
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اسلام
 ى مختصرى دربارۀ اسلام، چكيده 

 نبوى آمده استچنانكه در قرآن کریم و سنت 
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اسلام، چنانكه در قرآن کریم و سنت   ۀى مختصرى دربارچكيده ؛ اسلام 
 . نبوى آمده است 

ی تعریف مختصری از اسلام است که بههه بنههام مهنتههری  ا هه     کتابی مهم دربردارنده
. پههردازدها   محاس  اسلام از منابع ا لی آم یعنی قرآم کریم   سنت نبهه ی میآم زه

مکلفام مسلنام   غنر مسلنام با هر زبههانی   در هههر زمههام     ۀمخاطَب ای  کتاب، هن
   1.شام هستندمکانی با تفا ت شرایط   ا ضاع 

مردم است؛ رسالت و پيام جااودان الىاو و    ۀ اسلام، پيام پروردگار خطاب به هم   -1
 . هاى ربانو است خاتم تمام رسالت 

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه .  مردم است ۀبه هن متعا اللّٰه اسلام رسالت   پنام 

 [٢٨  :]سبأ   ﴾ ٢٨وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰكَ إلَِّا كََفٓاةٗ ل لِنااسِ بشَِيٗرا وَنذَِيرٗا وَلََٰكِنا أكَۡثَََ ٱلنااسِ لََّ يَعۡلَمُونَ  ﴿ 
بنم دهنده» ت  را جز بشارت دهنده    پنامبر( ما  اما  )ای  نفرستادیم،  برای هنۀ مردم  ای 

 .  «دانندمردم )ای  حقنقت را( ننی بنشتر

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِ إلََِۡكُمۡ جََِيعًا ﴿ ِ رسَُولُ ٱللَّا
يُّهَا ٱلنااسُ إنِّ 

َ
أ  [ 158 :]الأعراف   ﴾...قُلۡ يََٰٓ

   . «شنا هستم  ۀ به س ی هن   اللّٰه ۀ ای مردم، م  فرستاد :  )ای پنامبر( بگ  » 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ۚۡ وَإِن تكَۡفُرُواْ  ﴿ ا لاكُمۡ ب كُِمۡ فَـ َامِنُواْ خَيۡرٗ ِ مِن را دۡ جَاءٓكَُمُ ٱلراسُولُ بٱِلۡۡقَ 
يُّهَا ٱلنااسُ قَ

َ
أ يََٰٓ

ُ عَليِمًا حَكِيمٗا رۡضِِۚ وَكََنَ ٱللَّا
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡأ ِ مَا فِِ ٱلسا  [ 170 :]النساء ﴾فَإنِا لِلَّا

برایتام آ رده است؛ پس  » پنامبر از جانب پر ردگارتام )هدایت   دیِ ( حق را  ای مردم، 
اینام بنا رید که به خنر ]   لاحِ[ شناست؛   اگر )سخنش را نپذیرید  ( کفر ب رزید،  

 
 است. ی  سنت نب  م یاز قرآم کر یل یدلا ینسخه دربردارنده  یا -1
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آنچه در آسنام آمِ  )بدانند که(  از  ا  زیانی    اللّٰه ها   زمن  است  به  است )  کفر شنا 
 .  «هن اره دانای حکنم است اللّٰه رساند(   ننی

 :  فرمایدمی متعا اللّٰه . های ربانی است رسالت ۀدهنداسلام، پنام جا دام الهی   پایام

ُ بكُِ ﴿ ِ وخََاتَمَ ٱلنابيِ ـِنََۧۗ وَكََنَ ٱللَّا ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن راسُولَ ٱللَّا حَدٖ م 
َ
بَآ أ
َ
دٌ أ ا كََنَ مَُُما ِ ما

ل 
ءٍ عَليِمٗا  [ 40 :]الأحزاب  ﴾شََۡ

هنچنک از مردام شنا نب ده است، )نه پدر زید   نه هنچ کس دیگری( بلکه  محند پدر  » 
گاه است اللّٰهس ی مردم   خاتم پنامبرام است    به اللّٰه فرستادۀ   .  « به هر چنزی آ

  ۀ باراى هما  اللّٰ دین اسلام مخصوص یک نژاد یا قوم و گروهو نيست، بلكه دین   -2
 . مردم است 

مردم است     ۀبرای هن  اللّٰهدی  اسلام مخص ص یک نژاد یا ق م   گر ه ننست، بلکه دی   
 :فرمایدنخستن  امری که در قرآم  ارد شده، ای  کلام الهی است که می

قَبۡلكُِمۡ  ﴿ مِن  ِينَ  وَٱلَّا خَلَقَكُمۡ  ِي  ٱلَّا رَباكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  ٱلنااسُ  يُّهَا 
َ
أ تَتاقُونَ يََٰٓ   ﴾ لعََلاكُمۡ 

 [21 :]البقرة 

پنشنننام» شنا    آنکه  کنند،  عبادت  را  خ یش  پر ردگار  مردم،  است،  ای  آفریده  را  تام 
 .  «شاید پرهنزگار ش ید

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

نافۡسٖ ﴿  ِن  م  خَلَقَكُم  ِي  ٱلَّا رَباكُمُ  ٱتاقُواْ  ٱلنااسُ  أيَُّهَا  مِنۡهُمَا  يََٰٓ وَبَثا  زَوجَۡهَا  مِنۡهَا  وخََلَقَ  وََٰحِدَةٖ   
عَلَيۡكُمۡ   كََنَ   َ ٱللَّا إنِا   ۡۚ رحَۡامَ

وَٱلۡأَ بهِِۦ  تسََاءَٓلوُنَ  ِي  ٱلَّا  َ ٱللَّا وَٱتاقُواْ   ۡۚ وَنسَِاءٓٗ كَثيِٗرا    ﴾ رَقيِبٗا رجَِالَّٗ 
 [ 1  :]النساء

ای مردم، از پر ردگارتام بترسند، پر ردگاری که شنا را از یک انسام آفرید، )سپس( هنسرش  »
 . «را از ن ع ا  آفرید   از آم د ، مردام   زنام بسناری )بر ر ی زمن ( پراکنده ساخت
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هَا  :  در ر ز فتح مکه خطاب به مردم فرم د    اللّٰه رس    ر ایت شده که     از اب  عنر  »ياَ أيَُّ
عَنْكُمْ   أذَْهَبَ  قَدْ   َ اللََّّ إِنَّ  رجَُلََنِ النَّاسُ  فاَلنَّاسُ  بآِباَئهَِا  وَتَعَاظُمَهَا  الجاَهِلِيَّةِ  تقٌَِِّ  :  عُبِّيَّةَ  برٌَّ 

ُ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ قال  ِ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وخََلقََ اللََّّ ٌ عََلَ اللََّّ ِ وَفَاجِرٌ شَقٌِِّ هَيِِّّ  : الل كَرِيمٌ عََلَ اللََّّ

ٱلنااسُ ﴿ يُّهَا 
َ
أ إنِا    يََٰٓ لِِعََارَفُوٓاْۚۡ  وَقَبَائٓلَِ  شُعُوبٗا  وجََعَلۡنََٰكُمۡ  نثَََٰ 

ُ
وَأ ذَكَرٖ  ِن  م  خَلَقۡنََٰكُم  إنِاا 

َ عَليِمٌ خَبيِرر  ۚۡ إنِا ٱللَّا تۡقَىَٰكُمۡ
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّا

َ
 [13 :]الۡجرات ﴾أ

شام را از منام شنا  تکبر   غر ر جاهلنت   فخرفر شی آنام به پدرام اللّٰه »ای مردم، هنانا 
گرامی است، یا    اللّٰهیا ننک کار متقی که نزد  :  اندبرداشته است، بنابرای  مردم د  دسته

آدم را از    اللّٰه ارزش است؛   مردم فرزندام آدم هستند    بی  اللّٰهفاجر   بدکار که نزد  
آفرید؛   را  »:  فرمایدمی  اللّٰهخاک  آفریدیم   شنا  از یک مرد   زم  را  ای مردم، ما شنا 

تری  شنا نزد هنانا گرامی.  ها   قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی حا ل کنندملت
گاه است اللّٰههنانا . باتق اتری  شناست  اللّٰه    .[(3270به روایت ترمذی )] «.« دانای آ

یابند که مخصهه ص هنچ تشریع   قان نی ننی   در ا امر قرآم بزرگ یا ا امر پنامبر گرامی
 .  نظر گرفته باشد یک ق م یا یک گر ه باشد   ق منت یا نژاد آنام را در

اسلام پيام الىو است که براى تكميل رساالت پياامبران و سرساتادگان پيیاينو    -3
 .  هاییان آورده بودند براى امت  ها آن آمده است که 

 :  فرماید می  متعا  اللّٰه 

إبِۡرََٰ  ۞﴿  إلَََِٰٓ  وَأوَحَۡيۡنَآ  بَعۡدِهِۡۦۚ  مِنۢ  ـِنَۧ  وَٱلنابيِ  نوُحٖ  إلَََِٰ  أوَحَۡيۡنَآ  كَمَآ  إلََِۡكَ  أوَحَۡيۡنَآ  وَإِسۡمََٰعِيلَ  إنِاآ  هِيمَ 
زَبُورٗ  دَاوُۥدَ  وَءَاتيَۡنَا  وَسُلَيۡمََٰنَۚۡ  وَهََٰرُونَ  وَيُونسَُ  وَأيَُّوبَ  وَعِيسَََٰ  وَٱلۡأسَۡبَاطِ  وَيَعۡقُوبَ   ﴾ اوَإِسۡحََٰقَ 

 [ 163  :]النساء

)ای پنامبر( ما به ت   حی کردیم، هنانگ نه که به ن ح   پنامبرانی که پس از ا  آمدند  حی کردیم؛   به  » 

     (  حی کردیم  ی یعق ب گانه ابراهنم   اسناعنل   اسحاق   یعق ب   اسباط )ن ادگام د ازده 
   . « به عنسی   ای ب   ی نس   هار م   سلننام  حی کردیم   به دا د )کتاب( زب ر را دادیم 
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که   دی   ای   محند  متعا  اللّٰه     پنامبرمام  که     به  است  دینی  هنام  کرده،  اللّٰه   حی 
کرده    متعا  یادآ ری  آم سفارش    به  را  آنام  نن ده    تشریع  پنشن   پنامبرام  برای 
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه است؛ 

ٓۦ إبِرََٰۡهيِمَ   ۞﴿ يۡنَا بهِِ وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ وَمَا وَصا
َ
ِيٓ أ َٰ بهِِۦ نوُحٗا وَٱلَّا ِينِ مَا وَصَّا ِنَ ٱل  عَ لَكُم م  شَََ

إلََِۡ  تدَۡعُوهُمۡ  مَا  ٱلمُۡشِۡۡكيَِن  عََلَ  كَبَُُ  فيِهِِۚ  تَتَفَراقُواْ  وَلََّ  ِينَ  ٱل  قيِمُواْ 
َ
أ نۡ 
َ
أ  ٰٓۖ وعَِيسَََٰٓ هِِۚ  وَمُوسَََٰ 

ُ يََتَۡبِِٓ إلََِۡهِ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِيٓ إلََِۡهِ مَن ينُيِبُ   [13  :]الشورى ﴾ٱللَّا

برای شنا دینی را مقرر کرده که آم را به ن ح ت  نه کرده ب د   ما آم را ننز به ت    اللّٰه»
دی  را برپا دارید    :   حی کردیم   به ابراهنم   م سی   عنسی ت  نه نن دیم؛ اینکه

در آم دچار تفرقه نش ید )  اختلاف ن رزید(، )پذیرش( آنچه مشرکام را بدام دع ت  
برای  می است،    هاآمکنی،  آمده  گرام  ]ت فنقِ   اللّٰهسخت  بخ اهد  را  هرکس  که  است 

برمیمیعبادت   خ یش  س ی  به  به  دهد  [  کند    ت به  ]که  را  هرکس  گزیند؛   
 .  «درگاهش[ بازآید، به س ی خ یش هدایت خ اهد کرد

که   چنزی  ای   محند  متعا اللّٰه     پنامبرش  کتاب   به  تصدیق  است،  کرده  های   حی 
 : فرمایدمی متعا اللّٰه . ت رات   انجنل قبل از تحریف آنام است: پنشن  الهی مانند

 ۦ ﴿  َ بعِِبَادِهِ قٗا ل مَِا بيَۡنَ يَدَيۡهِِۗ إنِا ٱللَّا ِ ِيٓ أوَحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ هُوَ ٱلَۡۡقُّ مُصَد   [ 31  :]فاطر  ﴾ لََبَيُِرۢ بصَِيرر وَٱلَّا
ت   حی کرده» به  ای  کتاب  از  پنامبر( آنچه  های آسنانی( را که  ایم حق است   آم )کتاب)ای 

گاهِ بنناست  اللّٰهتردید،  بی.  کند اند، تصدیق میتر ب دهپنش  . « به )اح ا ( بندگانش کاملًا آ

 . باشد شان متفاوت مو هاى شان یكسان است و شریعت دین   لإ  پيامبران   -4
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه . باشدشام متفا ت میهایدی  پنامبرام یکسام است، اما شریعت 

قٗا ل مَِا بيَۡنَ يدََيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِِۖ فَٱحۡكُ ﴿ ِ ِ مُصَد  نزَلۡنَآ إلََِۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلۡۡقَ 
َ
م  وَأ

مِنكُمۡ شَِۡ  جَعَلۡنَا   ٖ
لكُِ   ِۚ ِ ٱلۡۡقَ  مِنَ  جَاءٓكََ  ا  عَما هۡوَاءَٓهُمۡ 

َ
أ تتَابعِۡ  وَلََّ   ٰٓۖ ُ نزَلَ ٱللَّا

َ
أ بمَِآ  عَةٗ  بيَنَۡهُم 

فَٱسۡتبَقُِ   ٰٓۖ ءَاتىََٰكُمۡ مَآ  فِِ  بَۡلُوَكُمۡ  ِ لَ  وَلََٰكِن  وََٰحِدَةٗ  ةٗ  ما
ُ
أ لَََعَلَكُمۡ   ُ ٱللَّا شَاءَٓ  وَلوَۡ   ۡۚ واْ  وَمِنۡهَاجٗا

ِ مَرجِۡعُكُمۡ جََِيعٗا فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تََتَۡلفُِونَ   [48 :]المائدة ﴾ٱلَۡيَۡرََٰتِِۚ إلََِ ٱللَّا
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)ای  » ناز  کردیم که     ت   بر  به حق  را  کتاب  ای (  ما  پنشن     تصدیق کنندۀ کتاب پنامبر،  های 
بر   گ اه  کتاب( .  ست ها آم حافظ    )اهل  آنام  بن   آنچه    پس  اساس  است،    اللّٰهبر  کرده  ناز  

از ه ی   ه س ت  رسنده است،  به  از حق  به جای آنچه  نک ؛  حکم ک     پنر ی  آنام  های 
)ملت از  هریک  برای  ما  مردم(  اگر  )ای  دادیم؛    قرار  ر ش   راهی  آین     شنا    اللّٰه های( 

قرار میمی یکسام  امتی  را  به  می  اللّٰهداد؛  لی )خ است، هنۀ شنا  آنچه  در  را  خ اهد( شنا 
ها بر یکدیگر پنشی گنرید، بازگشت هنگی شنا به  شنا بخشنده است بنازماید؛ پس در ننکی

گاه میاست، آنگاه شنا را از آنچه در آم اختلاف می  اللّٰهس ی    .  « سازد کردید، آ

وَالْْخِرَةِ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس        نْياَ  الدُّ فِِ  مَرْيمََ  ابنِْ  بِعِيسََ  النَّاسِ  وْلََ 
َ
أ ناَ 

َ
نبِْياَءُ  »أ

َ
وَالْْ

وَاحِدٌ«  ودَِينهُُمْ  شَتََّّ  هَاتُهُمْ  مَّ
ُ
أ تٍ  لِعَلََّ در دننا   آخرت  .  إخِْوَةٌ  به   تری  نزدیک »م   مردم 

شام مختلف است    عنسی ب  مریم هستم   پنامبرام برادرانی از یک پدرند، مادرام
 .[(3443صحیح بخاری )]. شام یکی است«دی  

نوح و ابراهيم و موسو و ساليمان و داوود و  : ى پيامبران از جمله اسلام همچون همه   -5
  اللّٰ کناد کاه رب و پروردگاار هماان  مىم دعوت مو   به ایمان آوردن به این    عيسو 

است که آسریدگار، روزى دهنده، زنده کننده، ميراننده، مالک و سرمانروا است؛ و اینكاه  
 .  ى همه کارهاست و او رئوفِ مىربان است او تدبير کننده 

هنه هنچ م  جنلهاسلام  از  پنامبرام  دا  د    :  ی  سلننام    م سی    ابراهنم    ن ح   

  اللّٰه کند که رب   پر ردگار هنام  به اینام آ ردم به ای  مهم دع ت می   عنسی
است که آفریدگار، ر زی دهنده، زنده کننده، منراننده، مالک   فرمانر ا است؛   اینکه  

 :فرمایدمی متعا اللّٰه . ی هنه کارهاست   ا  رئ فِ مهربام استا  تدبنر کننده

مَاءِٓ  ﴿ ِنَ ٱلسا ِ يرَۡزُقُكُم م  ۚۡ هَلۡ مِنۡ خََٰلقٍِ غَيۡرُ ٱللَّا ِ عَليَۡكُمۡ يُّهَا ٱلنااسُ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّا
َ
أ يََٰٓ

َٰ تؤُۡفَكُونَ  نّا
َ
َٰهَ إلَِّا هُوَٰۖٓ فَأ رۡضِِۚ لََّٓ إلَِ

َ
 [ 3 :]فاطر ﴾وَٱلۡأ
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 ج د    اللّٰهای جز  به شنا بخشنده یادآ ری کنند، آیا آفریننده  اللّٰهای مردم، نعنتی را که  »
جز ا  ننست؛ پس    دارد که شنا را از آسنام   زمن  ر زی برساند؟ هنچ معب د بحقی 

 .  «ش ید؟با ای  حا  چگ نه )از حق( منحرف می

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

مۡعَ وَٱلۡأبَۡصََٰرَ وَمَن يُُۡرِجُ ٱلۡحََا مِنَ ٱلمَۡ ﴿  مَاءِٓ وَٱلۡأرَۡضِ أمَان يَمۡلِكُ ٱلسا ِنَ ٱلسا ي تِِ  قُلۡ مَن يرَۡزُقُكُم م 
ۚۡ فَقُلۡ أفََلََ تَتاقُونَ  ُ ۚۡ فَسَيَقُولوُنَ ٱللَّا  [ 31  :]يونس  ﴾وَيُخۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلۡحََ ِ وَمَن يُدَب رُِ ٱلۡأمَۡرَ

بخشد؟ یا کنست که بر کنست که از آسنام   زمن  به شنا ر زی می:  )ای پنامبر( بگ »
جام بنر م  ها   دیدگام حاکم است؟   کنست که ]م ج دِ[ زنده را از )مادۀ( بیگ ش
را از )م ج د( زنده خارج میآ رد   )مادۀ( بیمی سازد؟   کنست که کار  جام مرده 

   .«کنند؟ آیا پر ا ننی: ، پس بگ اللّٰه: کند؟ خ اهند گفت)جهام   جهاننام( را تدبنر می

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِنَ  ﴿ مان يَبۡدَؤُاْ ٱلَۡلَۡقَ ثُما يعُِيدُهُۥ وَمَن يرَۡزُقُكُم م 
َ
ِۚۡ قُلۡ هَاتوُاْ  أ عَ ٱللَّا ءلََِٰهر ما

َ
رۡضِِۗ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلۡأ ٱلسا

 [٦٤ :]النمل ﴾ ٦٤برُۡهََٰنَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ 

)بار  » را  آم  کرده   سپس  آغاز  را  آفرینش  که  یا کسی  بهترند(  شنا  باطل  معب دام  )آیا 
رساند؟ آیا  گرداند   )یا( آم کسی که از آسنام   زمن  به شنا ر زی میدیگر( باز می

 .  «تام را بنا ریداگر راستگ یند، دلنل:  ج د دارد؟ بگ  اللّٰهمعب د دیگری با 

  :فرمایدمی متعا  اللّٰه . اندبه یگانگی فرستاده شده اللّٰهپنامبرام با دع ت به عبادت  ۀ  هن

 ﴿ ُ ٱللَّا هَدَى  نۡ  ما فَمِنۡهُم  َٰغُوتَٰۖٓ  وَٱجۡتَنبُِواٱْلطا  َ ٱعۡبُدُواٱْللَّا أنَِ  راسُولًَّ  ةٖ  أمُا  ِ كُ  فِِ  بَعَثۡنَا  وَمِنۡهُم  وَلَقَدۡ   
 ۡۚ لََٰلَةُ تۡ عَلَيۡهِ ٱلضا نۡ حَقا بيِنَ   ما ِ  [ 36  :]النحل ﴾ فَسِيُرواْ فِِ ٱلۡأرَۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عََٰقِبَةُ ٱلمُۡكَذ 

فرستاده» را  پنامبری  امتی،  هر  منام  در  ما  کهیقنناً  طاغ ت    اللّٰهفقط  :  ایم  از  کنند    عبادت  را 
برخی از آنام را هدایت کرده است   برخی از آنام ننز سزا ار گنراهی    اللّٰهد ری کنند، پس  

 .  « شدند؛ پس در زمن  بگردید   بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگام چگ نه ب ده است
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 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ٓ أنََا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴿   ]25  :الأنبياء[ ﴾ وَمَآ أرَۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن راسُولٍ إلَِّا نوُحِِٓ إلََِۡهِ أنَاهُۥ لََّٓ إلََِٰهَ إلَِّا
معب دی )به  :    ما پنش از ت  هنچ پنامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به ا   حی کردیم که»

 . «حق( جز م  ننست؛ پس تنها مرا عبادت کنند

 :دهد که فرم دخبر می  از ن ح متعا  اللّٰه چنانکه 

رۡسَلۡنَا نوُحًا إلَََِٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يََٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ  ﴿
َ
خَافُ  لَقَدۡ أ

َ
ٓ أ ِ
هُۥٓ إنِّ  َٰهٍ غَيۡرُ ِنۡ إلَِ َ مَا لَكُم م  ٱللَّا

 [ 59 :]الأعراف ﴾عَليَۡكُمۡ عَذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ 

ق م م ،  » )به  اللّٰهای  معب دی  ا   کنند که جز  عبادت  را عبادت    را  ا   )اگر  ندارید،  حق( 
   .« ترسمنکنند( م  از عذاب ر زی بزرگ بر شنا می

  :دهد که فرم دخبر می  از ابراهنم خلنل متعا  اللّٰه   چنانکه 

َ وَٱتاقُوهُٰۖٓ ذََٰلِكُمۡ خَيۡرر لاكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿   [ 16  :]العنكبوت  ﴾ وَإِبۡرََٰهِيمَ إذِۡ قَالَ لقَِوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّا

کنند   از ا  پر ا کنند )که(  را عبادت    اللّٰه:    )یاد ک  از( ابراهنم آنگاه که به ق مش گفت»
   . «تام بهتر استاگر بدانند، ای  کار برای

 : دهد که فرم دخبر می  از  الح  متعا  اللّٰه   چنانکه 

ٰۥٓۖ قَدۡ جَاءٓتَۡكُم ﴿ هُ َٰهٍ غَيۡرُ إلَِ ِنۡ  مَا لَكُم م   َ ٱللَّا ٱعۡبُدُواْ  ۚۡ قَالَ يََٰقَوۡمِ  خَاهُمۡ صََٰلحِٗا
َ
أ وَإِلَََٰ ثَمُودَ 

وهَ  تَمَسُّ وَلََّ   ِٰٓۖ ٱللَّا رۡضِ 
َ
أ فِِٓ  كُلۡ 

ۡ
تَأ فَذَرُوهَا   ٰٓۖ ءَايةَٗ لَكُمۡ   ِ ٱللَّا ناَقَةُ  هََٰذِهۦِ   ٰٓۖ ب كُِمۡ را ِن  م  ا  بيَ نَِةر 

لَِمر 
َ
خُذَكُمۡ عَذَابٌ أ

ۡ
 [ 73 :]الأعراف ﴾بسُِوءٖٓ فَيَأ

دلنل ر شنی از  تردید،  را عبادت کنند که جز ا  معب دی )به حق( ندارید؛ بی  اللّٰهای ق م م ،  »
است    اللّٰه)س ی( پر ردگارتام )بر  دق نب ت م ( برای شنا آمده است   )آم( ای  ماده شتر  

)بچرد   علف(    اللّٰهای است؛ پس ا  را )به حا  خ د(  اگذارید تا در زمن   تام معجزهکه برای 
   .«ناک فراخ اهد گرفت بخ رد   به ا  آزار )  آسنبی( نرسانند که شنا را عذابی درد 
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 :دهد فرم دخبر می  از شعنب متعا  اللّٰه   چنانکه 

ٰۥٓۖ قَدۡ جَاءٓتَۡكُم ﴿ هُ َٰهٍ غَيۡرُ ِنۡ إلَِ َ مَا لَكُم م  ۚۡ قَالَ يََٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّا خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا
َ
  وَإِلَََٰ مَدۡيَنَ أ

ٱلۡكَيۡلَ   وۡفُواْ 
َ
فَأ  ٰٓۖ ب كُِمۡ را ِن  م  فِِ  بيَ نَِةر  تُفۡسِدُواْ  وَلََّ  شۡيَاءَٓهُمۡ 

َ
أ ٱلنااسَ  تَبۡخَسُواْ  وَلََّ  وَٱلمِۡيزاَنَ 

ؤۡمِنيِنَ  ۚۡ ذََٰلكُِمۡ خَيۡرر لاكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلََٰحِهَا
َ
 [85 :]الأعراف ﴾ٱلۡأ
م ،  » ق م  )به  اللّٰهای  معب دی  ا   جز  که  کنند  عبادت  )س ی(    را  از  هنانا  ندارید؛  حق( 

پر ردگارتام دلنل ر شنی )بر  حت نب ت م ( برای شنا آمده است؛ پس پننانه   تراز  را  
در زمن    نکاهند    از )حق  ( حق ق مردم  بپردازید    از    -کامل )  درست( بکشند    پس 

 .  «فساد   تباهی نکنند؛ اگر اینام دارید، ای  برای شنا بهتر است  -ا لاحش  

 : سخ  گفت، نخستن  چنزی که به ایشام فرم د، ای  ب د    با م سی   متعا اللّٰه    هنگامی که  

تُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لمَِا يُوحََِٰٓ ﴿  كۡرِيٓ   13وَأنََا ٱخۡتََۡ ةَ لَِِّ لَوَٰ ٓ أنََا۠ فَٱعۡبُدۡنِّ وَأقَمِِ ٱلصا ُ لََّٓ إلََِٰهَ إلَِّا  ﴾ إنِانِِٓ أنََا ٱللَّا

 [ 14-13  :]طه 

هنانا م   *    ش د گ ش فرا ده  م  ت  را )به پنامبری( برگزیدم؛ پس به آنچه  حی می»
برای    اللّٰه را  نناز  تنها مرا عبادت ک     برحقی جز م  ننست، پس  هستم که معب د 

   . «ذکر   یاد م  به پا دار

 : پناه برد   فرم د اللّٰه خبر داده است که به   از م سی متعا  اللّٰه   

ٖ لَّا يُؤۡمِنُ بيَِوۡمِ ٱلۡۡسَِابِ وَقَالَ مُوسَََٰٓ إنِّ ِ  ﴿  ِ ِ مُتَكَبُ 
ِن كُ   [ 27 :]غافر ﴾ عُذۡتُ برَِبّ ِ وَرَب كُِم م 

م  از )شر( هر متکبری که به ر ز حساب با ر ندارد، به پر ردگار خ یش   پر ردگار شنا  »
   . «برمپناه می

 :  دهد که فرم دخبر می  از مسنح متعا  اللّٰه   

سۡتَقِيمر إنِا ﴿ ِ وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚۡ هََٰذَا صِرََٰطر مُّ
َ رَبّ   [51 :ل عمرانآ] ﴾ٱللَّا

 .  « ، پر ردگار م    پر ردگار شناست؛ پس ا  را عبادت کنند )که( ای  راه راست است اللّٰه به راستی که  » 
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 : دهد که فرم دخبر می  از مسنح  اللّٰه  هنچنن  

كَفَرَ  ﴿ َٰٓءيِلَ لَقَدۡ  إسِۡرَ يََٰبَنِِٓ  ٱلمَۡسِيحُ  وَقاَلَ   ٰٓۖ مَرۡيَمَ ٱبۡنُ  ٱلمَۡسِيحُ  هُوَ   َ ٱللَّا إنِا  قَالوُٓاْ  ِينَ  ٱلَّا
َٰهُ  وَى
ۡ
وَمَأ ٱلَۡنَاةَ  ُ عَليَۡهِ  مَ ٱللَّا فَقَدۡ حَرا  ِ إنِاهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللَّا  ٰٓۖ وَرَباكُمۡ  ِ

َ رَبّ  ٱللَّا ٰۖٓ ٱعۡبُدُواْ   ٱلناارُ
نصَارٖ 

َ
َٰلمِِيَن مِنۡ أ  [72 :]المائدة ﴾وَمَا للِظا

بنی» بيای  بپرستند،  را  خ دتام  پر ردگار  م     پر ردگار  شریکی  اسرائنل  هرکس  گنام 
را بر ا  حرام کرده   جایگاهش آتش )د زخ( است      اللّٰه قرار دهد،    اللّٰه برای   بهشت 

 .  «ستنکارام یار   یا ری ندارند

یگانهه تكکنهد شهده اسهت، در سهفر تاننهه ایه  سهخ    اللّٰه بلکه حتی در ت رات   انجنل ننز بر عبادت 

)بشن  ای اسهرائنل، پر ردگهار کهه معبه د ماسهت، پر ردگهاری یگانهه  :  آمده است که    م سی 

)نخسهتن   :  فرماید می    در انجنل مرقص ننز بر ت حند تكکند شده است، آنجا که مسنح .  است( 
 .  بشن  ای اسرائنل، پر ردگار که معب د ماست، پر ردگاری یگانه است( :  ها ای  است ت  نه 

هن   اللّٰه    که  کرده  ای   ظنف   ۀبنام  با  است،    ۀپنامبرام  ت حند  به  دع ت  که  بزرگ 
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه اند، مبع ث شده

ُ وَمِنۡهُم    وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا﴿  نۡ هَدَى ٱللَّا َٰغُوتَٰۖٓ فَمِنۡهُم ما َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطا ةٖ راسُولًَّ أنَِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّا ِ أمُا فِِ كُ 
بيِنَ  ِ ۚۡ فَسِيُرواْ فِِ ٱلۡأرَۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عََٰقِبَةُ ٱلمُۡكَذ  لََٰلَةُ تۡ عَلَيۡهِ ٱلضا نۡ حَقا  [ 36  :]النحل ﴾ ما

یکتا را عبادت کنند      اللّٰه:  یقنناً ما در هر امتی، پنامبری را )با ای  پنام( برانگنختنم که»
پس   کنند،  د ری  طاغ ت  ننز    اللّٰهاز  آنام  از  برخی  کرده    هدایت  را  آنام  از  برخی 

   .«سزا ار گنراهی شدند

   :فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ا تدَۡعُونَ ﴿  مََٰوََٰتِِۖ    قُلۡ أرَءََيۡتُم ما كر فِِ ٱلسا مِنَ ٱلۡأرَۡضِ أمَۡ لهَُمۡ شَِۡ خَلَقُواْ  أرَُونِِ مَاذَا   ِ مِن دُونِ ٱللَّا
ِنۡ عِلۡمٍ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  َٰرَةٖ م  ِن قَبۡلِ هََٰذَآ أوَۡ أثََ  [ 4  :]الأحقاف ﴾ ٱئۡتُونِِ بكِِتََٰبٖ م 
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خ انند ت جه  )به ننایش( می  اللّٰه به جای    آیا به چنزهایی که :  )ای پنامبر، به مشرکام( بگ »
اند، آیا در )آفرینش(  اید؟ به م  نشام دهند چه چنز از )اجزای( زمن  را آفریدهکرده

داشتهآسنام شرکت  میها  راست  اگر  کتاباند؟  از  اثر گ یند،  یا  پنشن   آسنانی  های 
   .«علنی از دانش )گذشتگام( برای م  بنا رید

 ۀ"بنابرای  ر ش  شد کههه جههدا  مشههرکام دربههار:  گ یدمی   عبدالرحنام سعدیشنخ  
هههایی نادرسههت   آرایههی شام مستند به دلنل   برهام نب ده است، بلکه بههر گنامشرک 
ت ام بهها بررسههی شههامل   هایی فاسد بنا شده است؛ ای  تباهی را میارزش   اندیشهبی

شام درک کرد؛   با بررسی حا    ر ز کسانی که عنرشام را در جامع دانش   کارهای
ای در دننا شام فایده( برایاللّٰهاند، آیا )ای  معب دام جز  عبادت ای  معب دام تباه کرده

  .([779: ص)تیسیر الکریم المنان،  ].  اند؟" یا آخرت داشته

عبااادت و    ۀ ساباانه و تعااالو آسریاادگار اسات و تنىااا اوساات کاه شایساات   اللّٰ   -6
 . پرستو است که هيچكس نباید همراهِ او عبادت شود یگانه 

ای  است که هنچکس دیگری   ۀباشد   شایستتنها کسی است که مستحق عبادت می  اللّٰه
 :فرمایدمی متعا اللّٰه . به هنراه ا  عبادت نش د

خَلَقَكُمۡ  ﴿ ِي  ٱلَّا رَباكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  ٱلنااسُ  يُّهَا 
َ
أ تَتاقُونَ يََٰٓ لعََلاكُمۡ  قَبۡلكُِمۡ  مِن  ِينَ   21وَٱلَّا

مِنَ   بهِِۦ  خۡرَجَ 
َ
فَأ مَاءٓٗ  مَاءِٓ  ٱلسا مِنَ  نزَلَ 

َ
وَأ بنَِاءٓٗ  مَاءَٓ  وَٱلسا فرََِٰشٗا  رۡضَ 

َ
ٱلۡأ لَكُمُ  جَعَلَ  ِي  ٱلَّا

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ ٰۖٓ فَلََ تََعَۡلُواْ لِلَّا  [٢٢-21 :]البقرة  ﴾٢٢ٱلثامَرََٰتِ رِزۡقٗا لاكُمۡ

انسام» شنا    که  هنام کسی  کنند،  عبادت  را  پر ردگار خ یش  مردم،  از  ای  پنش  های 
پرهنزگار ش ید که  آفرید، شاید  را  برای شنا گستراند      *  شنا  را  زمن   که  آم کسی 

به   فرستاد    فر   آبی  آسنام،  از  نن د    بنا  بالای سرتام  )هنچ م سقفی(  را  آسنام 
ان اع من ه آم،  برای   سنلۀ  باشد؛ پس هنتایانی  تا ر زیِ شنا  آ رد  به  ج د  را    اللّٰه ها 
 .  «دانندکه )شنا حقنقت را( میقرار ندهند، درحالی
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های پنش از ما را آفرید   زمن  را برای ما گسترانده   از آسنام بر ما آبی  آنکه ما   نسل
ا    تا ر زی ما باشد؛ فقط  ان اع محص لات بنر م آ رده  با آم از زمن   فر  فرستاده   

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه عبادت است،   ۀشایست

مَاءِٓ  ﴿ ِنَ ٱلسا ِ يرَۡزُقُكُم م  ۚۡ هَلۡ مِنۡ خََٰلقٍِ غَيۡرُ ٱللَّا ِ عَليَۡكُمۡ يُّهَا ٱلنااسُ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّا
َ
أ يََٰٓ

َٰ تؤُۡفَكُونَ  نّا
َ
َٰهَ إلَِّا هُوَٰۖٓ فَأ رۡضِِۚ لََّٓ إلَِ

َ
 [ 3 :]فاطر ﴾وَٱلۡأ

هست که    اللّٰهای جز  به شنا بخشنده به یاد آ رید، آیا آفریننده  اللّٰه ای مردم، نعنتی را که  »
شنا را از آسنام   زمن  ر زی دهد؟ هنچ معب دی )بحق( جز ا  ننست؛ پس چگ نه  

   . «ش ید؟)از حق( منحرف می

 : فرماید می   متعا  اللّٰه  باشد،  عبادت کردم می   ۀ شایست دهد، تنها ا ست که  آفریند   ر زی می آنکه می 

ءٖ وَكيِلر ﴿  ِ شََۡ َٰ كُ 
ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚۡ وَهُوَ عََلَ ِ شََۡ  هُوَٰۖٓ خََٰلقُِ كُ 

ُ رَبُّكُمٰۡۖٓ لََّٓ إلََِٰهَ إلَِّا  [ 102  :]الأنعام  ﴾ ذََٰلِكُمُ ٱللَّا

است  » معب دیاللّٰهای   هنچ  شنا؛  پر ردگار  چنز    ،  هنه  آفرینندۀ  ننست،  ا   جز  )بحق( 
 .  «است؛ پس ا  را عبادت کنند   )بدانند که( ا  بر هنه چنز حافظ   نگهبام است

آنچه جز   هر  آسنام  ۀعبادت شده، شایست  اللّٰه   در  ننست؛ زیرا  ها   زمن  حتی  احب  عبادت 
ت ام هنراه  ننست، پس چگ نه می  اللّٰهای ننست   در هنچ چنز شریک   یا ر   پشتنبام  ذره
 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  کسی یا چنزی را به فریاد خ اند یا کسی را با ا  شریک گرداند؟    اللّٰهبا  

ِينَ  ﴿ ٱلَّا ٱدۡعُواْ  فِِ  قُلِ  وَلََّ  مََٰوََٰتِ  ٱلسا فِِ  ةٖ  ذَرا مِثۡقَالَ  يَمۡلكُِونَ  لََّ   ِ ٱللَّا دُونِ  ِن  م  زعََمۡتُم 
ِن ظَهِيرٖ  كٖ وَمَا لََُۥ مِنۡهُم م  رۡضِ وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شَِۡ

َ
 [٢٢  :]سبأ ﴾ٱلۡأ

پندارید   )به فریاد( )یا ر   شفاعتگرِ خ د( می   اللّٰه کسانی را که به جای :  )ای پنامبر به مشرکام( بگ  » 
اندازه می  به  آنام  ذره خ انند،  در آسنام ی  )آفرینش   ای  در  ننستند    مالک چنزی  زمن   ها   

 . « شام هنچ پشتنبانی ندارد در منام  اللّٰه تدبنر( آم د  )زمن    آسنام( سهنی ندارند    

سبحانه   تعالی است که ای  مخل قات را آفریده   از عدم به  ج د آ رده    ج د ای   اللّٰه  
 :فرمایدمی متعا اللّٰه آفریدگام دا  بر  ج د ا    پر ردگاری   ال هنت ا ست، 
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ونَ ﴿ تنَتَشُِۡ بشََۡر  نتُم 
َ
أ إذَِآ  ثُما  ترَُابٖ  ِن  م  خَلَقَكُم  نۡ 

َ
أ ٓۦ  ءَايََٰتهِِ خَلَقَ    ٢٠وَمِنۡ  نۡ 

َ
أ ٓۦ  ءَايََٰتهِِ وَمِنۡ 

نفُسِكُمۡ  
َ
أ ِنۡ  م  لَأٓيََٰتٖ  لَكُم  ذََٰلكَِ  فِِ  إنِا   ۡۚ وَرحَۡۡةًَ ةٗ  وَدا ما بيَۡنَكُم  وجََعَلَ  إلََِۡهَا  ل تَِسۡكُنُوٓاْ  زۡوََٰجٗا 

َ
أ

ۚۡ إنِا    21ل قَِوۡمٖ يَتَفَكارُونَ  لۡوََٰنكُِمۡ
َ
لسِۡنَتكُِمۡ وَأ

َ
َٰفُ أ مََٰوََٰتِ وَٱلۡأرَۡضِ وَٱخۡتلَِ وَمِنۡ ءَايََٰتهِِۦ خَلۡقُ ٱلسا

ٓۦۚۡ إنِا    ٢٢فِِ ذََٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل لِۡعََٰلمِِينَ  ِن فَضۡلهِِ ۡلِ وَٱلناهَارِ وَٱبتۡغَِاؤٓكُُم م 
وَمِنۡ ءَايََٰتهِِۦ مَنَامُكُم بٱِلَا

مَاءِٓ   ٢٣فِِ ذََٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يسَۡمَعُونَ  ِلُ مِنَ ٱلسا قَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَيُنَ  وَمِنۡ ءَايََٰتهِِۦ يُرِيكُمُ ٱلبَُۡۡ
ۚۡ إنِا فِِ ذََٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَعۡقِلُونَ   ٓ ۦ بهِِ ٱلۡأرَۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا ن تَقُومَ    ٢٤مَاءٓٗ فَيُحَِۡ

َ
ٓۦ أ وَمِنۡ ءَايََٰتهِِ

تََۡرجُُونَ  نتُمۡ 
َ
أ إذَِآ  ٱلۡأرَۡضِ  ِنَ  م  دَعۡوَةٗ  دَعََكُمۡ  إذَِا  ثُما  مۡرِهِۡۦۚ 

َ
بأِ وَٱلۡأرَۡضُ  مَاءُٓ  فِِ    25ٱلسا مَن  وَلََُۥ 

ُۥ قََٰنتُِونَ  ر لَا مََٰوََٰتِ وَٱلۡأرَۡضِِۖ كُ  هۡوَنُ عَلَيۡهِِۚ وَلََُ    ٢٦ٱلسا
َ
ِي يَبۡدَؤُاْ ٱلَۡلَۡقَ ثُما يعُِيدُهُۥ وَهُوَ أ وَهُوَ ٱلَّا

مََٰوََٰتِ وَٱلۡأرَۡضِِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡۡكَِيمُ   [ 27-٢٠ :]الروم ﴾27ٱلمَۡثَلُ ٱلۡأعَۡلَََٰ فِِ ٱلسا

نشانه» از  یکی  قدرت(     )عظنت    شنا    اللّٰه های  سپس  آفرید،  خاک  از  را  شنا  که  است  ای  
)انسام گشتند  پراکنده  زمن (  در  یافتند    )افزایش  تدریجاً  نشانه  ( 20ها  از  )دیگر     های 

تا در کنارشام  ای  است که از جنس خ دتام هنسرانی برای   اللّٰهعظنت   قدرت(   تام آفرید 
)نعنت ای   در  گنام  بی  داد،  قرار  مهربانی  محبت    آنام  شنا    بن   در  گنرید؛    ها(  آرام 

مینشانه تفکر  که  است  افرادی  برای  پر ردگار(  عظنت  قدرت    )از  ) هایی  از    (21کنند    
قدرت(  نشانه عظنت    )دیگر  آسناماللّٰههای  آفرینش  زبام،  اختلاف  زمن     ها    ها   
بیرنگ شناست،  ای های  در  نشانه  تردید  برای  )ام ر(  پر ردگار(  عظنت  قدرت    )از  هایی 

نشانه  (22فرزانگام   دانش رام است ) از  ، خ اب شنا در  اللّٰه های )دیگر عظنت   قدرت(    
گنام  تام برای بهره گنری از بخشش پر ردگار )  تكمن  معاش( است؛ بیشب   ر ز   تلاش

نشانه دارند،  افرادی که گ ش شن ا  برای  م ارد،  ای   پر ردگار(  در  )از عظنت   قدرت  هایی 
( نشانه  ( 23است  از  قدرت(     عظنت    )دیگر  بنم      اللّٰه های  برای  را  که  اعقه  است  ای  

فرستد   زمن  را ه پس از )خشکی  ( مرگش  دهد   آبی از آسنام میامند، به شنا نشام می
زنده می آب  آم  بیبا  افرادی که میسازد؛  برای  ام ر،  ای   در  نشانهگنام  )از  اندیشند،  هایی 

ای  است که    اللّٰههای )دیگر عظنت   قدرت(    از نشانه  (24عظنت   قدرت پر ردگار( است )
با ندایی شنا را از زمن     ها   زمن  به فرمانش برپا هستند   )ر ز قنامت( هنگامی کهآسنام
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بنر م میفرامی گ رها(  از  )هنگی  ناگهام  )خ انَد،  آسنام  (25آیند  در  هرچه  ها    هرکس   
  ا  کسی است که    (26است   هنگی )تسلنم  ( فرمانبردارِ ا  هستند )  اللّٰه  زمن  است از آمِ 

باز   ناب د کردنش(  از  را )پس  آم  آغاز کرده، سپس  قبلی(  نن نۀ  )بد م  را  آفرینش )هستی( 
 .  «(27تر است )گرداند   )ای  بازگرداندم( برای ا  آساممی

 :  گفت   به ا     خبر داده، ابراهنم   متعا  اللّٰه    ننر د  ج د پر ردگارش را انکار کرد، پس چنانکه  

﴿ َ ِ
رَبّ  إبِرََٰۡهِـمُۧ  قَالَ  إذِۡ  ٱلمُۡلۡكَ   ُ ٱللَّا َٰهُ  ءَاتىَ نۡ 

َ
أ ٓۦ  رَب هِِ فِِ  إبِرََٰۡهِـمَۧ  حَاجٓا  ِي  ٱلَّا إلََِ  ترََ  لمَۡ 

َ
ِي أ ٱلَّا  

ۦ تِ    يحَُِۡ
ۡ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشِۡۡقِ فَأ تِِ بٱِلشا

ۡ
َ يَأ مِيتُٰۖٓ قَالَ إبِرََٰۡهِـمُۧ فَإنِا ٱللَّا

ُ
ۦ وَأ حِِۡ

ُ
نَا۠ أ
َ
وَيُمِيتُ قَالَ أ

َٰلمِِينَ  ُ لََّ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظا َۗ وَٱللَّا ِي كَفَرَ  [ ٢٥٨ :]البقرة  ﴾٢٥٨بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ فَبُهِتَ ٱلَّا

آ رد، پس ت  آم را از جهت مغرب بنر م بنا ر، آنگاه آم  خ رشند را از سنت مشرق بنر م می  اللّٰه هنانا  » 
   . « کند ستنکارام را هدایت ننی   اللّٰه )طاغ ت( که کفر  رزیده ب د متحنر   مبه ت شد    

ا  را هدایت کرده   ا ست که    اللّٰه در برابر ق م خ د استدلا  کرد که     هنچنن  ابراهنم
منراند  دهد؛   ا ست که  ی را می دهد   هرگاه بننار ش د ا  را شفا می  ی را آب   غذا می 

 : ی خبر داده، فرم د  از  متعا اللّٰه کند،   چنانکه   زنده می 

ِي خَلَقَنِِ فَهُوَ يَهۡدِينِ ﴿ ِي هُوَ يُطۡعِمُنِِ   ٧٨ٱلَّا   ٨٠وَإِذَا مَرضِۡتُ فَهُوَ يشَۡفِينِ   ٧٩وَيسَۡقِينِ   وَٱلَّا
ِي يُمِيتُنِِ ثُما يُُيۡيِنِ   [ ٨١-٧٨ :]الشعراء ﴾٨١وَٱلَّا

آفریده   هدایتم می » دهد      هنام ذاتی که به م  غذا می   ( 78کند )آم )معب دی( که مرا 
می  )سنرابم  می   ( 79سازد  بننار  که  هنگامی  می    شفایم  که  ا ست  ) ش م،       ( 80دهد 

 .  «(81کند ) ام می منرانَد   )د باره( زندهکسی که مرا می 

که     م سی  ۀدربار  متعا اللّٰه      گفت  ا   به  فرع م  با  مناظره  در  که  ی  داده  خبر 
 :پر ردگار ا 

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُما هَدَىَٰ ﴿ عۡطَىَٰ كُا شََۡ
َ
ِيٓ أ  [ ٥٠ :]طه ﴾٥٠قَالَ رَبُّنَا ٱلَّا



17 

با آم( بخشنده   سپس )هنگی ای   » هنام کسی است که هر چنز را خلقتی )متناسب 
 .  «مخل قات را( رهنن د کرده است 

در آسنام   متعا  اللّٰه      را که  آنچه  ای   هر  منام  در  را  ا   داده    قرار  انسام  تسخنر  در  است  ها   زمن  
 : فرماید می   متعا  اللّٰه  را عبادت کند   به ا  کفر ن رزد،    متعا  اللّٰه  ها قرار داده است؛ تا آم که تنها  نعنت 

ظََٰهِرَ ﴿  نعَِمَهُۥ  عَلَيۡكُمۡ  وَأسَۡبَغَ  ٱلۡأرَۡضِ  فِِ  وَمَا  مََٰوََٰتِ  ٱلسا فِِ  ا  ما لَكُم  رَ  سَخا  َ ٱللَّا أنَا  ترََوۡاْ  ةٗ  أَلمَۡ 
نيِرٖ  ِ بغَِيۡرِ عِلۡمٖ وَلََّ هُدٗى وَلََّ كتََِٰبٖ مُّ َۗ وَمِنَ ٱلنااسِ مَن يُجََٰدِلُ فِِ ٱللَّا  [ ٢٠  :]لقمان  ﴾٢٠وَبَاطِنَةٗ

های  تام گناشته   نعنتها   زمن  است، به خدمتآنچه را در آسنام  اللّٰهاید که  آیا ندیده »
آشکار   پنهام خ یش را بر شنا تنام کرده است؟ )با ای  حا ( برخی از مردم هستند،  

   . «کندج یی میستنزه  اللّٰهبد م هنچ دانش   هدایت   کتابِ ر شنگری، در م رد 

چنانکه   آسنام  ۀهن  متعا  اللّٰه     در  که  قرار  چنزهایی  انسام  اختنار  در  است  زمن   ها   
از هن آفریده    را  ا   بننایی      ۀداده،  از جنله شن ایی    ننار دارد،  آم  به  ح اسی که 

قدرت عقلی برخ ردار ساخته تا آنچه را به س د ا ست   به س ی پر ردگارش رهنن د  
 :فرمایدمی متعا اللّٰه گرداند، فراگنرد؛ می

بۡصََٰرَ  ﴿
َ
وَٱلۡأ مۡعَ  ٱلسا لَكُمُ  وجََعَلَ  شَيۡـ ٗا  تَعۡلَمُونَ  لََّ  هََٰتكُِمۡ  ما

ُ
أ بُطُونِ  ِنۢ  م  خۡرجََكُم 

َ
أ  ُ وَٱللَّا

فۡـ دَِةَ لعََلاكُمۡ تشَۡكُرُونَ 
َ
 [٧٨ :]النحل ﴾٧٨وَٱلۡأ

دانستند   برای  ننیکه هنچ چنز  تام بنر م آ رد، درحالیشنا را از شکم مادرام  اللّٰه    »
 .« گزار باشندها پدید آ رد، شاید سپاسشنا گ ش   دیدگام   د 

اعضهها   ننر هههای  ۀها را آفرید   انسام را خلق کرد   هنای  عالم ۀسبحانه   تعالی هن  اللّٰه
هایی مجهز ساخت کههه  ی ت انایی  ۀم رد ننازش را برای ا  فراهم ساخت   ا  را به هن

دهد؛ سپس هر آم چههه را کههه   آبادانی زمن  یاری می متعا اللّٰه را برای انجام عبادت 
 .  ها   زمن  است در تسخنر ا  قرار داددر آسنام

آفریده  متعا اللّٰه      ای   خلقت  که  به  رب بنتی  است،  نن ده  استدلا   خ د  رب بنت  بر  بزرگ  های 
 : فرمایدسبحانه   تعالی می  اللّٰهباشد؛  مستلزم ال هنت ]  شایستگی ا  برای عبادت[ می
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يُُۡرِجُ  ﴿  وَمَن  وَٱلۡأَبۡصََٰرَ  مۡعَ  ٱلسا يَمۡلِكُ  ن  أمَا وَٱلۡأرَۡضِ  مَاءِٓ  ٱلسا ِنَ  م  يرَۡزُقُكُم  مَن  ٱلمَۡي تِِ    ٱلۡحََا قُلۡ  مِنَ 
ۚۡ فَقُلۡ أفََلََ تَتاقُونَ  ُ ۚۡ فَسَيَقُولوُنَ ٱللَّا مۡرَ

تَِ مِنَ ٱلۡحََ ِ وَمَن يُدَب رُِ ٱلۡأَ  [ 31  :]يونس   ﴾ 31وَيُخۡرِجُ ٱلمَۡي 

یا کنست که بر گ ش کنست که از آسنام   زمن  به شنا ر زی می :  بگ  »  ها   دیدگام حاکم  رساند؟ 
آ رد؟   کنست  است؟   کنست که )م ج د( زنده را از مرده   مرده را از )م ج د( زنده بنر م می 

 . « کنند؟ آیا پر ا ننی :  ، پس بگ  اللّٰه :  کند؟ خ اهند گفت که کار )جهام   جهاننام( را تدبنر می 

 :  فرماید سبحانه   تعالی می   اللّٰه   

 ﴿ ِ ٱللَّا دُونِ  مِن  تدَۡعُونَ  ا  ما أرََءيَۡتُم  مََٰوََٰتِِۖ    قُلۡ  ٱلسا فِِ  كر  شَِۡ لهَُمۡ  أمَۡ  ٱلۡأرَۡضِ  مِنَ  خَلَقُواْ  مَاذَا  أرَُونِِ 
ِنۡ عِلۡمٍ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  َٰرَةٖ م  ِن قَبۡلِ هََٰذَآ أوَۡ أثََ  [ 4  :]الأحقاف  ﴾4ٱئۡتُونِِ بكِِتََٰبٖ م 

اید؟ به م  نشام دهند چه  کردهخ انند ت جه  به فریاد می  اللّٰه آیا به چنزهایی که به جای :  بگ »
آفریده را  زمن   ]اجزای[  از  آسنامچنز  نگهداری(  )آفرینش    در  آیا  مشارکتی  اند،  ها 

راست می داشته  اگر  داشته اند؟  مشارکتی  )که  کتابگ یند  از  یا  اند(،  پنشن   آسنانی  های 
   . «یک اثر علنی )از دانش گذشتگام( بنا رید

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَبثَا فيِهَا مِن ﴿
َ
رۡضِ رَوََٰسََِ أ

َ
لۡقَََٰ فِِ ٱلۡأ

َ
ٰۖٓ وأَ مََٰوََٰتِ بغَِيۡرِ عَمَدٖ ترََوۡنَهَا خَلقََ ٱلسا

كَرِيمٍ  زَوۡجٖ   ِ
كُ  مِن  فيِهَا  نۢبَتۡنَا 

َ
فَأ مَاءٓٗ  مَاءِٓ  ٱلسا مِنَ  نزَلۡنَا 

َ
وَأ دَابٓاةِٖۚ   ِ

ِ   ١٠كُ  ٱللَّا خَلۡقُ    هََٰذَا 
بيِٖن  َٰلمُِونَ فِِ ضَلََٰلٖ مُّ ِينَ مِن دُونهِِۡۦۚ بلَِ ٱلظا رُونِِ مَاذَا خَلقََ ٱلَّا

َ
 [ ١١-١٠ :]لقمان ﴾١١فَأ

ک هآسنام  اللّٰه» زمن   در  است؛    آفریده  ببننند  را  آم  که  ست نی  هنچ  بد نه  را  های  ها 
تا )مبادا زمن ( شنا را بجنباند   در آم از هرگ نه جنبنده ای پراکنده  است ار بنفکند 

(  10گردانند؛   از آسنام آبی فر  فرستادیم   از هر ن ع )گناه( ننک  در آم ر یانندیم )
آفرینش   است  چه  اللّٰهای   ا یند  از  غنر  که  کسانی  دهند  نشام  م   به  )اکن م(   ،

   .«اند؟ بلکه ستنگرام در گنراهی آشکاری هستندآفریده 
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 :فرمایدسبحانه   تعالی می اللّٰه  

ٱلۡخََٰلقُِونَ  ﴿ هُمُ  مۡ 
َ
أ ءٍ  شََۡ غَيۡرِ  مِنۡ  خُلقُِواْ  مۡ 

َ
لَّا   ٣٥أ بلَ  رۡضَۚۡ 

َ
وَٱلۡأ مََٰوََٰتِ  ٱلسا خَلَقُواْ  مۡ 

َ
أ

مۡ هُمُ ٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَ  36يُوقنُِونَ 
َ
مۡ عِندَهُمۡ خَزَائٓنُِ رَب كَِ أ

َ
 [ ٣٧-٣٥ :]الطور ﴾٣٧أ

ها    آیا آنام آسنام   ( 35اند؟ یا اینکه خ دشام آفرینندگانند؟ ) آیا آنام بد م هنچگ نه خالقی آفریده شده » 
آفریده  را  )که  زمن   ندارند  یقن   آنام  بلکه  )   اللّٰه اند؟  است(  مطلق  گنجننه   ( 36آفرینندۀ  های  آیا 

 .  « )نعنت   هدایت( پر ردگارت نزد آنام است؟ یا اینکه آنام )بر هنه چنز جهام( تسلط دارند؟ 

)  ای  استدلالی علنه آنام است، به دلنلی که در برابههر : گ یدمیشنخ عبدالرحنام سعدی 
عقههل   دیهه  خههارج   ۀآم راهی جز تسلنم شدم در برابر حق ندارند یا آنکه باید از دایر

  .[(816تفسیر سعدی )]. ش ند(

تمام موجودات هستو است، هم چيزهایو که در دایاره دیاد ماا   ۀ ، آسرینند متعال اللّٰ  -7
، از  متعاال اللّٰ  اناد؛ و هار چاه جاز  و هم چيزهایو که از دایره دید ماا خار   هستند 
 .  ها و زمين را در شش روز آسریده است آسمان   متعال اللّٰ هاى اوست و آسریده 

ی دید ما هستند    تنام م ج دات هستی است، هم چنزهایی که در دایره  ۀ، آفرینند متعا  اللّٰه  
های ا ست؛  ، از آفریدهمتعا  اللّٰه  اند؛   هر چه جز  ی دید ما خارج هم چنزهایی که از دایره

 :  فرماید می  متعا  اللّٰه 

ٓۦ أوَۡلََِاءَٓ لََّ يَمۡلِكُونَ لِأَ ﴿  ِن دُونهِِ ۚۡ قُلۡ أفََٱتاخَذۡتمُ م  ُ مََٰوََٰتِ وَٱلۡأرَۡضِ قُلِ ٱللَّا نفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلََّ  قُلۡ مَن رابُّ ٱلسا
شََُ   ِ لِلَّا جَعَلُواْ  أمَۡ   َۗ وَٱلنُّورُ لُمََٰتُ  ٱلظُّ تسَۡتَوِي  هَلۡ  أمَۡ  وَٱلۡبَصِيُر  ٱلۡأعَۡمَََٰ  يسَۡتَوِي  هَلۡ  قُلۡ   ۡۚ ا خَلَقُواْ  ضَ ٗ كََءَٓ 

َٰرُ  ءٖ وَهُوَ ٱلۡوََٰحِدُ ٱلۡقَها ِ شََۡ ُ خََٰلقُِ كُ  ۚۡ قُلِ ٱللَّا  [ 16  :]الرعد   ﴾ 16كَخَلۡقِهِۦ فَتَشََٰبَهَ ٱلَۡلَۡقُ عَلَيۡهِمۡ

آیا :  ، )سپس( بگ  اللّٰه :  ها   زمن  کنست؟ )به آنام( بگ  پر ردگار آسنام :  )ای پنامبر به مشرکام( بگ  » 
آیا :  خ د ننستند؟ بگ    اید که )حتی( مالک س د   زیام ا لناء ) معب دهایی( برگزیده   اللّٰه به جای  

ها نابننا)ی حقنقت که شناید(   بننا)ی حقنقت که مؤمناند، با هندیگر( برابرند؟ یا اینکه تاریکی 
یا آنام شریکانی برای   ، اللّٰه برند( هنچ م آفرینش  اند که )گنام می قرار داده   اللّٰه   ن ر یکسانند؟ 
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نتنجه تشخنص( آفرینش )آنام از آفرینش  آفریده  آنام مُشتبه شده است؟ بگ  اللّٰه اند   )در  بر   ) :
  . « ی پنر زمند است آفرینندۀ هنه چنز است   ا  یگانه   اللّٰه 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

 [٨ :]النحل  ﴾٨وَيَخۡلُقُ مَا لََّ تَعۡلَمُونَ  …﴿

 .  «دانندرا( ننی هاآماکن م آفریند که )شنا هم( چنزهایی را میاللّٰه  )» 

 : فرمایدمی متعا اللّٰه ها   زمن  را در شش ر ز آفرید، آسنام متعا  اللّٰه   

ٱلۡعَرۡشِِۖ  ﴿ ياامٖ ثُما ٱسۡتَوَىَٰ عََلَ 
َ
أ سِتاةِ  رۡضَ فِِ 

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡأ ِي خَلقََ ٱلسا مَا يلَجُِ فِِ  هُوَ ٱلَّا يَعۡلمَُ 

 ۡۚ مَا كُنتُمۡ يۡنَ 
َ
أ ٰۖٓ وَهُوَ مَعَكُمۡ  يَعۡرُجُ فيِهَا وَمَا  مَاءِٓ  وَمَا ينَلُِ مِنَ ٱلسا مِنۡهَا  يَُۡرُجُ  وَمَا  رۡضِ 

َ
ٱلۡأ

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيرر   [4 :]الۡديد﴾ 4وَٱللَّا

عظنت     ۀ ها   زمن  را در شش مرحله آفرید، آنگاه )آم گ نه که شایستا ست که آسنام»
آید  کند یا از آم بنر م میمقام ا ست( بر عرش قرار گرفت؛ هر چه در زمن  نف ذ می

داند   هر را( می  هاآمر د، )هنه  آید یا به س ی آم بالا می  هر چه از آسنام فر د می
   .«دهند، بنناستبه آنچه انجام می اللّٰهجا که باشند، هنراه شناست؛    

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

نَا مِن لُّغُوبٖ ﴿ ياامٖ وَمَا مَسا
َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡأرَۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا فِِ سِتاةِ أ  [ ٣٨ :]ق ﴾٣٨وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلسا

آسنام» منام  ما  را  آنچه  زمن     رنج   هاآمها    )هرگز(  آفریدیم    ر ز  شش  در  ست، 
 .  «خستگی به ما نرسند

 .  سباانه و تعالو در مُلک یا آسرینش یا تدبير یا عبادتش شریكو ندارد   اللّٰ   -8
یا    اللّٰه    فرمانر ایی  یا  آفرینش  در  است    هستی  فرمانر ای  مالک    تعالی  سبحانه   

 :فرمایدمی متعا اللّٰه تدبنرش، هنچ شریکی ندارد؛ 

دُونِ  ﴿  مِن  تدَۡعُونَ  ا  ما أرََءيَۡتُم  مََٰوََٰتِِۖ  قُلۡ  ٱلسا فِِ  كر  شَِۡ لهَُمۡ  أمَۡ  ٱلۡأرَۡضِ  مِنَ  خَلَقُواْ  مَاذَا  أرَُونِِ   ِ ٱللَّا
ِنۡ عِلۡمٍ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  َٰرَةٖ م  ِن قَبۡلِ هََٰذَآ أوَۡ أثََ  [ 4  :]الأحقاف  ﴾4ٱئۡتُونِِ بكِِتََٰبٖ م 
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به جای  :  بگ » به چنزهایی که  ننایش( می  اللّٰهآیا  ت جه کرده)به  نشام دهند  خ انند  به م   اید؟ 
آفریده را  زمن   )اجزای(  از  چنز  آسنامچه  )آفرینش(  در  آیا  داشتهاند،  شرکت  اگر  ها  اند؟ 

   . « های آسنانی پنشن  یا یک اثر علنی )از گذشتگام( برای م  بنا رید گ یند، از کتاب می راست  

شام   اینکه نشام دهی هایبتبرای بنام نات انی  :  گ یدمی   شنخ عبدالرحنام سعدی
شریک   اللّٰهها   شریکانی را برای  هایی که بتهنچگ نه عبادتی ننستند، به ای   ۀشایست
بگ  بههه مهه  »اند که مالک نفع   زیام   مرگ   زندگی   رستاخنز خ د ننستند  ساخته
ههها شههرکت اند، آیا در )آفرینش( آسنامدهند چه چنز از )اجزای( زمن  را آفریده  نشام
انههد؟ هایی آفریدهاند؟ آیا ک هها   زمن  چنزی را آفریده، آیا از اجرام آسنام«اند؟داشته

اند؟ اند؟ آیا درختانی را ر یاندهاند؟ آیا حن انی را برانگنختهآیا ر دی به جریام انداخته
اند؟ خهه د اقههرار ها هنکههاری داشههتهآیا هنچنک از آنام در خلقت چنزی از ای  آفریده

اند، چه برسد به دیگههرام؛   ایهه  دلنههل دارند که در هنچنک از ای  ام ر دست نداشته
 .  باشد، عبادتش باطل است اللّٰهعقلی   قاطعی است مبنی بر اینکه هر چه جز  

ههای آسهنانی پنشهن  بهرای مه   از کتاب»:  فرمایدسپس به بنام عدم دلنل نقلی پرداخته   می
اثهری کهه از    «یا اثهر علنهی بهرای مه  بنا ریهد»که به شرک فراخ انده باشد    «دلنل بنا رید

پنامبرام به ارث رسنده باشد   چنن  فرمام داده باشهد؛ مشهخص اسهت کهه آنهام از آ ردم  
  ۀگ ینم   مطنئنهنم کهه هنه دلنلی از س ی پنامبرام در ای  زمننه نات انند، بلکه قاطعانه می

انهد    اند   از شرک  رزیدم به ا  نههی کردهپنامبرام به س ی ت حند پر ردگارشام فراخ انده
   .[(779تفسیر سعدی )].  تری  چنزی است که از علمِ آنام به ما رسنده است(ای  بزرگ 

سبحانه   تعالی مالک مُلک   فرمانر ایی مطلق است که در فرمانر ایی خ د شریکی    اللّٰه   
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه ندارد، 

هُما مََٰلكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُۡتِِ ٱلمُۡلۡكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَِعُ ٱلمُۡلۡكَ مِمان تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ  ﴿
قُلِ ٱللا

ءٖ قَدِيرر  ِ شََۡ
َٰ كُ  ٰۖٓ إنِاكَ عََلَ ٰۖٓ بيَِدِكَ ٱلَۡيَۡرُ  [٢٦ :ل عمرانآ] ﴾٢٦وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓ
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بخشی   از  بارالها، ای فرمانر ایِ هستی، هرکس را بخ اهی حاکننت )  دارایی( می:  بگ »
می بازپس  را  حاکننت  بخ اهی  قدرت(  هرکس    ( عزت  بخ اهی  هرکس  به  گنری   

کنی، )پر ردگارا( خ بی به دست ت ست خ ار   ذلنل می  دهی   هرکس را بخ اهیمی
   . «گنام ت  بر هر چنزی ت انایی  بی

 : فرمایددر بنام اینکه در ر ز قنامت فرمانر ایی مطلق از آم ا ست، می متعا  اللّٰه   

ِ ٱلۡوََٰحِدِ ٱلۡقَهاارِ ﴿  ٰۖٓ لِلَّا ۚۡ ل مَِنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱلََۡوۡمَ ءر ِ مِنۡهُمۡ شََۡ  [ 16  :]غافر   ﴾ 16  يَوۡمَ هُم بََٰرِزُونَٰۖٓ لََّ يَُۡفَََٰ عََلَ ٱللَّا

ماند،  پ شنده نخ اهد    اللّٰهش ند   چنزی از آنام بر  ر زی که مردمام حاضر   ننایام می»
از آمِ    ( :  فرماید امر ز فرمانر ایی از آمِ کنست؟ )آنگاه خ د در ج اب می  ( : فرماید می  اللّٰه ) 

 .  « پنر زمند استی یگانه اللّٰه

سبحانه   تعالی در فرمانر ایی یا آفرینش یا تدبنرش یا عبادتش هنچ شریکی ندارد،   اللّٰه    
 :فرمایدمی متعا اللّٰه 

 ۥ﴿ ُ ُۥ شََِيكر فِِ ٱلمُۡلۡكِ وَلمَۡ يكَُن لَا ا وَلمَۡ يكَُن لَا ِي لمَۡ يَتاخِذۡ وَلَٗ ِ ٱلَّا ر    وَقُلِ ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّا وَلِ 
هُ تكَۡبيَِراۢ ۡ ِ ٰۖٓ وَكَبُ  ِ ل  ِنَ ٱلَُّّ  [ ١١١ :]الإسراء ﴾١١١م 

بگ » مخص ص  :     در    اللّٰه ستایش  است    برنگزیده  خ یش(  )برای  فرزندی  که  است 
گردد که  فرمانر ایی   مالکنّت )هستی(، هنچ شریکی ندارد   هرگز خ ار   نات ام ننی

)نناز به د ست  ( کارساز داشته باشد   ا  را بزرگ بدار، بزرگداشتی )که( شایسته)ی  
   .«بزرگ اری ا  باشد

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ُۥ شََِيكر فِِ ٱلمُۡلۡكِ وخََلقََ  ﴿
ا وَلمَۡ يكَُن لَا رۡضِ وَلمَۡ يَتاخِذۡ وَلَٗ

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡأ ِي لََُۥ مُلۡكُ ٱلسا ٱلَّا

رَهُۥ تَقۡدِيرٗا  ءٖ فَقَدا  [٢ :]الفرقان ﴾٢كُا شََۡ

آسنام» فرمانر ایی  که  کسی  خ یش( هنام  )برای  فرزندی  ا ست    آمِ  از  زمن   ها   
برنگزیده است   در فرمانر ایی، هنچ شریکی ندارد   هنه چنز را آفریده است   اندازۀ 

   .«باشده تدبنر نن ده استهر چنز را چنام که مناسبش می
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بنابرای ، ا  مالک است   هر چه بغنر ا  منل کِ ا  سبحانه   تعالی است   ا  آفریدگار است  
کند   کسی    هر چه جز ا  مخل قِ ا ست؛   ا ست که کار هستی را تدبنر   اداره می

که منزلتش چنن  است، عبادتش  اجب است   عبادت غنر ا  نشانگر نقص در عقل    
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه . سازدشرکی است که دننا   آخرت را تباه می

كِ ﴿  ٱلمُۡشِۡۡ مِنَ  كََنَ  وَمَا   ٰٓۖ حَنيِفٗا إبِۡرََٰهـِمَۧ  مِلاةَ  بلَۡ  قُلۡ  تَهۡتَدُواَْۗ  نصَََٰرَىَٰ  أوَۡ  هُودًا  كُونوُاْ    ﴾ ١٣٥ينَ وَقَالوُاْ 
 [ ١٣٥  :]البقرة 

: یه دی یا نصرانی ش ید تا هدایت یابند، )ای پنامبر، به آنام( بگ  :    )اهل کتاب( گفتند»
   .«گرا ب د   هرگز در زمرۀ مشرکام نب دکننم( که حقابراهنم )پنر ی میبلکه از آین  

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

﴿ َ َۗ وَٱتَا ِ وَهُوَ مُُۡسِنر وَٱتابَعَ مِلاةَ إبِرََٰۡهيِمَ حَنيِفٗا سۡلمََ وجَۡهَهُۥ لِلَّا
َ
نۡ أ ِما حۡسَنُ دِينٗا م 

َ
ُ  وَمَنۡ أ ذَ ٱللَّا
 [ ١٢٥ :]النساء  ﴾١٢٥خَليِلَٗ  إبِرََٰۡهيِمَ 

تسلنم  » را  که خ د  است  از کسی  بهتر  آین  چه کسی  از    اللّٰه   است؛    ننک کار  کرده   
  .«ابراهنم را به د ستی خ د برگزید  اللّٰهگرا پنر ی نن ده است؟   آین  ابراهنمِ حق

خلنل   اللّٰه     ابراهنم  دی   جز  دینی  تابع  هرکس  که  نن ده  بنام  تعالی  باشد،     سبحانه   
  :فرمایدمی متعا اللّٰه سری   نادانی انداخته است؛ خ دش را به سبک 

فِِ ﴿ وَإِناهُۥ   ٰٓۖ نۡيَا ٱلُّ فِِ  ٱصۡطَفَيۡنََٰهُ  وَلَقَدِ  ۡۥۚ  نَفۡسَهُ سَفِهَ  مَن  إلَِّا  إبِرََٰۡهِـمَۧ  ِلاةِ  م  عَن  يرَۡغَبُ    وَمَن 
َٰلحِِينَ  ٱلۡأٓخِرَةِ   [١٣٠ :]البقرة  ﴾١٣٠لمَِنَ ٱلصا

می» گردانی  ر ی  ابراهنم  آین   از  کسی  چه  خ ار       را  خ د  که  )نادانی(  آم  مگر  کند 
تردید، در آخرت )ننز( ناچنز کرده است؟   به راستی که ما ا  را در دننا برگزیدیم   بی

 .  «ی شایستگام خ اهد ب داز زمره
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زاده و نه از کسو زاده شاده اسات و همتاا و  (  سرزندى ) سباانه و تعالو نه   اللّٰ   -9
 .  مثل و مانندى ندارد 

مال      اللّٰه     است   هنتا    زاده شده  از کسی  نه  زاده    )فرزندی(  نه  تعالی  سبحانه   
 : فرمایدسبحانه   تعالی می اللّٰهمانندی ندارد، 

حَدٌ ﴿
َ
أ  ُ ٱللَّا هُوَ  مَدُ   1قُلۡ  ٱلصا  ُ يُولَۡ    ٢ٱللَّا وَلمَۡ  يلَِِۡ  حَدُۢ   3لمَۡ 

َ
أ كُفُوًا  ُۥ  لَا يكَُن    ﴾ 4وَلمَۡ 

 [ 4-1 :]الإخلَص

نه )فرزندی(    (2نناز است )  هنه ننازمند ا  هستند( )بی  اللّٰه  (1یکتایِ یگانه است )  اللّٰها   :  بگ »
 .  « (4  هنچکس هنانند   هنتای ا  نب ده   ننست )  (3زاده   نه زاده شده است )

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

مََٰوََٰتِ  ﴿ ا رابُّ ٱلسا  [٦٥  :]مريم   ﴾ ٦٥وَٱلۡأرَۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبُِۡ لعِِبََٰدَتهِِۡۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لََُۥ سَمِي ٗ

آسنام» منام  پر ردگار  آنچه  زمن     بر هاآمها    ک     عبادت  را  ا   تنها  پس  ست؛ 
 .  «شناسی؟می اللّٰهعبادتش شکنبا )  پایدار( باش، آیا شبنه   هنانندی برای 

 :فرمایدجل شكنه می اللّٰه

زۡوََٰجٗا ﴿
َ
أ نۡعََٰمِ 

َ
ٱلۡأ وَمِنَ  زۡوََٰجٗا 

َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ ِنۡ  م  لَكُم  جَعَلَ  رۡضِِۚ 

َ
وَٱلۡأ مََٰوََٰتِ  ٱلسا فَاطِرُ 

مِيعُ ٱلۡبصَِيرُ  ٰۖٓ وَهُوَ ٱلسا ءر  [١١ :]الشورى ﴾١١يذَۡرَؤكُُمۡ فيِهِِۚ ليَسَۡ كَمِثۡلهِِۦ شََۡ

تام قرار داد   از  ها   زمن  است، هنسرانی از )جنسِ( خ د شنا برایآسناما  آفرینندۀ  »
می افزایش  را  شنا  تعداد  ای    رت،  به  آفرید،  جفت  ننز  چنز  چهارپایام  هنچ  دهد؛ 

 .  « هنانند ا  ننست   هن  شن ایِ بنناست

کند و در قالب هيچيک  سباانه و تعالو در هيچيک از مخلوقاتش حُلول نمو  اللّٰ   -10
 .  یابد از آسریدگانش تجسم نمو 

ننی  اللّٰه حل    چنزی  هنچ  در  تعالی  آفریدهسبحانه    از  چنزی  قالب  در  تجسم  کند    هایش 
ننیننی با چنزی متحد  زیرا  یابد؛    ا    اللّٰهگردد؛  است؛  ا  مخل ق  است   هر چه جز  خالق 

است،   آم  ا  مالک  ا ست    مِلک  فناست؛   هر چنزی  ا  فرجامش  هر چه جز  است    باقی 
آفریده از  هنچنک  در  ننیبنابرای   حل    آفریدههایش  از  هنچنک  ا   یابد    ذات  در  هایش 
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  متعا  اللّٰه  تر از هر چنزی است؛  سبحانه   تعالی بزرگ   اللّٰهیابند؛    سبحانه   تعالی حل   ننی
 : فرمایدحل   یافته می   در مسنح   متعا اللّٰه  در انکار سخ  کسانی که مدعی شدند،  

ِ شَيۡـ ًا إِ ﴿  ۚۡ قُلۡ فَمَن يَمۡلكُِ مِنَ ٱللَّا َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ِينَ قَالوُٓاْ إنِا ٱللَّا
رَادَ لاقَدۡ كَفَرَ ٱلَّا

َ
نۡ أ

رۡضِ 
َ
وَٱلۡأ مََٰوََٰتِ  ٱلسا مُلۡكُ   ِ وَلِلَّا  َۗ جََِيعٗا رۡضِ 

َ
ٱلۡأ فِِ  وَمَن  هُۥ  ما

ُ
وَأ مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  ٱلمَۡسِيحَ  يُهۡلِكَ  ن 

َ
أ

ءٖ قَدِيرر   ِ شََۡ
َٰ كُ  ُ عََلَ ۚۡ وَٱللَّا ۚۡ يَُۡلُقُ مَا يشََاءُٓ  [١٧  :]المائدة﴾١٧وَمَا بيَنَۡهُمَا

:  پسر مریم است، یقنناً کافر شدند، )ای پنامبر، به آنام( بگ   هنام مسنح  اللّٰه:  کسانی که گفتند»
بخ اهد مسنح پسر مریم   مادرش   هنۀ کسانی را که ر ی زمن  هستند، ناب د کند،    اللّٰه اگر  

برابر   در  آسنام  اللّٰهچه کسی  فرمانر اییِ  مانع ش د(؟  )که  دارد  آنچه  اختناری  زمن     ها   
   .«بر هنه چنز ت اناست  اللّٰهآفریند    است، هر چه بخ اهد می  اللّٰهمنام آم د  قرار دارد از آمِ  

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ٱلمَۡشِۡۡقُ  ﴿  ِ عَليِمر  وَلِلَّا وََٰسِعٌ   َ ٱللَّا إنِا   ِۡۚ ٱللَّا وجَۡهُ  فَثَما  ُّواْ  توَُل يۡنَمَا 
َ
فَأ ذََ    ١١٥وَٱلمَۡغۡربُِۚۡ  ٱتَا وَقَالوُاْ 

قََٰنتُِونَ  ُۥ  لَا  
ر كُ  رۡضِِۖ 

َ
وَٱلۡأ مََٰوََٰتِ  ٱلسا فِِ  مَا  ُۥ  لَا بلَ  ٰۥٓۖ  سُبۡحََٰنَهُ  َۗ ا وَلَٗ  ُ مََٰوََٰتِ   ١١٦ٱللَّا ٱلسا بدَِيعُ 

مۡرٗا فَإنِامَا يَقُولُ لََُۥ كُن فَيَكُونُ 
َ
رۡضِِۖ وَإِذَا قَضَََٰٓ أ

َ
 [ ١١٧-١١٥ :]البقرة ﴾١١٧وَٱلۡأ

  اللّٰه است، هنانا    اللّٰه است؛ پس به هر س  ر  کنند، آنجا ر ی    اللّٰه مشرق   مغرب )  سایر جهات(، از آمِ  » 
)برای خ د( فرزندی برگزیده است، ا     اللّٰه :  )اهل کتاب   مشرکام( گفتند   ( 115گشایشگرِ داناست ) 

ها   زمن   نه تنها ننازی به فرزند ندارد( بلکه آنچه در آسنام  اللّٰه هایی( منزّه است، ) )از چنن  نسبت 
ها   زمن  است    پدید آ رنده آسنام   ( 116است متعلق به ا ست ) ( هنه فرمانبردارِ ا  هستند ) 

 .  « ( 117ش د ) باش، پس می :  گ ید چ م به کاری اراده فرماید، تنها به آم می 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ذََ   وَقَالوُاْ ﴿ ا  ٱلراحۡمََٰنُ   ٱتَا ا  شَيۡـ ًا  جِئۡتُمۡ   لاقَدۡ   ٨٨وَلَٗ مََٰوََٰتُ   تكََادُ   ٨٩إدِ ٗ رۡنَ   ٱلسا  مِنۡهُ   يَتَفَطا
رۡضُ   وَتنَشَقُّ 

َ
ا  ٱلَِۡبَالُ   وَتََرُِّ   ٱلۡأ ن  ٩٠هَدًّ

َ
ا  للِراحۡمَٰن   دَعَوۡاْ   أ ن   للِراحۡمَٰن   ينَۢبَغِ   وَمَا  ٩١  وَلَٗ

َ
  أ

ا  يَتاخِذَ  مََٰوََٰتِ   فِِ   مَن  كُُّ   إنِ  ٩٢وَلًَ رۡضِ   ٱلسا
َ
ٓ   وَٱلۡأ حۡصَىَٰهُمۡ   لاقَدۡ   ٩٣عَبۡدٗا  ٱلراحۡمَٰن   ءَاتِِ   إلَِّا

َ
  أ

هُمۡ  ا وعََدا  [٩٥-٨٨ :مريم]﴾٩٥ فَرۡدًا ٱلۡقِيََٰمَةِ  يوَۡمَ  ءَاتيِهِ  وَكُُُّهُمۡ  ٩٤عَد ٗ
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( رحنام فرزندی )برای خ د( برگزیده اللّٰه):    )یه د، نصاری   برخی از مشرکام( گفتند»
( زننده  (88است    ( زشت  بسنار  راستی چنزی  میبه  )ای(  است    (89گ یند  نزدیک 
ک هآسنام بشکافد    زمن   ش ند    متلاشی  )سخ (  ای   از  )بشدتها  هم  ها  در   )

( فر ریزند  )   (90بشکنند    برای  که  ر (  ای   دادند  اللّٰه)از  نسبت  فرزندی  رحنام   )
هنچ چنزی    (92( رحنام سزا ار ننست که فرزندی برگزیند )اللّٰه  هرگز برای )  (91)

 (93آید )رحنام می  اللّٰه ار نزد  ها   زمن  ننست، مگر اینکه خاکسار   بندهدر آسنام
  هنگی آنام    (94هنۀ( آنام را سرشناری کرده   به دقت شنرده است )  اللّٰهیقنناً )

 .  «(95ش ند )در ر ز قنامت تک   تنها نزد ا  حاضر می

   :فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ُ ٱ ﴿  ۚۡ ٱ   لۡحََُّ ٱ لََّٓ إلََِٰهَ إلَِّا هُوَ    للَّا ُ    ۥلََّ تَأۡخُذُهُ   لۡقَيُّومُ ۚۡ لَا مََٰوََٰتِ ٱ مَا فِِ     ۥسِنَةر وَلََّ نوَۡمر مَن ذَا    لۡأرَۡضِِۗ ٱ وَمَا فِِ    لسا
ِي ٱ  ٰۖٓ وَلََّ يُُِ   ۡۦۚ إلَِّا بإِذِۡنهِِ    ۥٓيشَۡفَعُ عِندَهُ   لَّا ِنۡ عِلۡمِهِ   يطُونَ يَعۡلَمُ مَا بيَۡنَ أيَۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ءٖ م  إلَِّا    ۦٓبشََِۡ

ۚۡ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ   مََٰوََٰتِ ٱ بمَِا شَاءَٓ  ـُودُهُ   لۡأرَۡضَٰۖٓ ٱ وَ   لسا ۚۡ وَهُوَ     ۥوَلََّ يَ  [٢٥٥  :]البقرة   ﴾ ٢٥٥لۡعَظِيمُ ٱ   لۡعَلَُِّ ٱ حِفۡظُهُمَا
ی پایدار )  جهام هستی را(  )معب دی بر حق است( هنچ معب د بحقی جز ا  ننست، زنده  اللّٰه»  

ها   آنچه در زمن  است  گنرد، آنچه در آسنامنگهدار است، نه چرت   نه خ اب ا  را فرا ننی
از آم ا ست، کنست که نزد ا  جز به فرمانش شفاعت کند؟ آنچه در پنش ر ی آنام   آنچه  

گاهی( ننیدر پشت سرشام است می یابند، مگر  داند  )آنام( به چنزی از علم ا  احاطه )  آ
برای ا     هاآمها   زمن  را در بر گرفته است   نگهداشتِ   آنچه خ د بخ اهد، کرسیِ ا  آسنام

 .  «یِ بزرگ است  ( دش ار ننست   ا  بلند مرتبه  )سنگن 

باشد، چگ نه منکهه  اسههت کسی که شكم   منزلتش چنن  است   آفرینشش ای  گ نه می
هایش حل   یابد یا ا  را به عن ام فرزند خ د برگزیند یا به هنراه خ د در یکی از آفریده

 ا  را مقام خدایی ببخشد؟
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ساوى  سباانه و تعالو نسبت به بندگانش مىربان است، از همين روى باه   اللّٰ   -11
 .  هایو نازل کرده است آنان پيامبران را سرستاده و کتاب 

نسبت به بندگانش رئ ف   مهربام است؛   از باب رحنتش نسبت به بندگام، پنامبرام    متعا اللّٰه  
کتاب فرستاد    آنام  به س ی  از  را  را  آنام  از  تا  است؛  ناز  کرده  آنام  برای  را  آسنانی  های 

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  های کفر   شرک به س ی ن ر ت حند   هدایت خارج کند؛  تاریکی

ِي  هُوَ ﴿ ِلُ   ٱلَّا َٰ   يُنَ   ٓۦ  عََلَ ُخۡرجَِكُم  بَي نََِٰتٖ   ءَايََٰت    عَبۡدِهِ ِ ِنَ   لَ  لُمََٰتِ   م  ِۚ   إلََِ   ٱلظُّ َ   وَإِنا   ٱلنُّورِ  ٱللَّا
 [ ٩ :الۡديد ]﴾٩راحِيمر  لرَءَُوفر  بكُِمۡ 

های )کفر   شرک(  کند تا شنا را از تاریکیاش ناز  میا ست که آیاتی ر شنگر    اضح بر بنده»
 .  «نسبت به شنا بسنار با محبت   مهربام است  اللّٰهن ر )اینام( خارج گرداند؛ )زیرا(    به س ی 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

﴿ ٓ رۡسَلۡنََٰكَ  وَمَا
َ
 [ ١٠٧ :]الأنبياء  ﴾١٠٧ل لِۡعََٰلَمِينَ  رحََۡۡةٗ  إلَِّا  أ

 .  «  )ای پنامبر( ت  را جز رحنتی برای جهاننام نفرستادیم »

ا  آمرزنده  اللّٰه     به بندگانش خبر دهد که  تا  اللّٰه  یِ مهربام است؛  به پنامبرش امر نن ده 
 : فرمایدمی متعا  

ٓ  عِبَادِيٓ  نَب ئِۡ  ۞﴿ ِ
نّ 
َ
نَا أ

َ
 [ ٤٩ :]الۡجر ﴾٤٩ٱلۡغَفُورُ ٱلراحِيمُ  أ

 . « )ای پنامبر( به بندگانم خبر بده که م  بسنار آمرزندۀ مهربام هستم»

آنام  بر  را  بندگانش د ر ساخته   خنر  از  را  ای  است که زیام  الهی  از رأفت   رحنت    
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه گرداند؛ ناز  می

ُ   يَمۡسَسۡكَ   وَإِن﴿ يۡرٖ   يُردِۡكَ   وَإِن   هُوَٰۖٓ   إلَِّا   لََُۥٓ   كََشِفَ   فَلََ   بضُِ ٖ   ٱللَّا
 يصُِيبُ   لفَِضۡلهِِۡۦۚ   رَادٓا   فَلََ   بَِِ

 [ ١٠٧ :يونس ]﴾١٠٧ٱلراحِيمُ  ٱلغَۡفُورُ   وَهُوَ  عِبَادِهِۡۦۚ  مِنۡ  يشََاءُٓ  مَن بهِِۦ

ت اند آم را برطرف سازد؛   اگربخ اهد )بخ اهد( زیانی به ت  برساند، هنچکس جز ا  ننی   اللّٰه   اگر  » 
ت اند مانع رسندم فضل )  بخششِ( ا  به ت  ش د، ]ا  بخشش خنری به ت  رساند، هنچکس ننی 

 . « رساند   ا  آمرزندۀ مهربام است خ یش را[ به هرکس از بندگانش که بخ اهد، می 
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همان پروردگار مىربان است و تنىا اوسات کاه در روز قيامات بنادگانش    متعال اللّٰ    -12
شاان برانگيخات؛  آناان را از قبرهاى   ۀ دهد، هنگامو که هم را مورد مااسبه قرار مو 

دهاد؛ پاس هار آن کاه  جازا مو   -چه خير و چه شر    -کارهایش  پس هرکس را براى  
هاى ماندگار اسات و آنكاه کفار  اهل ایمان بوده و کارهاى نيک انجام داده، در نعمت 

 .  ورزیده و مرتكب کارهاى بد شده، براى او در آخرت، عذاب بزرگ خواهد بود 
به تنهایی در ر ز قنامت هنه  متعا اللّٰه   ی خلایق را به هنگام  هنام پر ردگار مهربانی است که 

برانگنخته نن دم از قب رشام، حسابرسی خ اهد کرد   هرکس را بنابر کارهای خ ب یا بدش  
ب ده   کارهای ننک انجام داده است، در ر ز قنامت  پاداش می دهد، پس هر که اهل اینام 
نعنت داده  در  انجام  کارهای زشت  کفر  رزیده    هرکس  ب د    ابدی خ اهد  ماندگار    های 

قنامت،   ر ز  در  عد   است،  کنا   از  ای   زیرا  ب د،  خ اهد  ا   برای  ابدی  بزرگ      اللّٰهعذاب 
ی تلاش قرار    حکنت   رحنتش در حق بندگانش است که ای  دننا را خانه  سبحانه   تعالی 

را خان  آخرت  تا    ۀداده    ب د؛  آنجا خ اهد  پاداش  است که جزا   حساب    داده  قرار  ا   د م 
آنکه ننک کار، پاداش ننکی خ د را ببنند   بدکار   ستنگر   تجا زگر، تا امِ تجا زگری   ظلم  

ها ای  مسئله )یعنی دننای دیگر(  خ د را ببنند؛   از آم جایی که منک  است برخی از انسام
بدانند،   بعند  می  ۀادل  متعا اللّٰه  را  مطرح  زمننه  ای   در  را  حق  بسناری  رستاخنز  که  سازد 

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  است   شکی در آم ننست؛  

 ٓۦ  وَمِنۡ ﴿ ناكَ   ءَايََٰتهِِ
َ
رۡضَ   ترََى  أ

َ
نزَلۡنَا  فَإذَِآ  خََٰشِعَةٗ   ٱلۡأ

َ
ِيٓ   إنِا   وَرَبتَۡۚۡ   ٱهۡتََاتۡ   ٱلمَۡاءَٓ   عَليَۡهَا  أ   ٱلَّا

حۡيَاهَا
َ
ۚۡ  لمَُحَِۡ  أ َٰ  إنِاهُۥ ٱلمَۡوۡتََِٰٓ ءٖ  كُ ِ  عََلَ  [ ٣٩ :فصلت]﴾٣٩قَدِيرٌ  شََۡ

نشانه» جنله  میاز  را  فرس ده  زمن  خشک    ت   که  است  ای   الهی  )قدرت(  بننی،  های 
آید   )گناهانش( رشد  ریزیم، به جنبش در میهنگامی که آب )بارام( را بر آم فر  می

)می آم  میکند،  زنده  را  زمن   که  ت اننندی(  ر ز  پر ردگار  )در  ننز  را  مردگام  کند، 
   .«بر انجام هر کاری ت اناست اللّٰهرستاخنز( زنده خ اهد کرد، به راستی که  
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

أيَُّهَا ﴿  ِنَ  رَيۡبٖ  فِِ  كُنتُمۡ   إنِ   ٱلنااسُ   يََٰٓ ِن   خَلَقۡنََٰكُم   فَإنِاا  ٱلۡبَعۡثِ  م    مِن   ثُما   عَلَقَةٖ  مِنۡ   ثُما   نُّطۡفَةٖ   مِن  ثُما   ترَُابٖ   م 
ضۡغَةٖ  َلاقَةٖ   مُّ َ   مَُُّلاقَةٖ   وَغَيۡرِ   مُُّّ ِ ُبَين  ِ ۚۡ   لن    ثُما   طِفۡلَٗ   نُُۡرجُِكُمۡ   ثُما   مُّسَمَ ٗ   أجََلٖ   إلَََِٰٓ   نشََاءُٓ   مَا   ٱلۡأرَحَۡامِ   فِِ   وَنُقِرُّ   لَكُمۡ
كُمٰۡۖٓ   لِِبَۡلُغُوآْ  َٰ   مان   وَمِنكُم   أشَُدا ۚۡ   عِلۡمٖ   بَعۡدِ   مِنۢ   يَعۡلمََ   لكَِيۡلََ   ٱلۡعُمُرِ   أرَۡذَلِ   إلَََِٰٓ   يرَُدُّ   مان   وَمِنكُم   يُتَوَفّا  ـٗا   شَيۡ
ِ  عَلَ   أنَزَلۡنَا   فَإذَِآ   هَامِدَةٗ   ٱلۡأرَۡضَ   وَترََى   [ ٥  :الۡج ] ﴾ ٥زَوۡجِۭ بهَِيجٖ  يۡهَا ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتََاتۡ وَرَبَتۡ وَأنَۢبَتَتۡ مِن كُ 

خاک  »  از  را  شنا  ما  که(  )بدانند  دارید،  تردید  قنامت(  ر ز  )در  برانگنخته شدم  دربارۀ  اگر  مردم،  ای 
آفریدیم، سپس از نطفه   آنگاه از خ م بسته شده، سپس از پاره گ شتی شکل یافته   شکل نایافته؛  

تام آشکار سازیم؛   هر چه را که بخ اهنم، تا مدتی معنّ   )چنن  کردیم( تا )قدرت خ یش را( برای 
آ ریم،  داریم، آم گاه شنا را به   رت ن زادی )در شکم مادرام( بنر م می در رَحِم )مادرام( نگه می 

یابند( تا به حد رشد )  بل غ( خ د برسند؛   از شنا کسی هست که )در د رام  سپس )پر رش می 
می  می ج انی(  عنر  قدر  آم  )که  هست  ننز  کهنسالی(  منرد   کسی    ( فرت تی  نهایت  به  تا(  کند 

فرام ش می می  را  )هنه  دانش،  هنه(  )آم  از  پس  ننی رسد، چنام که  )اما  کند  ( چنزی  داند؛   
می  را خشکنده  زمن   دیگر،(  می ماالی  فر   آم  بر  ]بارام[  آب  اما چ م  به جنبش  بننی،  فرستنم، 

در ای  آیه سه دلنل عقلی    متعا  اللّٰه  .  « ر یاند کند   از هر ن ع )گناه( زیبایی می آید   رشد می درمی 
 :  را ذکر کرده که بر حق ب دم رستاخنز دلالت دارد 

ا لن  بار انسام را از خاک آفرید   قههادر اسههت کسههی را کههه از خههاک   متعا اللّٰه  اینکه    -1
 .  ش د، د باره به زندگی باز گرداندآفریده، پس آم که )با مرگ تبدیل به( خاک می

 . ت اند پس از مرگ، ا  را به زندگی بازگرداندکسی که انسام را از نطفه آفریده، می  -2

گرداند، قادر است که مههردم کسی که زمن  را پس از مرگش، با بارام به زندگی باز می  -3
شام به زندگی برگرداند   ای  آیه دلنل بزرگی است بر اعجاز قرآم کریم، را پس از مرگ 

انگنز را سههه برهههام عقلههی شههگفت  -ای ط لانی ننسههت  که آیه  -اینکه چگ نه ای  آیه
 .  یک مسئله مهم در خ د جای داده است  ۀدربار
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

مَاءَٓ   نَطۡوِي  يوَۡمَ ﴿ جِل ِ   كَطَى ِ   ٱلسا ِ ٓ   كَمَا  للِۡكُتُبِِۚ   ٱلس  نَا
ۡ
لَ   بدََأ وا

َ
ۡۥۚ   خَلقٖۡ   أ ۚۡ   وعَۡدًا  نُّعِيدُهُ ٓ   إنِاا  عَليَۡنَا

 [ ١٠٤ :الأنبياء ]﴾١٠٤فََٰعِليِنَ  كُناا

می» هم  در  شده  ن شته  ط ماری  چ م  را  آسنام  که  که  ر زی  گ نه  هنام   ) ( پنچنم 
ای  گرداننم، )ای (  عدهنخستن  )بار( آفرینش را آغاز کردیم، )بار دیگر( آم را بازمی

   .«است بر عهدۀ ما که قطعاً انجامش خ اهنم داد

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ٰۥٓۖ   وَنسَََِ   مَثَلَٗ   لَنَا  وَضََبَ ﴿ ٱلۡعِظََٰمَ   خَلۡقَهُ يحَُِۡ  مَن  الَ 
رَمِيمر    قَ ِيٓ   ٧٨وَهَِِ  ٱلَّا يُُيۡيِهَا    قُلۡ 

ِ خَلقٍۡ عَليِمٌ 
ةِٖۖ وَهُوَ بكُِل  لَ مَرا وا

َ
هَآ أ
َ
نشَأ
َ
 [ ٧٩-٧٨ :يس]﴾ ٧٩أ

ها  چه کسی ای  استخ ام:    برای ما ماالی زد   آفرینش خ یش را فرام ش کرد   گفت»
می زنده  )د باره(  درحالیرا  )کند  است؟  پ سنده  زنده:  بگ   (78که  ذاتی  اش  هنام 

 .  «کند که نخستن  بار آم را پدید آ رد   ا  به هر آفرینشی داناستمی

 : فرمایدمی تعالی اللّٰه   

ۚۡ   أمَِ   خَلۡقًا   أشََدُّ   ءَأنَتُمۡ ﴿  مَاءُٓ ىَٰهَا   27بنََىَٰهَا   ٱلسا فَسَوا سَمۡكَهَا  ضُحَىَٰهَا   ٢٨رَفَعَ  وَأخَۡرَجَ  لََۡلَهَا    ٢٩وَأغَۡطَشَ 
بَالَ أرَۡسَىَٰهَا   31أخَۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرۡعَىَٰهَا   ٣٠وَٱلۡأرَۡضَ بَعۡدَ ذََٰلكَِ دَحَىَٰهَآ   [ ٣٢-27  :النازعَت ] ﴾ ٣٢وَٱلَِۡ

از مرگ( سخت» )بعد  آفرینش شنا  آیا  ))ای منکرام معاد(  آسنانی که  یا  است  بنا  اللّٰهتر  را  آم   )
( است؟  بخشند      (27کرده  ترتنب  نظم    آم  به  داد    افراشت   گسترش  بر  را  آم  سقف 
  زمن  را پس از    (29  شب آم را تاریک کرد   ر زش را ر ش  گردانند )  (28آراسته کرد )

از آم، آب )چشنه  (30آم )آفرید  ( گستراند )  بنر م آ رد  ها  ( چراگاهها   چاه   را  هایش 
 .  «(32ها را محکم   است ار )بر ر ی زمن ( قرار داد)  ک ه  (31)

سبحانه  تعالی تببن  نن ده که خلقت انسههام از آفههرینش آسههنام   زمههن      اللّٰهدر اینجا  
ها   زمههن  را بنافرینههد، از ست، دش ارتر ننست   آم که ت انسته آسههنامهاآمآنچه در  

 .  اینکه انسام را د باره زنده کند، نات ام ننست
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سباانه و تعالو آدم را از خاک آسرید و نسل او را چنين قرار داد که پس از او سرزناد    اللّٰ   -13
ها در اصل برابرند و هاي  ناژادى بار ناژاد  ن انسا   ۀ بياورند و اسزون شوند، بنابراین هم 

 .  دیگر برترى ندارد و هي  گروهو بر گروه دیگر سضيلتو ندارد مگر بر مبناى تقوا 
سبحانه  تعالی آدم را از خاک آفرید   نسل ا  را چنن  قرار داد که پس از ا  فرزند بنا رند      اللّٰه

ها در ا ل برابرند   هنچ نژادی بر نژاد دیگر برتری ندارد    انسام  ۀافز م ش ند، بنابرای  هن 
 :  فرمایدمی  متعا اللّٰه  هنچ گر هی بر دیگری فضنلتی ندارد مگر بر مبنای تق ا؛  

يُّهَا﴿
َ
أ ِن  خَلَقۡنََٰكُم   إنِاا  ٱلنااسُ   يََٰٓ نثَََٰ   ذَكَرٖ   م 

ُ
  إنِا   لِِعََارَفُوٓاْۚۡ   وَقَبَائٓلَِ   شُعُوبٗا  وجََعَلۡنََٰكُمۡ   وَأ

كۡرَمَكُمۡ 
َ
ِ  عِندَ  أ ۚۡ  ٱللَّا تۡقَىَٰكُمۡ

َ
َ  إنِا  أ  [ 13 :]الۡجرات ﴾13خَبيِرر  عَليِمٌ  ٱللَّا

ها قرار دادیم تا یکدیگر ها  قبنلهای مردم، ما شنا را از مرد   زنی آفریدیم   شنا را تنره»
بی بشناسند؛  نزد  را  شنا  بزرگ ارتری   بیپرهنزگار  اللّٰهتردید،  شناست،    اللّٰه گنام  تریِ  
گاه است     .«دانای آ

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

 ﴿ ُ ِن   خَلَقَكُم   وَٱللَّا ۚۡ   جَعَلَكُمۡ   ثُما   نُّطۡفَةٖ   مِن   ثُما   ترَُابٖ   م    بعِِلۡمِهِۡۦۚ   إلَِّا   تَضَعُ   وَلََّ   أُنثَََٰ   مِنۡ   تََمِۡلُ   وَمَا   أزَۡوََٰجٗا
رُ   وَمَا  رٖ   مِن   يُعَما عَما  ۦٓ  مِنۡ   يُنقَصُ   وَلََّ   مُّ ِ   عََلَ   ذََٰلكَِ   إنِا   كتََِٰبٍِۚ   فِِ   إلَِّا   عُمُرِهِ  [ ١١  :]فاطر   ﴾ ١١  يسَِيرر   ٱللَّا

را   اللّٰه    »  شنا  سپس  آفرید،  نطفه  از  را(  آدم  )ذریت  سپس  آفرید،  خاک  از  را  )آدم(  شنا  )پدر( 
ماده جفت  )جاندار(  هنچ  داد،  قرار  یکدیگر(  ننی ها)ی  باردار  ننی ای  زاینام  با ش د    مگر  کند، 

گاهی(   کند   از عنرش کاسته ؛   هنچ )جاندار( کهنسالی عنر ط لانی ننی متعا  اللّٰه  دانش )  آ
  . « آسام است   اللّٰه گردد، مگر آنکه در کتاب )ل ح محف ظ[ ثبت شده است، ای  کار برای ننی 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِي   هُوَ ﴿  ِن   خَلَقَكُم   ٱلَّا كُمۡ   يُُۡرجُِكُمۡ   ثُما   عَلَقَةٖ   مِنۡ   ثُما   نُّطۡفَةٖ   مِن   ثُما   ترَُابٖ   م  ثُما    طِفۡلَٗ ثُما لِِبَۡلُغُوٓاْ أشَُدا
سَمَ ٗ وَلَعَلاكُمۡ تَعۡقِلُونَ  ٰۖٓ وَلِِبَۡلُغُوٓاْ أجََلَٗ مُّ َٰ مِن قَبۡلُ ن يُتَوَفّا ۚۡ وَمِنكُم ما  [ ٦٧  :غافر ] ﴾ ٦٧لَِِكُونُواْ شُيُوخٗا
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ا  کسی است که شنا را از خاک آفرید، سپس )طی مراحل مختلف( از نطفه   آنگاه خ م بسته  »
کنند  آ رد، سپس رشد مین زادی )از شکم مادر به دننا( میآفرید، سپس شنا را )به   رت(  

می خ د  ق ت  ننر     کنا   به  سا تا  از  ]بعد  سپس  مرحلهرسند،  به  کردم  زندگی  ی(  ها 
منرد   )به  رسند؛   از )منام( شنا کسی است که پنش از ای  )مرحله( میسالخ ردگی می

داده می از شنا مهلت  دیگر  ای   بعضی  )از  امند است شنا  برسند    به  قت معننی  تا  ش د( 
   .« های الهی درس عبرت بگنرید تا( بنندیشندنشانه

در تبنن  اینکه مسنح را با امر ک نی آفریده، هنانگ نه که آدم را با امر ک نی    متعا اللّٰه     
 : فرمایداز خاک آفرید، می

ِ   عِندَ   عِيسَََٰ   مَثَلَ   إنِا ﴿  ٰۖٓ   كَمَثَلِ   ٱللَّا  ۥ  قَالَ   ثُما   ترَُابٖ   مِن   خَلَقَهُ ۥ  ءَادَمَ  [ 59  :عمران   ل آ ]   ﴾ 59فَيَكُونُ   كُن   لََُ

، هنچ م ماا  )آفرینش( آدم است که ا  را از خاک  اللّٰههنانا ماا  )آفرینش( عنسی نزد  »
   .«درنگ( پدیدار شدپدیدار بش ، پس )بی: آفرید   سپس به ا  فرم د

انههد کههه مههردم بهها هههم بنههام کرده  بنام کردیم که پنههامبر( 2تر در عبارت شناره )پنش
 . برابرند   کسی بر دیگری برتری ندارد، مگر بر مبنای تق ا

 .  آید و هر نوزادى بر اصل سطرت به دنيا مو  -14
 :فرمایدمی متعا اللّٰه گشاید، هر ن زادی بر ا ل فطرت دیده به جهام می

قمِۡ ﴿
َ
ِينِ   وجَۡهَكَ   فَأ ۚۡ   للِِ  ِ   فطِۡرتََ   حَنيِفٗا ۚۡ   ٱلنااسَ   فَطَرَ   ٱلاتِ   ٱللَّا ِۚۡ   لَِلَۡقِ   تَبۡدِيلَ   لََّ   عَلَيۡهَا  ذََٰلكَِ   ٱللَّا

ِينُ  كۡثَََ  وَلََٰكِنا  ٱلۡقَي مُِ  ٱل 
َ
 [ ٣٠ :]الروم   ﴾٣٠يَعۡلَمُونَ  لََّ  ٱلنااسِ  أ

بی» )پاک    دی   به س ی  خالصانه  را حننف    که  ر ی خ د  دار  برپا  اسلام    اللّٰه آلایش( 
ننست، ای     اللّٰههای  فطرت مردم را بر اساس آم سرشته است، هنچ تغننری در آفریده

 .  «داننداست )راه راست  ( دی  است ار،  لی بنشتر مردم )ای  حقنقت را( ننی

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه است،   منظ ر از حننفنت، دی  ابراهنم خلنل

ٓ  ثُما ﴿ وحَۡيۡنَا
َ
نِ  إلََِۡكَ  أ

َ
ٰۖٓ  إبِرََٰۡهيِمَ  مِلاةَ  ٱتابعِۡ  أ  [ ١٢٣ :النحل]﴾١٢٣ٱلمُۡشِۡۡكيِنَ  مِنَ  كََنَ  وَمَا حَنيِفٗا
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«  =( حننف  که  ک   پنر ی  ابراهنم  آین   از  که  کردیم  ت   حی  به  پنامبر(  )ای  سپس 
   .«گرا( ب د   )هرگز( از زمرۀ مشرکام نب دحق

وْ  :  فرماید می    اللّٰهرس       
َ
أ انِهِ  َ يُنَصِِّّ وْ 

َ
أ يُهَوِّدَانِهِ  بوََاهُ 

َ
فَأ الفِطْرَةِ  عََلَ  يوُلَدُ  إِلََّّ  مَوْلوُدٍ  مِنْ  »مَا 

جَدْعََءَ« مِنْ  فِيهَا  ونَ  سُّ تُُِ هَلْ  جََْعَاءَ  بهَِيمَةً  الَبهِيمَةُ  تنُتَْجُ  كَمَا  سَانِهِ  ن زادی .  يُمَجِّ »هنچ 
ا  را یه دی یا نصرانی یا    آید، آنگاه پدر   مادرش ننست مگر آم که بر اساس فطرت به دننا می 

می  آیا  مج سی  است؛  سالم  هنگام  لادت،  حنح    حن ام  ن زاد  که  هنانگ نه  گردانند، 

 :گفت   سپس اب هریره.  اید که حن انی، گ ش بریده بدننا بناید« هنچ دیده

قمِۡ ﴿
َ
ِينِ   وجَۡهَكَ   فَأ ۚۡ   للِِ  ِ   فطِۡرتََ   حَنيِفٗا ۚۡ   ٱلنااسَ   فَطَرَ   ٱلاتِ   ٱللَّا ِۚۡ   لَِلَۡقِ   تَبۡدِيلَ   لََّ   عَلَيۡهَا  ذََٰلكَِ   ٱللَّا

ِينُ  كۡثَََ  وَلََٰكِنا  ٱلۡقَي مُِ  ٱل 
َ
 [ ٣٠ :الروم ]﴾ ٣٠يَعۡلَمُونَ  لََّ  ٱلنااسِ  أ

برپا دار که  ر ی خ د را خالصانه به س ی دی  )پاک   بی» بر    اللّٰهآلایش( اسلام  فطرت مردم را 
ننست، ای  است )راه راست  ( دی     اللّٰههای  اساس آم سرشته است، هنچ تغننری در آفریده
 . [( 4775صحیح بخاری ) ] .  « داننداست ار،  لی بنشتر مردم )ای  حقنقت را( ننی

ا عَلَّمَنِِ يوَْمِِ هَذَا  : فرمایدمی  اللّٰهرس      عَلِّمَكُمْ مَا جَهِلتْمُْ مِمَّ
ُ
نْ أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
لََّ إِنَّ رَبِِّّ أ

َ
»أ

ياَطِيُِّ   الشَّ تَتهُْمُ 
َ
أ وَإنَِّهُمْ  كَُُّهُمْ  حُنفََاءَ  عِباَدِي  خَلقَْتُ  وَإِنِِّّ  حَلََلٌ  عَبدًْا  نَََلتُْهُ  مَالٍ  كُُُّ 

لمَْ  مَا  بِِ  كُوا  يشُِْْ نْ 
َ
أ مَرَتْهُمْ 

َ
وَأ لهَُمْ  حْلَلتُْ 

َ
أ مَا  عَلَيهِْمْ  مَتْ  وحََرَّ دِينِهِمْ  عَنْ  فاَجْتاَلََْهُمْ 

بِهِ سُلطَْاناً«  نزِْلْ 
ُ
به  .  أ امر ز  را که  تا آنچه  امر نن ده  م  یاد »بدانند که پر ردگارم مرا 

ننی  را  آم  ) داده    بنام زم،  شنا  به  )حلا    (:  فرم د   متعا اللّٰه  دانند،  که  را  آنچه  هر 
ام برایش حلا  است   م  بندگانم را م حد آفریدم   هنانا ای داده ام  ( به بنده کرده 

آنام چنزهایی را حرام را از دی    ها آم شناطن  به نزد آنام آمده     شام برگرداندند   بر 
کردند که برای آنام حلا  کرده ب دم   به آنام امر کردند تا به م  شرک  رزند، شرکی 

   .[ ( 2865به روایت مسلم ) ] . ام«که برایش دلنلی ناز  نکرده 
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 .  آید و هي  انسانو، گناهكار یا وارث گناه دیگرى به دنيا نمو  -15
انسام از  ننیهنچنک  دننا  به  دیگری  گناه  یا  ارث  گناهکار  گاه    تعالی اللّٰه  آید    ها  آ را  ما 

آدم که  قتی  آم     نن ده  از  ح ا  هنسرش  ا     نن د    عنل  الهی  امر  بر خلاف 
ننز به ا  الهام    اللّٰهآمرزش خ است      اللّٰهدرخت خ ردند، پشننام شد   ت به کرد   از  

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه را پذیرفت؛  هاآم ۀت ب اللّٰهنن د تا سخنانی پاک به زبام آ رد، پس 

ـ َادَمُ   وَقُلۡنَا﴿ نتَ   ٱسۡكُنۡ   يََٰٓ
َ
 هََٰذِهِ   تَقۡرَبَا  وَلََّ   شِئۡتُمَا  حَيۡثُ   رغََدًا  مِنۡهَا  وَكَُُ   ٱلََۡناةَ   وَزَوجُۡكَ   أ

جَرَةَ  َٰلمِِينَ   مِنَ   فَتَكُوناَ  ٱلشا اهُمَا  ٣٥ٱلظا زَل
َ
يۡطََٰنُ   فَأ خۡرجََهُمَا  عَنۡهَا  ٱلشا

َ
ا  فَأ  وَقُلۡنَا  فيِهِِۖ   كََناَ  ممِا

ٰۖٓ   لِبعَۡضٍ   بَعۡضُكُمۡ   ٱهۡبطُِواْ  ر ر   ٱلۡأرَۡضِ   فِِ   وَلَكُمۡ   عَدُو  َٰٓ   36حِينٖ   إلَََِٰ   وَمَتََٰعٌ   مُسۡتَقَر   مِن  ءَادَمُ   فَتَلقََا
ب هِِۦ  ۥ  عَلَيۡهِِۚ   فَتَابَ   كََمََِٰتٖ   را ٰۖٓ   مِنۡهَا  ٱهۡبطُِواْ   قُلۡنَا   ٣٧  ٱلراحِيمُ   ٱلِاواابُ   هُوَ   إنِاهُ ا  جََِيعٗا تيِنَا   فَإمِا

ۡ
كُم  يَأ

ِنِ ِ هُدٗى فَمَن تبَعَِ هُدَايَ فَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ   [ ٣٨-٣٥ :]البقرة ﴾ ٣٨م 

آدم، ت    هنسرت در بهشت سک نت  :    گفتنم » از )نعنت ای  از هر جا که  کنند    های( آم 
ثنرهمی  از    ( نش ید  نزدیک  درخت  ای   به  اما  بخ رید،  گ ارا  خ ش    آم  خ اهند،  ی 

 ( شد  خ اهند  ستنکارام  از  که  هر    ( 35نخ رید(  نافرمانی(    ( لغزش  م جب  شنطام  اما 
پس   شد،  آنام  )به    اللّٰهد ی  کرد    بنر م  ب د(  بهشت  )که  ب دند  آم  در  آنچه  از  را  آنام 

گفتنم هنه آنام(  درحالی :  ی  آیند،  فر د  زمن (  ر ی  )به  برخی  هنگی  دشن   برخی  که 
برداری خ اهد  تام در زمن ، تا مدتی معنّ  قرارگاه    سنلۀ بهرهدیگر خ اهند ب د   برای

( با    (36ب د    ( گرفت  فرا  کلناتی  پر ردگارش  از  آدم  بخشایش    ها آم آنگاه  درخ است 
که    اللّٰهنن د(     چرا  پذیرفت؛  را  ا   ) اللّٰه ت بۀ  است  مهربام  پذیر  ت به  بسنار  :  گفتنم   ( 37، 

برای رهنن دی  م   جانب  از  هرگاه  آیند    فر د  آنجا  از  آم  هنگی  از  که  کسانی  آمد،  تام 
 .  «( 38ش ند ) )هدایت( پنر ی کنند، نه ترسی بر آنام خ اهد ب د   نه اند هگن  می 

نسل      ۀت ب  متعا اللّٰه   قتی   بنابرای   ننست؛  گناهی  ا   د ش  بر  دیگر  پذیرفته،  را  آدم 
برند؛   ا ل بر ای  است  فرزندام ا  ننز گناه ا  را که با ت به از بن  رفته، به ارث ننی

 : فرمایدمی متعا اللّٰه کشد، که انسام گناه دیگری را بر د ش ننی
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ِ أبَۡغِ رَب ٗا  قُلۡ ﴿  ر وِزۡرَ    أغََيۡرَ ٱللَّا ۚۡ وَلََّ تزَِرُ وَازِرَة  عَليَۡهَا
ِۚ وَلََّ تكَۡسِبُ كُُّ نَفۡسٍ إلَِّا ءٖ ِ شََۡ وَهُوَ رَبُّ كُ 
رجِۡعُكُمۡ فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تََۡتَلِفُونَ  ۚۡ ثُما إلَََِٰ رَب كُِم ما  [ ١٦٤  :الأنعام]﴾ ١٦٤أخُۡرَىَٰ

دهد، مگر آنکه )بار گناهش( بر د ش خ د ا ست ننی  هنچکس )کار ناشایستی( انجام  »
کشد، سپس بازگشت )هنۀ( شنا    هنچ گناهکاری بار )گناه( دیگری را به د ش ننی

به س ی پر ردگارتام است، سرانجام )هنه( شنا را )در ر ز قنامت، از حقنقت( آنچه  
گاه می  .  «سازددر آم اختلاف داشتند، آ

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ۚۡ   يضَِلُّ   فَإنِامَا  ضَلا   وَمَن  لِنَفۡسِهِٰۦٓۖ   يَهۡتَدِي  فَإنِامَا  ٱهۡتَدَىَٰ   مانِ ﴿ ر   تزَِرُ   وَلََّ   عَليَۡهَا   وِزۡرَ   وَازِرَة
 َۗ خۡرَىَٰ

ُ
بيِنَ  كُناا وَمَا أ ِ َٰ  مُعَذ   [ ١٥ :الإسراء]﴾ ١٥رسَُولَّٗ  نَبۡعَثَ  حَتا

یابد »  به زیام   کسی که هدایت  یافته است   کسی که گنراه گردد، فقط  نفع خ د هدایت  به  )تنها( 
کشد؛   ما هرگز )کسی یا خ د گنراه شده است   هنچ گناهکاری، بارِ گناه دیگری را بر د ش ننی 

  . « ق می را( عذاب نخ اهنم داد، مگر اینکه پنامبری )در منام آنام( مبع ث کرده باشنم 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ر   تزَِرُ   وَلََّ ﴿ ۚۡ   وِزۡرَ   وَازِرَة خۡرَىَٰ
ُ
ءر   مِنۡهُ   يُُمَۡلۡ   لََّ   حِۡۡلهَِا  إلَََِٰ   مُثۡقَلَةٌ   تدَۡعُ   وَإِن  أ   ذَا   كََنَ   وَلوَۡ   شََۡ

 َۗ ِينَ   تنُذِرُ   إنِامَا  قُرۡبََّٰٓ قَامُواْ   بٱِلۡغَيۡبِ   رَباهُم  يَُۡشَوۡنَ   ٱلَّا
َ
ۚۡ   وَأ ةَ لَوَٰ َٰ   وَمَن  ٱلصا َٰ   فَإنِامَا  تزََكّا  يتََََكّا

ِ  وَإِلََ  لِنَفۡسِهِۡۦۚ   [١٨ :فاطر]﴾١٨ ٱلمَۡصِيرُ  ٱللَّا

گنرد   اگر )شخص( گرانباری، )دیگری را(   هنچ کسی بارِ گناه دیگری را به د ش ننی»
ش د،  برای حنل بار )گناهام( خ یش فرابخ اند، )چنزی از بار گناهانش( برداشته ننی

ا    که  قرآم( هرچند  ای   )با  را  کسانی  ت   پنامبر(  )ای  باشد؛  )نزدیکش(  خ یشا ند 
دارند، هر کس )با  ترسند   نناز برپا میدهی که در نهام از پر ردگارشام میهشدار می

تق ا نفس خ د را از گناهام( پاک کند، یقنناً تنها به س د خ د )نفس خ یش را( پاک  
 .  « است اللّٰهکرده است   بازگشت )هنه( به س ی 
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 . به یگانگو است   اللّٰ و هدف از آسرینش مردم، عبادت کردن  -16
 : فرماید می   متعا  اللّٰه  است،    متعا  اللّٰه    ۀ ها، عبادت م حدان   مقص د از خلقت انسام 

نسَ  ٱلَِۡنا  خَلَقۡتُ  وَمَا﴿  [ ٥٦ :الَّاريات]﴾٥٦لَِعَۡبُدُونِ  إلَِّا  وَٱلۡإِ

 .  «  م  ج    انسام را خلق نکردم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند»

حقاوقش را باراى او    ۀ گرامو داشاته و هما   -چه مرد باشد و چه زن    -اسلام، انسان را    -17
ها و اعمال و تصرساتش مسئول دانسته و مسئوليت  تضمين نموده و او را در برابر انتخاب 

 .  خودش قرار داده است   ۀ زیان برساند، بر عىد هر کارى را که به او و دیگرى  
را   انسام  باشد   چه زم    -اسلام،  مرد  که    -چه  است؛ چرا  داشته  را    اللّٰه گرامی  انسام 

 :فرمایدمی  متعا اللّٰه برای ای  آفریده تا جانشننام هم بر ر ی زمن  باشند، 

ِ  للِۡمَلََٰٓئكَِةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإِذۡ ﴿
رۡضِ  فِِ  جَاعِلر  إنِّ 

َ
ٰۖٓ  ٱلۡأ  [٣٠ :]البقرة  ﴾٣٠… خَليِفَةٗ

م  در زمن  جانشننی قرار  :    )بناد بنا ر( هنگامی را که پر ردگارت به فرشتگام گفت»
 .  «خ اهم داد

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه ش د، آدم را شامل میفرزندام  ۀای  تکریم   بزرگداشت، هن

ِ   فِِ   وحَََۡلۡنََٰهُمۡ   ءَادَمَ   بنَِِٓ   كَرامۡنَا  وَلَقَدۡ  ۞﴿ ِنَ   وَرَزقَۡنََٰهُم  وَٱلۡبَحۡرِ   ٱلبَُۡ  ي بََِٰتِ   م  لۡنََٰهُمۡ   ٱلطا   وَفَضا
 َٰ ِمانۡ  كَثيِرٖ  عََلَ  [ ٧٠ :]الإسراء  ﴾٧٠تَفۡضِيلَٗ  خَلَقۡنَا م 

نقلنه(      براستی، ما فرزندام آدم را گرامی داشتنم   آنام را در خشکی   دریا )با  سایل »
های( پاکنزه به آنام ر زی دادیم   آنام را بر بسناری از  حنل کردیم   از ان اع )نعنت

 :فرمایدمی متعا اللّٰه    . «ایم، بط ر کامل برتری بخشندیمم ج داتی که آفریده

نسََٰنَ  خَلَقۡنَا لَقَدۡ ﴿ حۡسَنِ  فِِٓ  ٱلۡإِ
َ
 [ 4 :]الِين ﴾4تَقۡوِيمٖ   أ

 .  « ایمیقنناً ما انسام را در بهتری    رت   زیباتری  سننا آفریده»
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، انسام را از ای  نهی کرده که خ د را تابع   ذلنل یک معب د یا یک متب ع )آنکه از ا  پنر ی  اللّٰه
 : فرمایدقرار دهد، پر ردگار متعا  می  اللّٰهش د( جز  ش د( یا مطاع )آنکه از ا  اطاعت میمی

ِ   دُونِ   مِن  يَتاخِذُ   مَن  ٱلنااسِ   وَمِنَ ﴿  ِ   يُُبُِّونَهُمۡ   أنَدَادٗا  ٱللَّا ِٰۖٓ   كَحُب  ِينَ   ٱللَّا ا  أشََدُّ   ءَامَنُوآْ   وَٱلَّا َِۗ   حُب ٗ ا ِ   للَّ 
ِينَ   يرََى  وَلوَۡ  ةَ   أنَا   ٱلۡعَذَابَ   يرََوۡنَ   إذِۡ   ظَلمَُوآْ   ٱلَّا ِ   ٱلۡقُوا َ   وَأنَا   جََِيعٗا   لِلَّا   تبََُاأَ   إذِۡ   ١٦٥  ٱلۡعَذَابِ   شَدِيدُ   ٱللَّا

ِينَ  ِينَ  مِنَ   ٱتُّبِعُواْ  ٱلَّا عَتۡ   ٱلۡعَذَابَ  وَرَأوَُاْ   ٱتابَعُواْ  ٱلَّا  [ ١٦٦-١٦٥  :]البقرة  ﴾ ١٦٦ٱلۡأسَۡبَابُ  بهِِمُ  وَتَقَطا

از  »  از مردم، هنتایانی غنر  بر می   اللّٰه برخی  )برای عبادت(  د ست   اللّٰه را هنچ م    ها آم گزینند    را 
دارند؛   کسانی که )بر خ د( ستم   اللّٰه اند بنشتری  محبت را با  دارند   کسانی که اینام آ رده می 

بننند، )خ اهند شد )در دننا( عذابی را مشاهده کنند که هنگام )قنامت( آم را می اند، اگر می کرده 
تنام قدرت   عظنت از آم   آنگاه که   ( 165)   کنفر است سخت   اللّٰه است   اینکه    اللّٰه دانست( که 

پنر ام خ د بنزاری می  بننند   )تنامی( اسبابی ج یند   عذاب را می رهبرام )گنراه کننده( از 
  . « گردد شد، هنگی( گسنخته می شام در دننا می )که م جب نجات 

 : فرماید در بنام حا    ر ز پنر ام   رهبرام باطل در ر ز قنامت می   متعا  اللّٰه     

ِينَ   قَالَ ﴿ واْ   ٱلَّا ِينَ   ٱسۡتَكۡبَُُ نَحۡنُ   ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ   للَِّا
َ
  جَاءٓكَُمِۖ   إذِۡ   بَعۡدَ   ٱلهُۡدَىَٰ   عَنِ   صَدَدۡنََٰكُمۡ   أ

ۡرمِِينَ   كُنتُم  بلَۡ  إذِۡ    ٣٢مُُّّ وَٱلناهَارِ  ۡلِ 
ٱلَا مَكۡرُ  بلَۡ  واْ  ٱسۡتَكۡبَُُ ينَ  ِ للَِّا ٱسۡتُضۡعِفُواْ  ِينَ  ٱلَّا وَقَالَ 

وَ  ٱلۡعَذَابَۚۡ  وُاْ 
َ
رَأ ا  لمَا ٱلنادَامَةَ  واْ  سَرُّ

َ
وَأ  ۡۚ ندَادٗا

َ
أ ۥٓ  لََُ وَنََعَۡلَ   ِ بٱِللَّا ناكۡفُرَ  ن 

َ
أ مُرُونَنَآ 

ۡ
جَعَلۡنَا تَأ

ِينَ كَفَرُواْٰۖٓ هَلۡ يَُۡزَوۡنَ إلَِّا مَا كََنوُاْ يَعۡمَلُونَ  عۡنَاقِ ٱلَّا
َ
غۡلََٰلَ فِِٓ أ

َ
 [ ٣٣-٣٢ :سبأ] ﴾٣٣ٱلۡأ

می» تکبر(    ( سرکشی  که  ب دند،  کسانی  شده  مستصعف  که  کسانی  به(  پاسخ  )در  کردند 
از هدایت  :  گ یند می را  به س ی   -آیا ما )ب دیم که( شنا  آنکه  از  بازداشتنم؟    -تام آمد  پس 

ب دید ) بلکه شنا خ د گناهکار )  اهل فساد(  ب دند    (32)هرگز(  کسانی که مستضعف شده 
می سرکشی  که  کسانی  به  پاسخ(  می)در  ننرنگ  :  گ یندکردند،  بلکه  ننست(  )چنن  

کافر    اللّٰهدادید به  ر زی )شنا سبب شد که از هدایت بازماننم( آنگاه که به ما دست ر میشبانه
را   )الهی(  آنام هنگامی که عذاب  برایش قرار دهنم،  ش یم   )در قدرت   عبادت( هنتایانی 

میمی پنهام  را  پشننانی خ د  کفر  بننند،  که  در گردم کسانی  را  زنجنرها  ما غل    کنند   
 .  «( 33ش ند؟)دادند، مجازات میجز )به کنفر( آنچه انجام می  اندازیم، آیااند می رزیده
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گر  سبحانه   تعالی در ر ز قنامت آم است که دع تگرام   امامام گنراه  اللّٰهاز کنا  عد   
اند، بر شام کردهدارد تا گناهام خ د   گناهام کسانی را که بد م علم گنراهرا  ا می

 : فرمایدمی متعا اللّٰه د ش بکشند، 

وۡزَارَهُمۡ   لََِحۡمِلُوٓاْ ﴿
َ
وۡزَارِ   وَمِنۡ   ٱلۡقِيََٰمَةِ   يوَۡمَ   كََمِلَةٗ   أ

َ
ِينَ   أ لََّ   عِلۡمٍِۗ   بغَِيۡرِ   يضُِلُّونَهُم  ٱلَّا

َ
  مَا  سَاءَٓ   أ

 [25 :]النحل ﴾25يزَِرُونَ 

کسانی  تا در ر ز قنامت، بار گناهام خ د را به تنامی بر د ش کشند   )هنچنن ( برخی از بار گناهام  » 
 . « کشند اند؛ آگاه باشند، چه بد است آنچه بر د ش می شام کرده را که از ر ی نادانی گنراه 

تهری  حقه قی کهه اسهلام بهر  حق ق انسام را در دننا   آخرت تضنن  کرده اسهت   بزرگ  ۀ اسلام، هن 
 .  است   اللّٰه بر مردم   حق مردم بر  اللّٰه عهده گرفته   تضنن  نن ده   برای مردم بنام کرده، حق 

ناَ ردَِيفُ النَّبِِِّ صَلََّّ الُل  :  گ ید ر ایت است که می    از معاذ ب  جبل 
َ
»ياَ  :  عَلَيهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ أ

ِ عََلَ العِباَدِ« قُلتُْ :  لَبَّيكَْ وسََعْدَيكَْ ثُمَّ قَالَ مِثلَْهُ ثلَََثاً:  مُعَاذُ« قُلتُْ  :  »هَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ اللََّّ
كُوا بِهِ شَيئْاً« ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ :  لََّ قاَلَ  نْ يَعْبُدُوهُ وَلََّ يشُِْْ

َ
ِ عََلَ العِبَادِ أ »ياَ مُعَاذُ«  :  »حَقُّ اللََّّ

قاَلَ :  قُلتُْ  وسََعْدَيكَْ  ذَلكَِ :  لَبَّيكَْ  فَعَلُوا  إذَِا   ِ اللََّّ عََلَ  العِباَدِ  حَقُّ  مَا  تدَْرِي  لََّ  :  "هَلْ  نْ 
َ
أ

بَهُمْ«  گ ش  :  گفتم .  »ای معاذ«:  )س ار بر شتر( ب دم که فرم د   م  هنراه با پنامبر .  يُعَذِّ
بار هنانند آم فرم دبه فرمام   بر بندگام   اللّٰه دانی که حق  »آیا می :  شنا هستم؛ سپس سه 

ای  است که ا  را عبادت کنند   چنزی را    بر بندگام   اللّٰه »حق  :  نه؛ فرم د :  چنست؟« گفتم 
:  گفتم .  »ای معاذ«:  سپس مدتی به حرکت ادامه داد، آنگاه فرم د.  با ا  شریک نگردانند«

چنست اگر چنن     اللّٰه دانی که حق بندگام بر  »آیا می :  گ ش به فرمام شنا هستم؛ فرم د
 .[ (6840صحیح بخاری )] . کنند؟ ای  است که آنام را عذاب ندهد«

رس    .  اسلام، دی  حق، نسل، ما ، نام س   آبر ی انسام را برای ا  تضنن  کرده است 

مَ  :  فرمایدمی   اللّٰه َ حَرَّ عْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ  »فإَِنَّ اللََّّ
َ
مْوَالكَُمْ وَأ

َ
عَلَيكُْمْ دِمَاءَكُمْ وَأ

هَذَا«  كُمْ  بلَََِ فِِ  هَذَا  شَهْرِكُمْ  فِِ  هَذَا  نام س    اللّٰه»هنانا  .  يوَْمِكُمْ  ام ا     خ م،   ،
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تام را بر شنا حرام کرده است؛ هنانند حُرمَت ای  ر ز شنا، در ای  ماه شنا، در  آبر ی 
  .[(6501صحیح بخاری )]. ای  سرزمن  شنا« 

ای  پننام بزرگ را در )مراسم( حجة ال داع اعلام کرد، مناسبتی که بنش از  د    پنامبر
هزار ت  از  حابه در آم حض ر یافتند؛   ای  معنا را تکرار کرد   در ر ز عند قربههام در 

 . )مراسم( حجة ال داع بر آم تكکند نن د

 : فرماید می  متعا  اللّٰه  ها   اعنا    تصرفاتش قرار داده است،    اسلام، انسام را مسئ   سایر انتخاب 

لزَۡمۡنََٰهُ   إنِسََٰنٍ   وَكُا ﴿
َ
 ۥ  وَنُُۡرِجُ   عُنُقِهِٰۦٓۖ   فِِ   طََٰٓئرَِهُۥ  أ  13مَنشُورًا   يلَۡقَىَٰهُ   كتََِٰبٗا  ٱلۡقِيََٰمَةِ   يوَۡمَ   لََُ

 كتََِٰبَكَ كَفَََٰ بنَِفۡسِكَ ٱلََۡوۡمَ عَليَۡكَ حَسِيبٗا 
ۡ
 [ 14-13  :الإسراء] ﴾14ٱقۡرَأ
آ یخته» در گردنش  را  اعنا  )خنر   شرش(  انسانی  هر  را     کتابی  قنامت  ر ز  در  ایم   

آ ریم که )تنام اعنا  خنر   شری را که انجام داده است( گش ده    برایش بنر م می
می خ یش  برابر  در  )مبس ط  می13بنند  ا   )به  امر ز    (:  گ ینم(  بخ ام،  را  کتابت 

   . «هنن  کافی است که خ د حسابرس خ د باشی

هنراه انسام خ اهد ب د   به دیگری سپرده   -چه خنر باشد   چه شر    -یعنی هر عنلی  
با عنل دیگری محاسبه ننی ننی  با عنل غنر خ د ش د، پس کسی  ننز  ش د   دیگری 

 :فرماید می   متعا  اللّٰه  حسابرسی نخ اهد شد،  

يُّهَا﴿
َ
أ نسََٰنُ  يََٰٓ  [٦ :الَّنشقاق]﴾٦إلَََِٰ رَب كَِ كَدۡحٗا فَمُلََٰقِيهِ  كََدِحٌ  إنِاكَ  ٱلۡإِ

کنی؛   گنام ت  در راه )رسندم به( پر ردگارت سخت تلاش   ک شش می ای انسام، بی » 
  . « سرانجام ا  را ملاقات خ اهی کرد 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

نۡ ﴿ سَاءَٓ  وَمَنۡ  فَلنَِفۡسِهِٰۦٓۖ  صََٰلحِٗا عَمِلَ  ما
َ
َۗ  أ َٰمٖ  رَبُّكَ  وَمَا فَعَلَيۡهَا  [ ٤٦ :فصلت]﴾٤٦ ل لِۡعَبيِدِ  بظَِلا

هرکس به شایستگی عنل کند، به س د خ د ا ست؛   هرکس بدی کند، به زیام خ یش  »
 .  «کندبدی کرده است؛   پر ردگار ت  هرگز به بندگام ستم ننی
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خ د   به  رسندم  زیام  باعث  که  را  عنلی  هر  مسئ لنت  اسلام  به     زدم  زیام  انسام   
 : فرمایدمی متعا اللّٰه خ د ا  گذاشته است،  ۀدیگرام باشد، بر عهد

 ۥ فَإنِامَا إثِمۡٗا يكَۡسِبۡ  وَمَن﴿ َٰ  يكَۡسِبُهُ ُ  وَكََنَ  نَفۡسِهِۡۦۚ  عََلَ  [١١١ :النساء ]﴾ ١١١حَكِيمٗا عَليِمًا ٱللَّا

   . « دانای حکنم است   اللّٰه مرتکب شده است   هن اره      هرکس گناهی مرتکب ش د، تنها به زیام خ یش » 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

جۡلِ   مِنۡ ﴿
َ
َٰ   كَتَبۡنَا  ذََٰلكَِ   أ َٰٓءيِلَ   بنَِِٓ   عََلَ ناهُۥ  إسِۡرَ

َ
وۡ   نَفۡسٍ   بغَِيۡرِ   نَفۡسَۢا  قَتَلَ   مَن  أ

َ
  فِِ   فَسَادٖ   أ

رۡضِ 
َ
نامَا   ٱلۡأ

َ
حۡيَاهَا  وَمَنۡ   جََِيعٗا  ٱلنااسَ   قَتَلَ   فَكَأ

َ
ٓ   أ نامَا

َ
حۡيَا  فَكَأ

َ
ۚۡ   ٱلنااسَ   أ   جَاءٓتَۡهُمۡ   وَلَقَدۡ   جََِيعٗا

ِنۡهُم كَثيِٗرا إنِا  ثُما  بٱِلۡبيَ نََِٰتِ  رُسُلُنَا رۡضِ  فِِ  ذََٰلكَِ   بَعۡدَ  م 
َ
 [ ٣٢ :المائدة]﴾٣٢لمَُسۡۡفُِونَ  ٱلۡأ

یا   اسرائنل مقرر داشتنم که هرکس انسانی به هنن  سبب بر بنی »  را بد م اینکه مرتکب قتل نفس 
ها را کشته باشد   هرکس ی انسام فسادی در زمن  شده باشد، بکشد، چنام است که گ یی هنه 

  . « ها را زنده کرده است ی انسام انسانی را از مرگ نجات دهد، چنام است که گ یی هنه 

لِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا  :  فرمایدمی   اللّٰهرس        وَّ
َ
»لََّ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًْا إلََِّّ كََنَ عََلَ ابنِْ آدَمَ الْْ

لَ مَنْ سَنَّ القَْتلَْ« وَّ
َ
نَّهُ كََنَ أ

َ
رسد مگر آم که بخشی از  »کسی مظل مانه به قتل ننی.  لِْ

قتل   رسم  که  ب د  کسی  نخستن   ا   زیرا  است؛  آدم  نخست  فرزند  گردم  بر  ا   خ م 
   .[(5150صحیح مسلم )]. )انسام( را بر جای نهاد« 

 . اسلام مرد و زن را از نظر عمل، مسئوليت و جزا و پاداش برابر دانسته است  -18
 : فرماید می   متعا  اللّٰه  اسلام مرد   زم را از جهت عنل، مسئ لنت   جزا   پاداش برابر دانسته است، 

َٰلحََِٰتِ   مِنَ   يَعۡمَلۡ   وَمَن﴿ وۡ   ذَكَرٍ   مِن  ٱلصا
َ
نثَََٰ   أ

ُ
وْلََٰٓئكَِ   مُؤۡمِنر   وَهُوَ   أ

ُ
 وَلََّ   ٱلَۡنَاةَ   يدَۡخُلُونَ   فَأ

 [ ١٢٤ :النساء]﴾١٢٤نقَِيٗرا يُظۡلَمُونَ 

درحالی» زم،  یا  باشد  مرد  چه  دهد،  انجام  را  شایسته  کارهای  از  چنزی  که  کسی  که    
ی گ دی پشت  ش ند   کنتری  ستنی )به اندازهمؤم  باشد، اینام به بهشت داخل می

   .«نخ اهد رسند هاآمی خرما( به هسته
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِن  صََٰلحِٗا  عَمِلَ   مَنۡ ﴿ وۡ   ذَكَرٍ   م 
َ
نثَََٰ   أ

ُ
 ۥ  مُؤۡمِنر   وَهُوَ   أ ةٗ   فَلنَُحۡييِنَاهُ ٰۖٓ   حَيَوَٰ   وَلَنَجۡزِيَناهُمۡ   طَي بَِةٗ

جۡرَهُم
َ
حۡسَنِ  أ

َ
 [٩٧ :النحل]﴾٩٧ يَعۡمَلُونَ  كََنوُاْ  مَا بأِ

شایسته» کار  که  کسی  درحالیهر  زم،  یا  باشد  مرد  )خ اه(  دهد،  انجام  مؤم   ای  ا   که 
شام را به )حسب(  داریم   مسلناً پاداشاست، ا  را به حناتی پاک   پسندیده زنده می

   .« دهنممی هاآمدادند، به بهتری  اعنالی که انجام می

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ٰۖٓ   إلَِّا   يَُۡزَىَٰٓ   فَلََ   سَي ئَِةٗ   عَمِلَ   مَنۡ ﴿ ِن  صََٰلحِٗا  عَمِلَ   وَمَنۡ   مِثۡلهََا وۡ   ذَكَرٍ   م 
َ
نثَََٰ   أ

ُ
  مُؤۡمِنر   وَهُوَ   أ

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
 [40 :غافر]﴾40 حِسَابٖ  بغَِيۡرِ  فيِهَا يُرۡزقَُونَ  ٱلَۡنَاةَ  يدَۡخُلُونَ  فَأ

ننی» داده  آم، کنفر  به هنسام  مرتکب ش د، جز  بدی  ش د؛   هرکسی خ اه  هرکس کار 
شایسته کار  باشد،  مؤم   ا   زم    یا  باشد  بهشت  مرد  آنام  ارد  پس  دهد،  انجام  ای 

   .«داده خ اهد شد هاآمشنار به ش ند   در آم ر زیِ بیمی

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

َٰدِقيِنَ   وَٱلۡقََٰنتََِٰتِ   وَٱلۡقََٰنتِيِنَ   وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ   وَٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   وَٱلمُۡسۡلمََِٰتِ   ٱلمُۡسۡلمِِينَ   إنِا ﴿  وَٱلصا
َٰدِقََٰتِ  َٰبُِِينَ   وَٱلصا َٰبرََِٰتِ   وَٱلصا قيِنَ   وَٱلۡخََٰشِعََٰتِ   وَٱلۡخََٰشِعِينَ   وَٱلصا ِ قََٰتِ   وَٱلمُۡتَصَد  ِ  وَٱلمُۡتَصَد 
َٰٓئمِِينَ  َٰٓئمََِٰتِ   وَٱلصا َٰكرِِينَ   وَٱلۡحََٰفِظََٰتِ   فُرُوجَهُمۡ   وَٱلۡحََٰفِظِينَ   وَٱلصا َ   وَٱلذا  كَثيِٗرا   ٱللَّا
َٰكرََِٰتِ  عَدا  وَٱلذا
َ
ُ  أ غۡفِرَةٗ  لهَُم ٱللَّا جۡرًا   ما

َ
 [٣٥ :الأحزاب ]﴾٣٥ عَظِيمٗا وَأ

هنانا مردام مسلنام   زنام مسلنام   مردام مؤم    زنام مؤم    مردام فرمانبردار    »
زنام فرمانبردار   مردام راستگ    زنام راستگ    مردام شکنبا   زنام شکنبا   مردام  

دار  دار   زنام ر زهگر   مردام ر زهگر   زنام انفاقفر ت    زنام فر ت    مردام انفاق
پاکدام    مردام   زنانی که   پاکدام    زنام  یاد می  اللّٰه  مردام    اللّٰه کنند،  را بسنار 

 .  «برای )هنگی( آنام آمرزش   پاداشی بزرگ فراهم نن ده است 
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اسلام، زن را گرامو داشته و زنان را همساان ماردان دانساته و مارد را ملازم    -19
  ۀ دختر بار عىاد  ۀ بنابراین نفق زن را بپردازد،  ۀ نموده که در صورت توانایو، نفق 

سرزند او واجب است در صورتو که باال  و تواناا    ۀ مادر بر عىد   ۀ پدر است و نفق 
 . همسر اوست  ۀ زن بر عىد  ۀ باشند و نفق 

»إنََِّمَا النَِّسَاءُ شَقَائقُِ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس    .  اسلام، زنام را هنسام مردام دانسته است
  .[(113به روایت ترمذی )]. زنام، هنسام مردانند«»هنانا . الرَِّجَالِ« 

جل ه نفقاز  اسلام  که  است  ای   اسلام  در  زنام  بزرگداشت  عهد   ۀهای  بر  را  فرزندش    ۀمادر 
:  فرماید می    اللّٰهرس    .  است، مشر ط به اینکه فرزند ت انایی مالی داشته باشد  گذاشته 

دْناَكَ« 
َ
أ دْناَكَ 

َ
أ ثُمَّ  خَاكَ 

َ
وَأ خْتَكَ 

ُ
وَأ باَكَ 

َ
وَأ كَ  مَّ

ُ
أ العُْليْاَ  المُْعْطِي  »منزلت دست بخشنده  .  »يدَُ 

سپس   برادرت،  خ اهرت    پدرت    مادرت    از(  ا    بخشندم  در  )پس  است،  بالاتر 
را در مسند خ د ر ایت کرده است.  تر )آغاز ک (« تر   نزدیکنزدیک آم  احند  در  .  امام 

 .  به بنام جایگاه پدر   مادر خ اهنم پرداخت متعا  اللّٰه ( به یاری 29)  ۀ م ض ع شنار 

های بزرگداشت زنام در اسلام ای  است که ش هر را ملزم کرده تا در   رت  از دیگر جل ه
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه . هنسرش را تكمن  کند یت انایی مالی، نفقه

ِن  سَعَةٖ   ذُو  لَُِنفِقۡ ﴿ ٓ   فَلۡيُنفِقۡ   رِزۡقُهُۥ  عَليَۡهِ   قُدِرَ   وَمَن  سَعَتهِِٰۦٓۖ   م  ا َٰهُ   مِما ۚۡ   ءَاتىَ ُ  يُكَل فُِ   لََّ   ٱللَّا
 ُ ٓ  إلَِّا  نَفۡسًا ٱللَّا ۚۡ  مَا َٰهَا ُ  سَيَجۡعَلُ  ءَاتىَ ا عُسٖۡۡ  بَعۡدَ  ٱللَّا  [٧ :]الطلَق﴾٧يسُۡۡٗ

)  ثر ت( خ د )بر زم مطلقه   فرزندش(    کسانی که دارا )  ثر تنند( هستند، باید از دارایی »
آنچه   از  باید  است،  تنگدست  که  کنند   کسی  هست(    اللّٰهخرج  ت انش  در    ( داده  ا   به 

اندازه  اللّٰه خرج کند،   به  کند،  ای که به ا  )ت ام( داده است، مکلّف ننی هنچ کسی را جز 
   .« آ رد به ز دی بعد از سختی )  تنگدستی( آسانی )  گشایش( را فراهم می  اللّٰه 

پنامبر از  فرم د:  پرسند   مردی  چنست؟  ش هرش  بر  زم  طَعِمْتَ  :  حق  إذَِا  »تُطْعِمُهَا 
إذَِا اكْتسََيتَْ وَلََّ تضَِْْبِ الوْجَْهَ وَلََّ تُقَبِّحْ« خ ری به  »هنگامی که غذا می.  وَتكَْسُوهَا 
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تهنه کردی،   لباس  برای خ د  که  هنگامی  بده    غذا  ننز  ک ؛    ا   تهنه  ننز  ا   برای 
 [. امام احمد آن را روایت كرده است]. هنچ قت به چهره ضربه نزم   ا  را زشت نخ ام«

پاره   اللّٰهرس        تبنن   میدر  ش هرام  بر  زنام  حق ق  از  عَلَيكُْمْ :  فرمایدای  »وَلهَُنَّ 
»  ر زی   لباس آنام بر اساس عرف )  عادت( بر شنا  .  رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ« 

   .[صحیح مسلم].  اجب است«

يَقُوتُ« :  فرمایدمی   اللّٰهرس        مَنْ  يضَُيِّعَ  نْ 
َ
أ إِثمًْا  باِلمَْرءِْ  گنه.  »كَفََ  ب دم  »برای  کار 

  ۀ های زندگی( کسانی را که ق ت آنام بر عهدست که )تكمن  هزینهانسام هنن  کافی
 [. امام احمد آن را روایت كرده است]. ا ست، ضایع سازد« 

ا سهت،    ۀ »م  یق ت« کسانی است که ق ت   مایحتاج آنام بر عهد :  مقص د از عبارت :  گ ید امام خطابی می 
های  »برای طلب پاداش  هدقه نهده مگهر از مقهدار افهز م بهر هزینهه : گ ید گ یا به  دقه دهنده می 

 .  ش د،  قتی حق آنام را ضایع کنی«   رت  دقه تبدیل به گناه می ات؛ در غنر ای   خان اده 

جل ه دیگر  نفق از  که  است  ای   اسلام  در  زنام  بزرگداشت  عهد  ۀهای  بر  را  پدر   ۀ دختر 
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه گذاشته است،  

وۡلََٰدَهُنا   يُرۡضِعۡنَ   وَٱلۡوََٰلدََِٰتُ  ۞﴿
َ
ِۖ   حَوۡليَۡنِ   أ رَادَ   لمَِنۡ   كََمِليَۡنِ

َ
ن  أ

َ
ۚۡ   يُتمِا   أ   ٱلمَۡوۡلوُدِ   وَعََلَ   ٱلراضَاعَةَ

ۚۡ  إلَِّا  نَفۡسٌ  تكَُلافُ  لََّ  بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ  وَكسِۡوَتُهُنا  رِزۡقُهُنا  لََُۥ  [ ٢٣٣ :البقرة ]﴾٢٣٣...  وُسۡعَهَا

شام شنر دهند، )ای ( برای کسی است که قصد دارد    مادرام )باید( د  سا  کامل به فرزندام»
   .«د رام شنرخ ارگی را تکننل کند   خ راک   لباس آنام بر اساس عرف بر عهدۀ پدر است

  ۀی غذا   لباس ک دک بر اساس عرف بر عهداست که هزینه  بنام فرم ده  متعا  اللّٰه  پس  
 :فرمایدپدر ا ست؛   می

رۡضَعۡنَ  فَإنِۡ  ...﴿
َ
جُورَهُنا   فَـ َاتوُهُنا  لَكُمۡ  أ

ُ
 [ ٦ :الطلَق]﴾٦... أ

   . « بپردازید   ها آم شام را به  تام را شنر دادند، اجرت شنردادم پس اگر فرزندام » 
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پدر گذاشته است   ای  دا  بههر آم اسههت  ۀشنر دادم به ک دک را بر عهد  ۀهزین  متعا اللّٰه  
ش د؛   حههدیث بعههدی پدر است   فرزند شامل پسر   دختر می  ۀفرزند بر عهد  ۀکه نفق 

 .باشدهنسر   فرزندام بر پدر می  ۀدا  بر  ج ب نفق 

پنامبر    عائشه  به  هِند  که  است  کرده  نناز  :  گفت   ر ایت  است    بخنل  مردی  اب سفنام 

كِ باِلمَْعْرُوفِ« »خُذِي مَا يَكْفِيكِ  :  دارم که از ما  ا  بردارم، ایشام فرم دند »بر اساس  .  وَوَلَدَ
   .[ صحیح بخاری] .  ای که برای خ د   فرزندانت کافی است، )از ما  ا ( بردار" عُرف، به اندازه

:  فرمایدپنامبر بزرگ ار، فضنلت هزینه کردم برای دخترام یا خ اهرام را بنام کرده   می

وْ ثلَََثَ  
َ
وْ يَمُوتَ عَنهُْنَّ  »مَنْ عََلَ ابنْتََيِِّْ أ

َ
خَوَاتٍ حَتََّّ يبََِِّ  أ

َ
وْ ثلَََثَ أ

َ
خْتَيِِّْ أ

ُ
وْ أ

َ
بَناَتٍ أ

» ناَ وَهُوَ كَهَاتيَِِّْ
َ
بَّابةَِ وَالوْسُْطَى.  كُنتُْ أ صْبُعَيهِْ السَّ

ُ
شَارَ بِأ

َ
»هرکس سرپرستی د  دختر  .  وَأ

یا سه دختر یا د  خ اهر یا سه خ اهر را بر عهده گنرد تا آنکه بالغ ش ند یا آم که )در  
   .  حا  سرپرستی( آنام از دننا بر د، م    چنن  شخصی مانند ای  د  خ اهنم ب د«

  [.(296السلسلة الصحیحة ) ]. به انگشت سبابه   منانی خ د اشاره کرد

و مرگ به معناى سناى ابدى نيست، بلكه انتقال از سراى عمل به سراى پااداش   -20
گيارد و مارگ روح جادا شادنش از  است؛ و مرگ هم بدن و هم روح را در بر مو 

گاردد و روح پاس از  بدن است که بعد از رستاخيز در روز قيامت، به بدن باز مو 
 .  پذیرد شود و در بدنو دیگر تناسخ نمو مرگ به بدنو دیگر منتقل نمو 
 :  فرمایدمی متعا اللّٰه مرگ به معنای فنای ابدی ننست، 

لَكُ  يَتَوَفاىَٰكُم قُلۡ  ۞ ﴿  ِي  ٱلمَۡوۡتِ   ما َ  ٱلَّا ِ  [ ١١  :السجدة ]﴾ ١١  ترُجَۡعُونَ  رَب كُِمۡ  إلَََِٰ  ثُما  بكُِمۡ  وُك 

گنرد، آنگاه  تام را میفرشتۀ مرگ که بر شنا گناشته شده است، جام:  )ای پنامبر( بگ »
   .«ش یدبه س ی پر ردگارتام بازگردانده می

گنرد   مرگ ر ح هنام جدا شدنش از بدم است که بعد از  مرگ، بدم   ر ح را در بر می 
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه گردد، رستاخنز در ر ز قنامت به بدم باز می

﴿ ُ ٰۖٓ   فِِ   تَمُتۡ   لمَۡ   وَٱلاتِ   مَوۡتهَِا  حِينَ   ٱلۡأَنفُسَ   يَتَوَفّا   ٱللَّا   ٱلمَۡوۡتَ   عَلَيۡهَا  قَضَََٰ   ٱلاتِ   فَيُمۡسِكُ   مَنَامهَِا
جَلٖ  إلَََِٰٓ  ٱلۡأخُۡرَىَٰٓ  وَيُرۡسِلُ 

َ
ِۚ   أ  [ ٤٢  :]الزمر ﴾٤٢يَتَفَكارُونَ  ل قَِوۡمٖ  لَأٓيََٰتٖ   ذََٰلكَِ   فِِ   إنِا   مُّسَمًَّ



45 

کند   )ننز( جام کسی را که ننرده است، به  شام قبض میها را به هنگام مرگ جام  اللّٰه»
آنگاه جامهنگام خ ابش )می شام را  ادر کرده،  های کسانی که فرمام مرگ گنرد(، 

گنام  فرستد، بیشام( بازپس میدارد   جام دیگرام را تا هنگام معن  )مرگ نگه می
   .«اندیشندست برای ق می که میهاییدر ای  )امر( نشانه

تبَِعَهُ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس        قُبِضَ  إذَِا  وحَ  الرُّ «»إِنَّ  ش د،  .  الْبَصَُِّ قبض  ر ح  »هرگاه 
   .[(920صحیح مسلم )]. کند« چشم آم را دنبا  می

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه ش د، پس از مرگ، انسام از سرای عنل به سرای پاداش منتقل می

ٰۖٓ  مَرجِۡعُكُمۡ  إلََِۡهِ ﴿  ِ  وَعۡدَ  جََِيعٗا ۚۡ  ٱللَّا ا ِينَ  لََِجۡزِيَ  يُعِيدُهُ ۥ ثُما  ٱلَۡلَۡقَ  يَبۡدَؤُاْ  إنِاهُ ۥ حَقًّ َٰلحََِٰتِ  وَعَمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّا   ٱلصا
ِينَ   بٱِلۡقِسۡطِِۚ  ابر   لهَُمۡ   كَفَرُواْ   وَٱلَّا ِنۡ   شَََ  [ 4  :يونس ] ﴾ 4  يكَۡفُرُونَ   كََنوُاْ   بمَِا   ألََِمُۢ   وَعَذَابٌ   حَِۡيمٖ   م 

ا ست،  عدۀ  » س ی  به  شنا  هنۀ  بی  اللّٰهبازگشت  است،  آغاز  حق  را  آفرینش  ا   گنام 
میمی باز  را  آم  مرگ(  از  )پس  آنگاه  آ ردهکند،  اینام  که  را  کسانی  تا  اند    گرداند 

اند، بسبب  کافر شده اند، به عدالت پاداش دهد   کسانی که  کارهای شایسته انجام داده
   . « کفرشام برای آنام ن شندنی از آب ج شام،   عذابی دردناک است 

پذیرد؛   ادعای تناسخ نه دلنلی از  ش د   تناسخ ننی  ر ح پس از مرگ به بدنی دیگر منتقل ننی
 .  عقل دارد   نه حس   هنچ سخنی از پنامبرام دا  بر ای  عقنده  ارد نشده است

خواند، و ایان اصاول  سرا مو  ها آن اسلام به اصول بزرگ ایمان و باور داشتن به   -21
هااى الىاو مانناد تاورات و  او، ایمان به کتاب   ۀ و ملائك   اللّٰ ایمان به  : عبارتند از 

پياامبران و    ۀ ا و قارآن؛ و ایماان باه هما  هاا آن انجيل و زبور ا پيش از تاریف  
انبياا  ، خااتم  اللّٰ رسول  و ایمان به آخرین پيامبران یعنو مامد     سرستادگان 

و مرسلين؛ و ایمان به آخرت؛ و اینكه بدانيم اگار زنادگو دنياا پایاان کاار باود،  
 . زندگو و وجود، بيىودگو ماض بود؛ و همچنين ایمان به قضا و قدر 

 ۀخ انههد، ا هه لی کههه هنهه اسلام به س ی اینام   با ر به اساسههنات بههزرگ اینههام فههرا می

 : به آم فراخ اندند، یعنی   پنامبرام   رس لام
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دهنده   تدبنرگر ای  جهام است به عن ام پر ردگار   آفریدگار   ر زی  اللّٰهایمان به  :  اول
ی عبادت است   عبادت هر چنزی جههز ا  باطههل اسههت؛   هههر   اینکه تنها ا  شایسته

ی ا ست   عبادت تنها برای ا  معب دی جز ا  باطل است   عبادت تنها لایق   شایسته
 .  ( بنام شده است8ی )ای  مساله در بند شناره  ۀادل.  درست است   بس

های قرآم  سبحانه   تعالی ای  ا    بزرگ را در آیات زیادی آ رده است که در س ره  اللّٰه
 :  فرمایدمی متعا اللّٰه پراکنده هستند، از جنله اینکه 

 ۦ  مِن   إلََِۡهِ   أنُزِلَ   بمَِآ   ٱلراسُولُ   ءَامَنَ ﴿  ب هِِ لََّ   را وَرُسُلهِِۦ  وَكُتُبِهِۦ  وَمَلََٰٓئكَِتهِِۦ   ِ بٱِللَّا ءَامَنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚۡ كٌُّ 
ٰۖٓ غُفۡرَانكََ رَبانَا وَإِلََۡكَ ٱلمَۡصِيرُ  ِن رُّسُلهِِۡۦۚ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأطََعۡنَا قُ بيَۡنَ أحََدٖ م  ِ  [٢٨٥  :البقرة ] ﴾٢٨٥نُفَر 

پنامبر به آنچه که از )س ی( پر ردگارش بر ا  ناز  شده اینام آ رده است   مؤمنام؛ هنگی به  »
کتاب  اللّٰه فرشتگانش    آ رده   اینام  پنامبرانش  سخ هایش      ( که( اند  است  ای   :  شام 

ننی فرق  پنامبرانش  از  هنچنک  گفتندمنام  داریم(    اینام  هنه  به    ( شنندیم    :  گذاریم 
   .«پر ردگارا، آمرزش ت  را )خ اهاننم(   بازگشت )تنام ام ر( به س ی ت ستاطاعت کردیم؛  

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ن  ٱلبُِۡا   لايسَۡ  ۞﴿
َ
ُّواْ   أ ِ   ءَامَنَ   مَنۡ   ٱلبُِۡا   وَلََٰكِنا   وَٱلمَۡغۡربِِ   ٱلمَۡشِۡۡقِ   قبَِلَ   وجُُوهَكُمۡ   توَُل   بٱِللَّا

َٰ   ٱلمَۡالَ   وءََاتَِ   وَٱلنابيِ ـِنَۧ   وَٱلۡكِتََٰبِ   وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ   ٱلۡأٓخِرِ   وَٱلََۡوۡمِ    وَٱلََۡتََٰمَََٰ   ٱلۡقُرۡبََّٰ   ذَوِي  حُب هِِۦ  عََلَ
بيِلِ   وَٱبۡنَ   وَٱلمَۡسََٰكِينَ  ائٓلِيِنَ   ٱلسا قَِابِ   وَفِّ   وَٱلسا قَامَ   ٱلر 

َ
ةَ   وَأ لَوَٰ ةَ   وءََاتَِ   ٱلصا كَوَٰ   وَٱلمُۡوفُونَ   ٱلزا

َٰبُِِينَ   عََٰهَدُواْٰۖٓ   إذَِا  بعَِهۡدِهمِۡ  سَاءِٓ   فِِ   وَٱلصا
ۡ
اءِٓ   ٱلۡبَأ ا سِِۗ   وحَِينَ   وَٱلضا

ۡ
وْلََٰٓئكَِ   ٱلۡبَأ

ُ
ِينَ   أ قُواْٰۖٓ صَدَ   ٱلَّا

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتاقُونَ 
ُ
 [ ١٧٧ :البقرة ]﴾١٧٧وَأ

مغرب  » )یا(  مشرق    س ی  به  را  خ د  ر ی  نناز(  )برای  که  ننست  ای   )فقط(  ننکی 
به  بگردانند،   کسی  که  است  آم  ننکی  کتاب    اللّٰهبلکه  فرشتگام    قنامت    ر ز    

به   داشتنش  د ست  با  ج د  را  )خ د(  ما   آ رد    اینام  پنامبرام  )آسنانی(   
ماندگام   درخ است کنندگام )گدایام(  خ یشا ندام   یتننام   مستنندام   در راه  
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بپردازد؛   )ننز( کسانی که  دارد   زکات    در )راه آزادی( بردگام ببخشد   نناز برپا  
کنند   )کسانی که( در فقر   سختی   زیام  شام  فا میبندند به پننامچ م عهد می

کنند، آنام )که به    بنناری   به هنگام )شدت گرفتِ ( نبرد، )پایداری  ( شکنبایی می
   .«اند( کسانی هستند که راست گفتند   هنانام پرهنزگارانندها آراستهای   یژگی

به اینام آ ردم به ای  ا    فرا خ انده   تبنن  نن ده که هر کس به آم کفر    متعا اللّٰه  
 : فرمایدمی متعا اللّٰه  رزد، دچار گنراهی د ر   درازی شده است، 

يُّهَا﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ ِ   ءَامِنُواْ   ءَامَنُوٓاْ   ٱلَّا ِي   وَٱلۡكِتََٰبِ   وَرسَُولَِۦِ  بٱِللَّا لَ   ٱلَّا َٰ   نزَا  وَٱلۡكِتََٰبِ   رسَُولَِۦِ  عََلَ
ِيٓ  نزَلَ   ٱلَّا
َ
ۚۡ   مِن  أ ِ   يكَۡفُرۡ   وَمَن  قَبۡلُ   فَقَدۡ   ٱلۡأٓخِرِ   وَٱلََۡوۡمِ   وَرُسُلهِِۦ  وَكُتُبهِِۦ  وَمَلََٰٓئكَِتهِِۦ  بٱِللَّا
 [١٣٦ :]النساء  ﴾١٣٦بعَِيدًا ضَلََٰلََۢ  ضَلا 

اش ناز  کرده است   )به هر(    پنامبرش   کتابی که بر فرستاده   اللّٰه اید، به  ای کسانی که اینام آ رده » 
  فرشتگامِ    اللّٰه کتابی که پنش از ای  فرستاده است، اینام بنا رید )  بر آم پایدار باشند(   هرکس به  

   . « تردید در گنراهی د ر   درازی افتاده است ها   پنامبرانش   ر ز قنامت کفر ب رزد، بی ا    کتاب 

)بيَنْمََا نََنُْ عِندَْ رسَُولِ الِل صَلََّّ  :  ر ایت است که فرم د   حدیث، از عنر ب  خطاب  در  
عَرِ   الُل عَلَيهِْ وسََلَّمَ ذَاتَ يوَْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَينْاَ رجَُلٌ شَدِيدُ بَياَضِ الثِّياَبِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

حَدٌ حَتََّّ جَلَسَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ الُل عَلَيهِْ وسََلَّ 
َ
فَرِ وَلََّ يَعْرِفُهُ مِنَّا أ ثرَُ السَّ

َ
مَ  لََّ يرَُى عَلَيهِْ أ

يهِْ عََلَ فخَِذَيهِْ وَقاَلَ  سْندََ رُكْبَتيَهِْ إلََِ رُكْبَتيَهِْ وَوضََعَ كَفَّ
َ
نِِ عَنِ الْْسِْلََمِ  :  فَأ خْبِِْ

َ
دُ أ ياَ مُُمََّ

دًا  :  فَقَالَ رسَُولُ الِل صَلََّّ الُل عَلَيهِْ وسََلَّمَ  نَّ مُُمََّ
َ
نْ لََّ إِلَََ إلََِّّ الُل وَأ

َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
»الْْسِْلََمُ أ

وَتَُجَُّ   رَمَضَانَ  وَتصَُومَ  كََةَ  الزَّ وَتؤُْتَِِ  لََةَ  الصَّ وَتقُِيمَ  وسََلَّمَ  عَلَيهِْ  الُل  صَلََّّ  الِل  رسَُولُ 
قَالَ  سَبِيلًَ«  إِلََهِْ  اسْتَطَعْتَ  إنِِ  قاَلَ :  الْبَيتَْ  قاَلَ :  صَدَقتَْ  قُهُ  وَيُصَدِّ لَُُ 

َ
يسَْأ لََُ  :  فَعَجِبنَْا 

قَالَ  يمَانِ  الِْْ عَنِ  نِِ  خْبِِْ
َ
الْْخِرِ :  فَأ وَالََْوْمِ  وَرسُُلِهِ  وَكُتُبِهِ  وَمَلََئكَِتِهِ  باِلِل  تؤُْمِنَ  نْ 

َ
»أ

قاَلَ  هِ«  وَشََِّ خَيِْْهِ  باِلقَْدَرِ  قاَلَ :  وَتؤُْمِنَ  قَالَ :  صَدَقتَْ  الْْحِْسَانِ  عَنِ  نِِ  خْبِِْ
َ
تَعْبدَُ  :  فَأ نْ 

َ
»أ

نَّكَ ترََاهُ فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّهُ يرََاكَ«(
َ
 .  الَل كَأ
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ب دیم که ناگهام مردی با لباسی به شدت سفند   م ی به شدت سناه  ارد     )ر زی نزد پنامبر 
   شناخت، تا آم که نزد پنامبر شد   نه کسی از ما ا  را میشد که نه اثر سفر بر ا  دیده می

هایش  )در ر بر یش( نشست   زان انش را به زان ام پنامبر چسباند   دستانش را بر ر ی رام
بگ ؟ پس    ۀ ای محند، دربار :  گذاشت   گفت به م   ای   :  فرم د   اللّٰه رس    اسلام  »اسلام 

است،    اللّٰه  ۀفرستاد   ننست   اینکه محند  اللّٰهاست که شهادت دهی معب دی )به حق( جز  
  نناز را برپا بداری   زکات پرداخت کنی   رمضام را ر زه بگنری   در   رت ت انایی به حج  

از کار ا  تعجب کردیم    (:  گ یدمی   راست گفتی، )عنر :  سپس گفت .  خانه )کعبه( بر ی« 
اینام به م  بگ ؟    ۀپس دربار :  گ ید راست گفتی! آنگاه گفتپرسد   سپس میکه س ا  می

هایش   پنامبرانش   ر ز آخرت اینام بنا ری   به  ا    کتاب  ۀ  ملائک   اللّٰه»اینکه به  :  فرم د 
بنا ری«  -خنر   شرش    -تقدیر     ۀ پس دربار :  راست گفتی؛ سپس گفت:  آنگاه گفت.  اینام 

بگ ؟ فرم د  به م   ا  را می  اللّٰه»ای  است که  :  احسام  بننی،  را ط ری عبادت کنی که گ یا 
   .[( 8صحیح مسلم ) ] .  بنند«( بننی، ا  ت  را میپس اگر ا  را ننی

مراتههب دیهه  یعنههی اسههلام   اینههام     ۀآمد   دربههار   در ای  حدیث، جبرئنل نزد پنامبر
خبههر    به ا ههحابش   به ا  پاسخ داد، سپس محند   احسام پرسند؛   پنامبر

های مهم( ب د   آمده ب د تا )از طریق پرسندم پرسش   داد که ای  شخص جبرئنل
)از    ای  اسلام است، پنههامی الهههی کههه جبرئنههل.  شام را به آنام آم زش دهددی 

بههه مههردم ابههلاغ کههرده اسههت؛   ا ههحاب   آسنام به زمن ( منتقل کههرده   پنههامبر
 . حفظش کرده   پس از ایشام به )سایر( مردم ابلاغ نن دند   ایشام

به ملائکه؛:  دوم است؛    ایمان  ملائکه عالنی غنبی  به شکلی    اللّٰهعالم  آفریده    را  آنام 
تری  کارهای  بزرگ آنام گذاشته است که از    ۀ معن  قرار داده   کارهای بزرگی را بر عهد

پنام  ابلاغ  پنامبرام آنام،  رس لام    به  الهی  گرامی   های  ملائکه، است    تری  
جبرئنل   جبرئنل نز    بر  که  آیاتی  جنله  از  پنامبرام     است؛    بر  با  حی 

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه علنهم الصلاة  السلام دلالت دارد، ای  آیات است که 



49 

ِلُ ﴿ وحِ   ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ   يُنَ  مۡرِهۦِ  مِنۡ   بٱِلرُّ
َ
َٰ   أ  ٓۦ  مِنۡ   يشََاءُٓ   مَن  عََلَ نۡ   عِبَادِهِ

َ
نذِرُوٓاْ   أ

َ
ناهُۥ  أ

َ
ٓ   إلََِٰهَ   لََّٓ   أ نَا۠    إلَِّا

َ
أ

 [ ٢ :]النحل ﴾٢فَٱتاقُونِ 

کند )با  به فرمام خ یش فرشتگام را با  حی بر هریک از بندگانش که بخ اهد ناز  می»
که پنام(  به  :  ای   از شرک  رزیدم  را  مردم  پنامبرام،  دهنداللّٰه)ای  بنم  آنام   (  به    (

   .« حق( جز م  ننست، پس )ای مردم( از م  پر ا کنند بگ یند که( معب دی )به

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

َٰ   ١٩٣ٱلۡأمَِينُ   ٱلرُّوحُ   بهِِ   نزََلَ   ١٩٢ٱلۡعََٰلَمِينَ   رَب ِ   لَِنَِيلُ   وَإِناهُۥ﴿    ١٩٤ٱلمُۡنذِرِينَ   مِنَ   لِِكَُونَ   قَلۡبِكَ   عََلَ
بِينٖ   عَرَبِّ ٖ   بلِسَِانٍ  ليِنَ  زُبُرِ  لَفَِ   وَإِناهُۥ  ١٩٥مُّ  [ ١٩٦-١٩٢  :الشعراء] ﴾ ١٩٦ٱلۡأوَا

«( است  جهاننام  پر ردگار  س ی(  )از  شده  ناز   قرآم  )ای (  هنانا  الامن     (192   ر ح 
بر قلب ت  )ناز  کرده( تا    (193)جبرئنل( آم را )از س ی پر ردگار( فر د آ رده است )

)بنم باشی  )  (194دهنده  نن د(  )ناز   ر ش   عربی  زبام  به  را(  هنانا،    (195)آم    
 .  «(196های پنشن  )آمده( است))بشارت نز  ( آم، در کتاب

     -  ها آم پنش از تحریف    -مانند ت رات   انجنل   زب ر  های الهی  ایمان به کتاب :  سوم 
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه هنچنن  قرآم؛ 

يُّهَا﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ ِ   ءَامِنُواْ   ءَامَنُوٓاْ   ٱلَّا ِي   وَٱلۡكِتََٰبِ   وَرسَُولَِۦِ  بٱِللَّا لَ   ٱلَّا َٰ   نزَا وَٱلۡكِتََٰبِ   ۦرسَُولَِِ   عََلَ

فَقَدۡ   ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلََۡوۡمِ  وَرُسُلهِِۦ  وَكُتُبهِِۦ  وَمَلََٰٓئكَِتهِِۦ   ِ بٱِللَّا يكَۡفُرۡ  وَمَن   ۡۚ قَبۡلُ مِن  نزَلَ 
َ
أ ِيٓ  ٱلَّا

 [١٣٦ :النساء ] ﴾١٣٦ضَلا ضَلََٰلََۢ بعَِيدًا

  پنامبرش   کتابی که بر ا  ناز  کرده است   )به هر( کتابی که    اللّٰه اید، به  کسانی که اینام آ رده ای  » 
به   باشند(   هرکس  پایدار  بر آم    ( بنا رید  اینام  ای  فرستاده است  از  ا       اللّٰه پنش  فرشتگامِ    

   . « تردید، در گنراهی د ر   درازی افتاده است ها   پنامبرانش   ر ز قنامت کفر ب رزد، بی کتاب 
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 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

لَ ﴿ قٗا  بٱِلۡۡقَ ِ   ٱلۡكِتََٰبَ   عَليَۡكَ   نزَا ِ نزَلَ   يدََيۡهِ   بيَۡنَ   ل مَِا  مُصَد 
َ
َٰةَ   وَأ نَِيلَ   ٱلِاوۡرَى  قَبۡلُ   مِن  3وَٱلۡإِ

نزَلَ   ل لِنااسِ   هُدٗى
َ
ِينَ   إنِا   ٱلۡفُرۡقَانََۗ   وَأ ِ   بِـَٔايََٰتِ   كَفَرُواْ   ٱلَّا َۗ   عَذَابر   لهَُمۡ   ٱللَّا ُ   شَدِيدر   عَزِيزر   وَٱللَّا

 [4-3 :عمران لآ] ﴾4ٱنتقَِامٍ  ذُو

کننده» تصدیق  که  را  )قرآم(  کتابکتاب  ناز   ی  ت   بر  درستی  به  است،  پنشن   )آسنانی(  های 
پنش از آم برای هدایت مردم ناز  کرد   )هنچنن ( فرقام    ( 3)...  کرد   ت رات   انجنل را

آیات   به  که  کسانی  هنانا  نن د؛  ناز   است(  باطل  از  )که جداکننده حق  کافر شدند،    اللّٰهرا 
 .  « (4گنرنده است) ناپذیرِ انتقامشکست  اللّٰهبرای آنام عذاب سختی )در پنش( است    

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

 ۦ  بمَِآ   ٱلراسُولُ   ءَامَنَ ﴿  وَكُتُبِهِ وَمَلََٰٓئكَِتهِِۦ   ِ بٱِللَّا ءَامَنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚۡ كٌُّ  ب هِِۦ  إلََِۡهِ مِن را لََّ   أنُزِلَ  وَرُسُلهِِۦ 
ٰۖٓ غُفۡرَانكََ رَبانَا   ِن رُّسُلهِِۡۦۚ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأطََعۡنَا قُ بيَۡنَ أحََدٖ م  ِ  [٢٨٥  :البقرة ] ﴾٢٨٥وَإِلََۡكَ ٱلمَۡصِيرُ نُفَر 

«( است    اللّٰهرس    آ رده  اینام  شده  ناز   ا   بر  پر ردگارش  )س ی(  از  که  آنچه  به   )
اند ها   پنامبرانش اینام آ رده  فرشتگام   کتاب  اللّٰه)هنچنن ( مؤمنام؛ هنگی به  

گذاریم )  به هنه  منام هنچنک از پنامبرانش فرق ننی:  شام ای  است که()  سخ 
اطاعت کردیم؛ پر ردگارا، آمرزش ت  را )خ اهاننم(    شنندیم    :  اینام داریم(   گفتند

   . « بازگشت )تنام ام ر( به س ی ت ست 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِ   ءَامَناا   قُلۡ ﴿  َٰٓ   أنُزِلَ   وَمَآ   عَلَيۡنَا   أُنزِلَ   وَمَآ   بٱِللَّا   أوُتَِِ   وَمَآ   وَٱلۡأسَۡبَاطِ   وَيَعۡقُوبَ   وَإِسۡحََٰقَ   وَإِسۡمََٰعِيلَ   إبِۡرََٰهِيمَ   عََلَ
ۥ مُسۡلمُِونَ  نۡهُمۡ وَنََۡنُ لََُ ِ قُ بيَۡنَ أحََدٖ م  ِ ب هِِمۡ لََّ نُفَر   [ ٨٤  :عمران   ل آ ] ﴾ ٨٤مُوسَََٰ وَعِيسَََٰ وَٱلنابيُِّونَ مِن را

پنامبر( بگ » بر      به آنچه  اللّٰهبه  :  )ای  بر ما ناز  شده است اینام آ ردیم   )هنچنن  به( آنچه 
ناز    یعق ب(  ن ادگام  از  که  )پنامبرانی  اسباط  یعق ب    اسحاق    اسناعنل    ابراهنم   
داده   پر ردگارشام  جانب  از  پنامبرام  )دیگر(  بر م سی   عنسی    که  آنچه  است    گردیده 

 .  «گذاریم   تسلنم ا  هستنمشده اینام آ ردیم، منام هنچنک از آنام فرقی ننی
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هم:  چهارم به  رسولان  ۀایمان  و  هن   انبیا  به  اینام  مرسلن    ۀ ؛       انبنا   
  شریعت ا     اللّٰههای  هستند   پنام  اللّٰه آنام فرستادگانی از س ی    ۀاعتقاد به اینکه هن

 :فرمایدمی متعا اللّٰه رسانند،  اجب است؛ شام میهایرا به امت

ِ   ءَامَناا  قُولوُٓاْ ﴿ ٓ   بٱِللَّا نزِلَ   وَمَا
ُ
ٓ   إلََِۡنَا  أ نزِلَ   وَمَا

ُ
 وَيَعۡقُوبَ   وَإِسۡحََٰقَ   وَإِسۡمََٰعِيلَ   إبِرََٰۡهِـمَۧ   إلَََِٰٓ   أ

سۡبَاطِ 
َ
ٓ   وَٱلۡأ وتَِِ   وَمَا

ُ
ٓ   وعَِيسَََٰ   مُوسَََٰ   أ وتَِِ   وَمَا

ُ
ب هِِمۡ   مِن  ٱلنابيُِّونَ   أ ِقُ   لََّ   را حَدٖ   بيَۡنَ   نُفَر 

َ
ِنۡهُمۡ   أ   م 

 [١٣٦ :البقرة ]﴾١٣٦ مُسۡلمُِونَ  لََُۥ وَنََۡنُ 

بر ابراهنم    اینام آ رده  اللّٰهما به  :  بگ یند » ایم   به آنچه که بر ما ناز  شده است   به آنچه که 
به   که  آنچه  به  )هنچنن (  گردید    ناز   )یعق ب(  ن ادگام  یعق ب    اسحاق    اسناعنل   
م سی   عنسی داده شده است   به آنچه که به )دیگر( پنامبرام از طرف پر ردگارشام داده  

   .« هستنم  اللّٰهگذاریم   ما )هنگی( تسلنم  شده است   منام هنچنک از ایشام تفا ت ننی

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

 ۦ  مِن   إلََِۡهِ   أنُزِلَ   بمَِآ   ٱلراسُولُ   ءَامَنَ ﴿  ب هِِ ِ   ءَامَنَ   كٌُّ   وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚۡ   را  ۦ  بٱِللَّا  ۦ  وَمَلََٰٓئكَِتهِِ  ۦ  وَكُتُبِهِ  لََّ   وَرُسُلهِِ
ِقُ  ِن   أحََدٖ   بيَۡنَ   نُفَر  ٰۖٓ   سَمِعۡنَا   وَقَالوُاْ   رُّسُلهِِۡۦۚ   م   [ ٢٨٥  :]البقرة   ﴾ ٢٨٥ٱلمَۡصِيرُ   وَإِلََۡكَ   رَبانَا   غُفۡرَانكََ   وَأطََعۡنَا

«( مؤمنام  اللّٰه رس    است    آ رده  اینام  شده  ناز   ا   بر  پر ردگارش  )س ی(  از  که  آنچه  به   )
منام  :  اند )  گفتند(هایش   پنامبرانش اینام آ رده  فرشتگام   کتاب  اللّٰه)ننز(؛ هنگی به  

پنامبرانش فرق ننی از  داریم(   گفتندهنچنک  اینام  به هنه  شنندیم   اطاعت  :  گذاریم )  
   .« ی ام ر( به س ی ت ستطلبنم(   بازگشت )هنهکردیم؛ پر ردگارا، آمرزش ت  را )می

   :فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِ   ءَامَناا   قُلۡ ﴿  َٰٓ   أنُزِلَ   وَمَآ   عَلَيۡنَا   أُنزِلَ   وَمَآ   بٱِللَّا   أوُتَِِ   وَمَآ   وَٱلۡأسَۡبَاطِ   وَيَعۡقُوبَ   وَإِسۡحََٰقَ   وَإِسۡمََٰعِيلَ   إبِۡرََٰهِيمَ   عََلَ
ۥ مُسۡلمُِونَ  نۡهُمۡ وَنََۡنُ لََُ ِ قُ بيَۡنَ أحََدٖ م  ِ ب هِِمۡ لََّ نُفَر   [ ٨٤  :عمران   ل آ ] ﴾ ٨٤مُوسَََٰ وَعِيسَََٰ وَٱلنابيُِّونَ مِن را

بر ما ناز  شده است اینام آ ردیم   )هنچنن  به( آنچه بر ابراهنم        آنچه   اللّٰه به  :  )ای پنامبر( بگ  » 
اسناعنل   اسحاق   یعق ب   )پنامبرانی که از( ن ادگام )یعق ب ب دند( ناز  گردیده است   آنچه به  
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ایم  ( منام  م سی   عنسی   )دیگر( پنامبرام از جانب پر ردگارشام داده شده است، )اینام آ رده 
   . « گذاریم   تسلنم )ا امر( ا  هستنم هنچنک از آنام فرقی ننی 

محند   یعنی  رس لام  پنامبرام    خاتم  به  اینکه  بنا رد،     اللّٰهرس         متعا اللّٰه  اینام 
 :فرمایدمی

خَذَ   وَإِذۡ ﴿
َ
ُ   أ ثُما    ٱللَّا وحَِكۡمَةٖ  كتََِٰبٖ  ِن  م  ءَاتيَتُۡكُم  لمََآ  ٱلنابيِ ـِنَۧ  رَسُولر مِيثََٰقَ  جَاءٓكَُمۡ 

إصِِۡۡيِۖ  ذََٰلكُِمۡ   َٰ عََلَ خَذۡتُمۡ 
َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
ءَأ قَالَ  ۡۥۚ  ناهُ وَلَِنَصُُُ بهِِۦ  لَُِؤۡمِنُُا  مَعَكُمۡ  ل مَِا  قر  ِ  مُّصَد 
َٰهِدِينَ  ِنَ ٱلشا نَا۠ مَعَكُم م 

َ
ۚۡ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ قۡرَرۡناَ

َ
 [٨١ :عمران لآ]﴾ ٨١قَالوُٓاْ أ

هرگاه به    (:  از پنامبرام عهد   پننام گرفت )  فرم د  اللّٰه  )به یاد بنا رید( هنگامی که  »
با شناست   را  آنچه  که  آمد  به س ی شنا  پنامبری  دادم سپس  کتاب   حکنتی  شنا 

می فرم دتصدیق  )آنگاه(  رسانند،  یاری  ا   به  آ رید    اینام  ا   به  باید  اقرار :  کند،  آیا 
:  ( فرم د اللّٰه اقرار کردیم، ) :  کردید   پننام محکم مرا در ای  باره پذیرفتند؟ )آنام( گفتند 

 .  «دهندگانمتام( گ اه باشند   م  )ننز( با شنا از گ اهیهایپس )بر خ د   امت

هن  به  آ ردم  اینام  اسلام،  کلی  اجب می  ۀبنابرای   به ط ر  را  به  انبنا   رس لام  اینام  داند؛   

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  داند،  را ننز  اجب می  -     محند   –خاتم آنام یعنی پنامبر خدا  

هۡلَ   قُلۡ ﴿
َ
أ َٰ   لسَۡتُمۡ   ٱلۡكِتََٰبِ   يََٰٓ ءٍ   عََلَ َٰ   شََۡ َٰةَ   تقُِيمُواْ   حَتا نَِيلَ   ٱلِاوۡرَى ٓ   وَٱلۡإِ نزِلَ   وَمَا

ُ
ِن   إلََِۡكُم  أ   م 

 َۗ ب كُِمۡ  [ ٦٨ :المائدة]﴾٦٨… را

به س ی  :  بگ » پر ردگارتام  از  آنچه  انجنل    ت رات    به  )هنگامی که(  تا  اهل کتاب  ای 
   .«اید، بر هنچ )آین  درستی( ننستندشنا ناز  شده است عنل نکرده

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

هۡلَ   قُلۡ ﴿
َ
أ لَّا   وَبيَنَۡكُمۡ   بيَنَۡنَا  سَوَاءٓ    كََمَِةٖ   إلَََِٰ   تَعَالوَۡاْ   ٱلۡكِتََٰبِ   يََٰٓ

َ
َ   إلَِّا   نَعۡبُدَ   أ  نشُۡۡكَِ   وَلََّ   ٱللَّا

رۡبَابٗا  بَعۡضًا  بَعۡضُنَا  يَتاخِذَ   وَلََّ   شَيۡـ ٗا  بهِِۦ
َ
ِن  أ ِۚۡ   دُونِ   م  اوۡاْ   فَإنِ   ٱللَّا ناا   ٱشۡهَدُواْ   فَقُولوُاْ   توََل

َ
  بأِ

 [ ٦٤ :عمران آل]﴾٦٤مُسۡلمُِونَ 



53 

را عبادت نکننم   اللّٰه ای اهل کتاب بنایند به س ی سخنی که منام ما   شنا یکسام است اینکه جز  : بگ  » 
به معب دی نگنرد، پس اگر )از    اللّٰه   چنزی را شریک ا  نسازیم؛   بعضی از ما برخی دیگر را به جای  

 .  « گ اه باشند که ما مسلناننم :  ای  دع ت( ر ی گرداندند، بگ یند 

کفر  رزیده     انبنا   رس لام  ۀ  هرکسی که به یک پنامبر کافر ش د در حقنقت به هن
 :فرمایددر حکم خ د بر ق م ن ح می متعا اللّٰه ر  است، از هنن 

بتَۡ ﴿  [ ١٠٥ :الشعراء]﴾١٠٥ٱلمُۡرۡسَليِنَ  نوُحٍ  قَوۡمُ  كَذا

را  » پنامبرام  ن ح،  انگاشتندق م  ن ح  .« در غگ   از  پنش  که  است  رس لی     مشخص 
انبنا    ۀنب ده، با ای  هنه هنن  که ق مش ا  را تکذیب نن دند، ای  تکذیب، تکذیب هن

 .  پنامبرام یکی است  ۀ   رس لام تلقی شد؛ زیرا دع ت   غایت هن

به اسرافنل که    متعا اللّٰه  ؛ در پایام زندگی دننا،  ایمان به روز آخرت یعنی روز قیامت:  پنجم
دمد  آ ر را میکند تا یکبار در   ر بدمد، پس ا لن  نفخ دهشتیکی از ملائکه است، امر می

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  بخ اهد،    اللّٰهش د که  که باعث مده ش شدم   مرگ هرکسی می

ورِ   فِِ   وَنفُِخَ ﴿ مََٰوََٰتِ   فِِ   مَن  فَصَعِقَ   ٱلصُّ رۡضِ   فِِ   وَمَن  ٱلسا
َ
ٰۖٓ   شَاءَٓ   مَن  إلَِّا   ٱلۡأ ُ   فيِهِ   نفُِخَ   ثُما   ٱللَّا

خۡرَىَٰ 
ُ
 [٦٨ :الزمر]﴾٦٨  ينَظُرُونَ  قيَِامر  هُمۡ  فَإذَِا أ

ها   در زمن  است، مده ش شده ش د؛ آنگاه هر کسی که در آسنام  در   ر دمنده می»
ش د   ناگهام  بخ اهد؛ آنگاه بار دیگر در آم دمنده می  اللّٰه منرد(، مگر کسی که  )  می

  .«نگرندخنزند   میش ند  ( بر میهنگی )زنده می

هن آنکه    ۀ   قتی  جز  هستند،  زمن   آسنام    در  که  مردند،    اللّٰهکسانی   اللّٰهبخ اهد، 
 :فرمایدپنچد، چنانکه میها   زمن  را در هم میآسنام

مَاءَٓ   نَطۡوِي  يوَۡمَ ﴿ جِل ِ   كَطَى ِ   ٱلسا ِ ٓ   كَمَا  للِۡكُتُبِِۚ   ٱلس  نَا
ۡ
لَ   بدََأ وا

َ
ۡۥۚ   خَلقٖۡ   أ ۚۡ   وعَۡدًا  نُّعِيدُهُ ٓ   إنِاا  عَليَۡنَا

 [ ١٠٤ :الأنبياء ]﴾١٠٤فََٰعِليِنَ  كُناا
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ط ماری  » چ م  را  آسنام  که  میر زی  هم  در  شده  که  ن شته  هنانط ر   ) ( پنچنم 
ای  گرداننم، )ای (  عدهنخستن  )بار( آفرینش را آغاز کردیم، )بار دیگر( آم را باز می

   .«است بر عهدۀ ما که قطعاً انجامش خ اهنم داد

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

َ   قَدَرُواْ   وَمَا﴿  ۦ  حَقا   ٱللَّا ِ رۡضُ   قَدۡرهِ
َ
مََٰوََٰتُ   ٱلۡقِيََٰمَةِ   يوَۡمَ   قَبۡضَتُهُۥ  جََِيعٗا  وَٱلۡأ َٰتُۢ   وَٱلسا  مَطۡوِيا

ا وَتعَََٰلَََٰ  سُبۡحََٰنَهُۥ بيَِمِينهِِۡۦۚ   [٦٧ :الزمر]﴾٦٧ يشُِۡۡكُونَ  عَما

سره  را چنانکه سزا ار ا ست، ارج ننهادند، حا  آنکه در ر ز قنامت، زمن  یک   اللّٰه  آنام  »
منزه     اللّٰهدر دست راست ا  درهم پنچنده خ اهند شد،    هادر قبضۀ ا ست   آسنام

 .«پندارندبرتر است از آنچه شریک ا  می

الَُْمْنََ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس        خُذُهُنَّ بِيدَِهِ 
ْ
مَاوَاتِ يوَْمَ القِْيَامَةِ ثُمَّ يَأ »يَطْويِ الُل عَزَّ وجََلَّ السَّ

ونَ أنَاَ  :  ثُمَّ يَقُولُ  ُ أنَاَ  :  ثُمَّ يَطْويِ الَْْرضَِيَِّ بشِِمَالَِِ ثُمَّ يَقُولُ   ؟ المَْلِكُ أيَْنَ الْجبََّارُونَ؟ أيَْنَ المُْتَكَبِِّ
ونَ؟«  ُ پنچد،  ها را در هم میدر ر ز قنامت آسنام   اللّٰه »  المَْلِكُ أيَْنَ الْجبََّارُونَ؟ أيَْنَ المُْتكََبِِّ

می  هاآمسپس   خ د  راست  دست  در  میرا  آنگاه  کجایند  :  فرمایدگنرد،  پادشاهم،  م  
م   :  فرمایدستنگرام؟ کجایند متکبرام؟ سپس زمن  را به دست چپ خ د گرفته، آنگاه می

   [.به روایت مسلم ] .  پادشاهم، کجایند ستنگرام؟ کجایند متکبرام؟« 

دمد که ناگهام هنگی )زنده  کند   بار دیگر در   ر میفرشته را امر می  متعا اللّٰه  سپس  
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه نگرند؛ خنزند   میش ند  ( بر میمی

خۡرَىَٰ فَإذَِا هُمۡ قيَِامر ينَظُرُونَ  …﴿
ُ
 [٦٨ :الزمر]﴾٦٨ثُما نفُِخَ فيِهِ أ

آم دمنده می» بار دیگر در  ناگهام  آنگاه  بر میهنگی )زنده میش د    خنزند    ش ند  ( 
  .«نگرندمی

اللّٰه  نناید،  مردم را برانگنخت، آنام را برای حسابرسی محش ر می  متعا اللّٰه    هنگامی که  
 : فرمایدمی متعا  



55 

قُ  يوَۡمَ ﴿ رۡضُ  تشََقا
َ
ۚۡ   عَنۡهُمۡ  ٱلۡأ اعٗا  [ ٤٤ :ق ]﴾٤٤يسَِيرر  عَليَۡنَا حَشٌۡۡ  ذََٰلكَِ  سِرَ

از )ر ی(  ر زی که  » آنام( شتابام )در منام خا  هاآمزمن   بنر م  کشکافته ش د )   ها 
   .« آیند(، ای  )ر ز( گردآ ری برای ما آسام استمی

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِ   عََلَ   يَُۡفَََٰ   لََّ   بََٰرِزُونَٰۖٓ   هُم   يوَۡمَ ﴿  ۚۡ   مِنۡهُمۡ   ٱللَّا ءر ٰۖٓ   ٱلمُۡلۡكُ   ل مَِنِ   شََۡ ِ   ٱلََۡوۡمَ  [ 16  :غافر ] ﴾ 16  ٱلۡقَهاارِ   ٱلۡوََٰحِدِ   لِلَّا

  ( :  فرماید می   اللّٰه پ شنده نخ اهد ماند، )   اللّٰه ش ند   چنزی از آنام بر  ر زی که مردم حاضر   ننایام می » 
   . « ی پنر زمند است یگانه   اللّٰه از آم    ( :  فرماید امر ز فرمانر ایی از آم کنست؟ )آنگاه خ د می 

گنرند   برای هر مظل می از ظالم قصاص  مردم م رد حسابرسی قرار می  ۀدر ای  ر ز هن
اللّٰه  ش د؛  ش د   هر کسی بر اساس آنچه انجام داده است، پاداش داده میگرفته می

 : فرمایدمی متعا  

ۚۡ  ظُلۡمَ  لََّ  كَسَبَتۡۚۡ  بمَِا نَفۡسِۭ كُُّ  تَُۡزَىَٰ   ٱلََۡوۡمَ ﴿ َ  إنِا  ٱلَۡوَۡمَ  [ ١٧ :غافر] ﴾١٧ٱلۡۡسَِابِ  سَرِيعُ  ٱللَّا

می» داده  پاداش  جزا    است،  داده  انجام  آنچه  برابر  در  هرکس  هنچ  امر ز  امر ز  ش د؛ 
   .«حسابرس سریعی است اللّٰهگنام  ستنی ننست؛ بی

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

َ   إنِا ﴿ ةِٖۖ   مِثۡقَالَ   يَظۡلمُِ   لََّ   ٱللَّا نهُۡ   مِن  وَيُؤۡتِ   يُضََٰعِفۡهَا  حَسَنَةٗ   تكَُ   وَإِن  ذَرا ُ جۡرًا   لا
َ
 ﴾40عَظِيمٗا  أ

 [ 40 :]النساء

کند    اگر کار ننکی باشد، آم را د  چندام می کند ای ستم ننی به اندازۀ ذره   اللّٰهگنام،  بی » 
   .« بخشد  از پنشگاه خ د )به آنام( پاداش بزرگی می

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

 ۥ  مِثۡقَالَ  يَعۡمَلۡ  فَمَن﴿  ا يرََهُ ةٍ خَيۡرٗ  ۥ ٧ذَرا ا يرََهُ ةٖ شََ ٗ  [ ٨-٧ :الزلزلة]﴾٨وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرا

ذره»  اندازۀ  به  هرکس  دیدپس  خ اهد  را  آم  )پاداش(  باشد  داده  انجام  ننک  کار       . ای 
 . «ای کار بدی کرده باشد، )کنفر( آم را خ اهد دیدذره ۀهرکس به انداز
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ٰۖٓ   نَفۡسر   تُظۡلمَُ   فَلََ   ٱلۡقِيََٰمَةِ   لََِوۡمِ   ٱلۡقِسۡطَ   ٱلمَۡوََٰزِينَ   وَنضََعُ ﴿ ا ِنۡ   حَباةٖ   مِثۡقَالَ   كََنَ   وَإِن  شَيۡـ ٗ   م 
تَينَۡا خَرۡدَلٍ 
َ
َۗ  أ  [ ٤٧ :الأنبياء ]﴾٤٧ حََٰسِبيِنَ  بنَِا وَكَفَََٰ  بهَِا

تراز های» ستنی     ما  کنتری   هنچکس  به  پس  نهاد،  خ اهنم  قنامت  ر ز  در  را  عد  
آ ریم    ش د   اگر )کردارشام( هنسنگ دانۀ خَردَلی باشد، آم را )به حساب( میننی

 .  «کافی است که ما حسابرس باشنم

بنابرای  هرکس عنل خنری انجام داده   پس از رستاخنز   حسابرسی، پاداش   جزاست، 
های ماندگار   دائنی است که فناپذیر ننستند؛   هرکس مرتکب کار بد نعنتاست، در  

 :فرمایدمی متعا اللّٰه .   کفر شده باشد، برای ا  عذاب )جنهم( خ اهد ب د

ِ   يوَۡمَئذِٖ   ٱلمُۡلۡكُ ﴿ ا ِ ۚۡ   يَُۡكُمُ   للَّ  ِينَ   بيَنَۡهُمۡ َٰلحََِٰتِ   وعََمِلُواْ   ءَامَنُواْ   فَٱلَّا َٰتِ   فِِ   ٱلصا   ٥٦ٱلناعِيمِ   جَنا
وْلََٰٓئكَِ لهَُمۡ عَذَابر مُّهِينر 

ُ
بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا فَأ ِينَ كَفَرُواْ وَكَذا  [ ٥٧-٥٦ :الۡج]﴾٥٧وَٱلَّا

اند   کارهای  کند، کسانی که اینام آ رده است ) ( منام آنام دا ری می   اللّٰه فرمانر ایی در آم ر ز، از آم  » 
داده  انجام  در  شایسته  برد باغ اند،  خ اهند  بسر  )بهشت(  پرنعنت  کفر    ( 56) .  های  که  کسانی    

 .  « ( 57ای خ اهند داشت)  رزیدند   آیات ما را تکذیب کردند، عذاب خ ارکننده 

پایام راه ب د، زندگی    ج د )ای  دننا(، بنه دگی محض    می داننم که اگر زندگی دننا 
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه ب د؛ 

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿
َ
نامَا أ

َ
ناكُمۡ  عَبَثٗا خَلَقۡنََٰكُمۡ  أ

َ
 [١١٥ :المؤمنون]﴾١١٥ ترُجَۡعُونَ  لََّ  إلََِۡنَا وَأ

 .« ش ید؟! ایم   هنانا شنا به س ی ما بازگردانده ننی اید که شنا را بنه ده آفریده پنداشته آیا »

هر   متعا  اللّٰه   اجب ب دم اینام به اینکه  :  که عبارتست از  ایمان به قضا و قدر:  ششم
را پنش    هاآم  ۀداند؛   هنآنچه را که در ای  هستی ب ده   هر آنچه که خ اهد ب د، می

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه ها   زمن  ن شته است؛ از آفرینش آسنام

 ۥ ۞﴿  ٓ   لََّ   ٱلۡغَيۡبِ   مَفَاتحُِ   وَعِندَهُ   إلَِّا   وَرَقَةٍ   مِن  تسَۡقُطُ   وَمَا  وَٱلۡبَحۡرِِۚ   ٱلبَُۡ ِ   فِِ   مَا  وَيَعۡلَمُ   هُوَۚۡ   إلَِّا   يَعۡلَمُهَا
بِينٖ   كتََِٰبٖ  فِِ   إلَِّا  ياَبسٍِ  وَلََّ   رَطۡبٖ  وَلََّ  ٱلۡأرَۡضِ  ظُلُمََٰتِ   فِِ   حَباةٖ  وَلََّ   يَعۡلَمُهَا  [ 59  :الأنعام ]﴾ 59  مُّ
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داند؛   آنچه را که در خشکی      کلندهای غنب نزد ا ست   جز ا  هنچکس آم را ننی»
ننیدریاست می )از درختی(  برگی  را میداند   هنچ  آم  اینکه  مگر  داند   هنچ  افتد، 

های زمن    هنچ تر   خشکی ننست، مگر اینکه در کتابی  اضح    ای در تاریکیدانه
   .« آشکار )در ل ح محف ظ به ثبت( رسنده است

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه هنه چنز را در بر گرفته است؛  متعا اللّٰه   اینکه علم 

﴿ ُ ِي  ٱللَّا رۡضِ   وَمِنَ   سَمََٰوََٰتٖ   سَبۡعَ   خَلقََ   ٱلَّا
َ
َ   ٱلۡأ نا ٱللَّا

َ
أ لِِعَۡلَمُوٓاْ  بيَنَۡهُنا  مۡرُ 

َ
ٱلۡأ لُ  يَتَنَا  ٰٓۖ مِثۡلهَُنا

ءٍ عِلۡمَاۢ ِ شََۡ
حَاطَ بكُِل 

َ
َ قَدۡ أ نا ٱللَّا

َ
ءٖ قَدِيرر وَأ ِ شََۡ

َٰ كُ   [ ١٢ :الطلَق]﴾١٢عََلَ

)هنام( کسی است که هفت آسنام   هنانند آم زمن  را )ننز( آفریده است   فرمام   اللّٰه»
منام  اللّٰه) در  پن سته  می  ها آم(  که  ناز   بدانند  تا  ت اناست      اللّٰه ش د،  چنز  هنه  بر 

   .« هنه چنز را فراگرفته است اللّٰهاینکه علم  

آم را اراده کرده   خ استه   خلق    اللّٰهدهد مگر اینکه    در ای  هستی هنچ چنز رخ ننی
 : فرمایدمی  متعا اللّٰه نن ده   اسباب آم را منسر ساخته است؛ 

ِي﴿ مََٰوََٰتِ   مُلۡكُ  لََُۥ  ٱلَّا رۡضِ   ٱلسا
َ
ا  يَتاخِذۡ   وَلمَۡ   وَٱلۡأ ُۥ يكَُن  وَلمَۡ   وَلَٗ   وخََلقََ   ٱلمُۡلۡكِ   فِِ   شََِيكر   لَا

ءٖ  كُا  رَهُۥ شََۡ  [٢ :الفرقان]﴾٢ تَقۡدِيرٗا فَقَدا

آسنام» فرمانر ایی  که  کسی  خ یش( هنام  )برای  فرزندی  ا ست    آم  از  زمن   ها   
اندازۀ    آفریده    را  چنز  هنه  ندارد    شریکی  هنچ  فرمانر ایی  در  است    برنگزیده 

   .«است گنری نن دهتناسب هر چنز را دقنقاً اندازه

ت انند به درک آم احاطه یابند؛  ای  کارها حکنتی بس رسا دارد که مردم ننی  ۀ   ا  در هن
 :فرمایدمی متعا اللّٰه 

ٰۖٓ  حِكۡمَةُۢ﴿  [ ٥ :القمر]﴾٥ٱلنُّذُرُ  تُغۡنِ  فَمَا بََٰلغَِةر

)نشانه» بیای   افراد  )برای  هستند،  لی  رسا  بس  لج ج( هشدارهاها( حکنتی       باک   
   .«ها س دی ندارندبنم دادم
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِي  وَهُوَ ﴿ هۡوَنُ   وَهُوَ   يُعِيدُهُۥ  ثُما   ٱلَۡلَۡقَ   يَبۡدَؤُاْ   ٱلَّا
َ
عۡلَََٰ   ٱلمَۡثَلُ   وَلََُ   عَليَۡهِِۚ   أ

َ
مََٰوََٰتِ   فِِ   ٱلۡأ   ٱلسا

رۡضِِۚ 
َ
 [ 27 :الروم ]﴾27ٱلۡۡكَِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ  وَهُوَ  وَٱلۡأ

تر  گرداند   ای  )باز گرداندم( بر ا  آسام   ا  کسی است که آفرینش را آغاز کرده است، سپس آم را باز می » 
   . « ناپذیر حکنم است ها   زمن  متعلق به ا ست   ا  شکست است   برتری    بالاتری    ف در آسنام 

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  خ دش را به حکنت متصف کرده   خ د را حکنم نامنده است؛    متعا اللّٰه  

ُ   شَهِدَ ﴿ ناهُۥ  ٱللَّا
َ
وْلوُاْ   وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ   هُوَ   إلَِّا   إلََِٰهَ   لََّٓ   أ

ُ
  هُوَ   إلَِّا   إلََِٰهَ   لََّٓ   بٱِلۡقِسۡطِِۚ   قَائٓمَِاۢ  ٱلۡعِلۡمِ   وَأ

 [١٨ :عمران لآ]﴾١٨ٱلۡۡكَِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ 

است که معب دی   اللّٰه» داده  ای  مطلب    گ اهی  بر  )ننز  ننست   فرشتگام   علنا  ا   )بحق( جز 
   .« ناپذیرِ حکنم استدهند( که معب دی )بحق( جز ا  ننست   ا  شکستگ اهی می

 :فرمایدمی متعا اللّٰه در ر ز قنامت خطاب به    خبر داده که عنسی  متعا  اللّٰه   

بۡهُمۡ  إنِ﴿ ِ نتَ  فَإنِاكَ  لهَُمۡ  تَغۡفِرۡ   وَإِن عِبَادُكَٰۖٓ  فَإنِاهُمۡ  تُعَذ 
َ
 [١١٨ :المائدة]﴾ ١١٨ٱلۡۡكَِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ  أ

)با رحنت  » را  آنام  اگر  ت  هستند    بندگام  )با عدالت خ یش( عذاب دهی،  را  آنام  اگر 
شکست که  ت یی  ببخشایی،  هستیخ یش(  حکنم  که    متعا  اللّٰه       . «ناپذیر  هنکامی 

 : در کنار ک ه ط ر قرار داشت   ا  را ندا داد   به  ی فرم د  م سی

نَا  ۥٓ يََٰمُوسَََٰٓ إنِاهُ ﴿
َ
ُ ٱأ  [ ٩ :]النمل  ﴾٩ لۡۡكَِيمُ ٱ  لۡعَزِيزُ ٱ للَّا

 .  «، پنر زمندِ حکنم هستم اللّٰهای م سی! هنانا م  »

 :  هنچنن  قرآم بزرگ را به حکنت ت  نف نن ده   فرم ده است

حۡكِمَتۡ  كتََِٰبٌ  الرِٓۚ ﴿
ُ
لتَۡ   ثُما  ءَايََٰتُهُۥ أ ِ نۡ  مِن فُص  ُ  [ 1 :هود]﴾1  خَبيِرٍ  حَكِيمٍ  لا

)الف» از  .  لام.  الر  است، سپس  یافته  استحکام  آم  آیات  که  است  کتابی  )قرآم(  ای   را(، 
گاه، به ر شنی بنام شده است    . «جانب حکننی آ
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ٓ   ذََٰلكَِ ﴿ ا وۡحََِٰٓ   مِما
َ
ِ   مَعَ   تََعَۡلۡ   وَلََّ   ٱلۡۡكِۡمَةِِۗ   مِنَ   رَبُّكَ   إلََِۡكَ   أ َٰهًا  ٱللَّا  جَهَنامَ   فِِ   فَتُلۡقَََٰ   ءَاخَرَ   إلَِ

دۡحُورًا  مَلُومٗا  [٣٩ :الإسراء ]﴾٣٩ما

از جنله حکنت» ت   حی شده است   هرگز  ای  )احکام(  به  پر ردگارت  از جانب  هایی است که 
 .  « ش ی قرار نده که نک هنده   رانده شده به د زخ افکنده می  اللّٰهمعب د دیگری را با  

کنند معصومند؛ و از هر آنچه مخالف باا عقال  ابلاغ مو  اللّٰ پيامبران در آنچه از سوى  -22
را باه بنادگانش برساانند؛ و    اللّٰ یا اخلاق سليم است معصومند؛ و مكلفناد تاا اوامار  

پيامبران از هي  ویژگو ربوبيات و الوهيات برخاوردار نيساتند؛ بلكاه همانناد دیگار  
 .  ها هستند با این تفاوت که خداوند پيامش را به آنان وحو کرده است انسان 

دربار پنامبرام  س ی    ۀ    از  می  اللّٰهآنچه  زیرا  ابلاغ  معص مند؛  بهتری     متعا  اللّٰه  کنند 
 : فرمایدمی متعا اللّٰه گزیند؛ بندگانش را برای تبلنغ پنامش بر می

﴿ ُ َ  إنِا  ٱلنااسِِۚ  وَمِنَ  رُسُلَٗ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  مِنَ  يصَۡطَفَِ  ٱللَّا  ٧٥ :الۡج]﴾ ٧٥بصَِيرر  سَمِيعُۢ  ٱللَّا

   . « شن ای بنناست   اللّٰه گنام  ( از )منام( مردم؛ بی گزیند   )ننز فرشتگام رس لانی را بر می از    اللّٰه»

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

َ  إنِا  ۞﴿   [ ٣٣  :عمران  ل آ ]﴾ ٣٣ٱلۡعََٰلَمِينَ  عََلَ   عِمۡرََٰنَ   وَءَالَ   إبِرََٰۡهيِمَ   وَءَالَ   وَنوُحٗا  ءَادَمَ   ٱصۡطَفَََٰٓ  ٱللَّا

 . «آدم   ن ح   خاندام ابراهنم   خاندام عنرام را بر جهاننام برگزید اللّٰه به راستی که »

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِ   يََٰمُوسَََٰٓ   قَالَ ﴿
ٓ   فَخُذۡ   وَبكَِلََٰمَِ   برِِسََٰلََٰتِ   ٱلنااسِ   عََلَ   ٱصۡطَفَيۡتُكَ   إنِّ  ِنَ    وَكُن  ءَاتيَتُۡكَ   مَا م 

َٰكِرِينَ   [ ١٤٤ :الأعراف]﴾١٤٤ٱلشا

هایم   کلام خ یش بر مردمام )برتری دادم  (  ای م سی! م  ت  را با پنام:  ( فرم داللّٰه)»
 .  «ام بگنر   از سپاسگزارام باش برگزیدم، پس آنچه را به ت  داده
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ای را که  فرشته ش د  حی الهی است؛    دانستند آنچه بر آنام ناز  میمی     پنامبرام
 : فرماید می   متعا  اللّٰه  دیدند؛  شد، می با  حی ناز  می 

َٰ   يُظۡهِرُ   فَلََ   ٱلۡغَيۡبِ   عََٰلمُِ ﴿  ٓۦ  عََلَ حَدًا  غَيۡبهِِ
َ
مِنۢ   يسَۡلُكُ   فَإنِاهُۥ  راسُولٖ   مِن  ٱرۡتضََََٰ   مَنِ   إلَِّا   ٢٦أ

رصََدٗا بيَۡنِ   خَلۡفِهِۦ  وَمِنۡ  يهِۡمۡ   27يدََيۡهِ  لََ بمَِا  حَاطَ 
َ
وَأ رَب هِِمۡ  رِسََٰلََٰتِ  بۡلغَُواْ 

َ
أ قَدۡ  ن 

َ
أ عَۡلمََ  ِ لَ 

ءٍ عَدَدَاۢ حۡصَََٰ كُا شََۡ
َ
 [ ٢٨-٢٦ :الَن]﴾ ٢٨وَأ

گاه ننیاللّٰه)» گاه بر غنب است   هنچکس را بر غنب خ یش آ مگر پنامبری   (26سازد )( آ
بی  اللّٰهکه   که  باشد  برگزیده  را  ا    ی  ر ی  پنش    از  فرشتگام(  گنام  )از  نگهبانی 
) می  پنام   ( 27گنارد  )پنامبرام(  که  کند  معل م  پر ردگارشام تا  کرده  های  ابلاغ  اند    را 
 .  «ست احاطه دارد   تعداد هر چنزی را برشنرده استهاآم( به آنچه نزد اللّٰه)

 :فرمایدمی متعا اللّٰه هایش امر کرده است؛ پنامبرام را به تبلنغ پنام اللّٰه  

يُّهَا ۞﴿
َ
أ ٓ   بلَ غِۡ   ٱلراسُولُ   يََٰٓ نزِلَ   مَا

ُ
ب كَِٰۖٓ   مِن  إلََِۡكَ   أ امۡ   وَإِن  را ۡۥۚ   بلَاغۡتَ   فَمَا  تَفۡعَلۡ   ل ُ   رسَِالَِهَُ  وَٱللَّا

َ  إنِا  ٱلنااسِِۗ  مِنَ  يَعۡصِمُكَ   [٦٧ :المائدة]﴾٦٧ٱلۡكََٰفِرِينَ  ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي لََّ  ٱللَّا

ای پنامبر! آنچه را که از طرف پر ردگارت بر ت  ناز  شده است )به مردم( ابلاغ ک ؛    »
نرسانده را  ا   نکنی، رسالت  از )گزند( مردم حفظ می  اللّٰه ای؛    اگر چنن   را  کند،  ت  

   .« کندگر ه کافرام را هدایت ننی اللّٰه هنانا 
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِينَ   رُّسُلَٗ ﴿ ِ بَشۡ  ِ   عََلَ   للِنااسِ   يكَُونَ   لِِلََا   وَمُنذِرِينَ   مُّ ةُۢ  ٱللَّا ُ   وَكََنَ   ٱلرُّسُلِِۚ   بَعۡدَ   حُجا   ٱللَّا
 [١٦٥ :]النساء ﴾١٦٥ حَكِيمٗا عَزِيزًا 

بنمپنامبرانی )را فرستادیم( که بشارت » ای (  دهنده    از )بعات  برای مردم پس  تا  ب دند  دهنده 
 .  «هن اره پنر زمند حکنم است   اللّٰه)هنچگ نه( حجتی نباشد      اللّٰهپنامبرام، در مقابل  

از     پنامبرام ا  می  اللّٰه به شدت  از  دارند    پنامبنم  به  درنتنجه چنزی  های  ترسند، 
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه کاهند؛  ننی هاآمافزایند   چنزی از الهی ننی

لَ   وَلوَۡ ﴿ قَاوِيلِ   بَعۡضَ   عَليَۡنَا  تَقَوا
َ
خَذۡناَ  ٤٤  ٱلۡأ

َ
ٱلوَۡتيِنَ   ٤٥بٱِلََۡمِينِ   مِنۡهُ   لَأ مِنۡهُ  لَقَطَعۡنَا   ٤٦ثُما 

حَدٍ عَنۡهُ حََٰجِزِينَ 
َ
ِنۡ أ  [ ٤٧-٤٤ :الۡاقة ]﴾٤٧فَمَا مِنكُم م 
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در غ( »  )به  سخنانی  )پنامبر(  اگر  می     ما  )بر  را    (44بست  ا   راست  دست  ما  مسلّناً 
)می می  (45گرفتنم  قطع  را  قلبش  رگ  )شاه(  )سپس  شنا    (46کردیم  از  کسی    
 .  «(47) ت انست مانع ا  گرددننی

 : فرماید می   متعا  اللّٰه  »   : گ ید می    کانر اب   

لَ  وَلوَۡ ﴿ قَاوِيلِ  بَعۡضَ  عَليَۡنَا تَقَوا
َ
 [ ٤٤ :الۡاقة]﴾ ٤٤ ٱلۡأ

می» ما  بر  در غ(  )به  سخنانی  ادعا     محند:  یعنی  « بستاگر  در غ  به  اینها  چنانکه 
افز د یا چنزی  داد   بر رسالت چنزی میکنند، به در غ چنزی را به ما نسبت میمی

که چنن   درحالی-داد  گفت   به ما نسبت میکاست   یا چنزی از خ د میاز آم می
 : فرماید می کردیم، چنن  است که ف ری ا  را مجازات می -ننست

خَذۡناَ ﴿
َ
 [ ٤٥ :الۡاقة]﴾ ٤٥بٱِلََۡمِينِ  مِنۡهُ  لَأ

گرفتنم؛ زیرا در گرفت  شدیدتر است؛   گفته  با دست راست از ا  انتقام می :  یعنی :  گفته شده 
   . گرفتنم دست راست ا  را می :  شده 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ُ   قَالَ   وَإِذۡ ﴿ نتَ   مَرۡيَمَ   ٱبۡنَ   يََٰعِيسََ   ٱللَّا
َ
ذُِونِِ   للِنااسِ   قُلۡتَ   ءَأ َ   ٱتَا م ِ

ُ
َٰهَيۡنِ   وَأ ِٰۖٓ   دُونِ   مِن  إلَِ   ٱللَّا

نۡ   لَِٓ   يكَُونُ   مَا  سُبۡحََٰنَكَ   قَالَ 
َ
قُولَ   أ

َ
ِۚ   لَِ   ليَسَۡ   مَا  أ ٍ

ۡۥۚ تَعۡلَمُ    كُنتُ   إنِ  بِِقَ  قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ
عۡلمَُ مَا فِِ نَفۡسِكَۚۡ 

َ
َٰمُ ٱلۡغُيُوبِ   مَا فِِ نَفۡسَِ وَلََّٓ أ نتَ عَلا

َ
مَرۡتنَِِ    ١١٦إنِاكَ أ

َ
مَا قُلۡتُ لهَُمۡ إلَِّا مَآ أ

ا توَفَايۡتَنِِ كُ  ٰۖٓ فَلَما ا دُمۡتُ فيِهِمۡ ۚۡ وَكُنتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا ما ِ وَرَباكُمۡ
َ رَبّ  نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّا

َ
ٓۦ أ نتَ  بهِِ

ءٖ شَهِيدٌ  ِ شََۡ
َٰ كُ  نتَ عََلَ

َ
ۚۡ وَأ نتَ ٱلراقيِبَ عَليَۡهِمۡ

َ
 [ ١١٧-١١٦ :المائدة]﴾١١٧أ

آنگاه که  » آ ر(  آیا ت  به  :  فرماید )در ر ز قنامت( خطاب به عنسی پسر مریم می   اللّٰه  )به یاد 

   قرار دهند؟ )آنگاه عنسی   اللّٰهم    مادرم را به عن ام د  معب د به جای  :  مردم گفتی 
بگ یم، اگر چنن  گفته    ها آمننست که جز حق به  ت  پاک   منزهی! سزا ار م     ( :  گ ید می 

دانستی، ت  از آنچه که در نفس م  است اطلاع داری   م  از  باشم، به ط ر قطع آم را می 
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گاه هستی )  ( به مردم  116آنچه در نفس ت ست اطلاع ندارم، به راستی که ت  از هر نهام آ
پر ردگار م    پر ردگارتام را    اللّٰهچنزی نگفتم جز آنچه مرا به گفت  آم فرمام دادی؛ که  

شام ب دم، پس هنگامی که مرا  عبادت کنند   تا مدتی که در منام آنام ب دم شاهد   گ اه
 .  «شام ب دی   ت  بر هر چنزی گ اهی گرفتی )  به آسنام بالا بردی( خ د نگهبام اعنا 

بخشش   از فضل    انبنا   رس لانش   متعا اللّٰه     ابلاغ رسالت   بر  در  را  آنام  شام  است که 
 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  گرداند؛  پایدار می

َٰكَ   إلَِّا   ناقُولُ   إنِ﴿ ِۗ   ءَالهَِتنَِا  بَعۡضُ   ٱعۡتَََى ٓ   قَالَ   بسُِوءٖٓ ِ
شۡهِدُ   إنِّ 

ُ
َ   أ ِ   وَٱشۡهَدُوٓاْ   ٱللَّا

نّ 
َ
ا   برَِيٓءر   أ ِما   م 

ِ   ٥٥تنُظِرُونِ   لََّ   ثُما   جََِيعٗا  فَكِيدُونِِ   دُونهِِٰۦٓۖ   مِن  ٥٤تشُِۡۡكُونَ 
تُۡ   إنِّ  ِ   عََلَ   توََكُا ِ   ٱللَّا

 وَرَب كُِمِۚ   رَبّ 
ا ۚۡ   ءَاخِذُۢ  هُوَ  إلَِّا  دَابٓاةٍ  مِن ما ٓ ِ  إنِا  بنَِاصِيَتهَِا

َٰ  رَبّ  سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  عََلَ  [ ٥٦-٥٤ :هود]﴾٥٦  مُّ

از آنچه شریک  گنرم   شنا هم گ اه  را گ اه می   اللّٰه هنانا م   :  )ه د( گفت »  باشند که م  
از  54دهند، بنزارم ) ( قرار می اللّٰه )  ننرنگ کنند، سپس  اللّٰه ( غنر  ؛ پس هنگی علنه م  

ای  ام؛ هنچ جنبنده که پر ردگار م    شناست، ت کل کرده   اللّٰه م  بر    ( 55مهلتم ندهند ) 
   . « بر راه راست است   گنام پر ردگارم ننست، مگر اینکه تحت فرمام ا ست، بی 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِيٓ   عَنِ   لَََفۡتنُِونكََ   كََدُواْ   وَإِن﴿ ٓ   ٱلَّا وحَۡيۡنَا
َ
ٰۥٓۖ   عَليَۡنَا  لِِفَۡتََِيَ   إلََِۡكَ   أ تاخَذُوكَ   وَإِذٗا  غَيۡرَهُ   لَّا

ن  وَلوَۡلََّٓ   73خَليِلَٗ 
َ
ذَقۡنََٰكَ   إذِٗا  ٧٤قَليِلًَ   شَيۡـ ٗا  إلََِۡهِمۡ   ترَۡكَنُ   كدِتا   لَقَدۡ   ثبَاتۡنََٰكَ   أ

َ   ضِعۡفَ   لأا
ةِ   [ ٧٥-73 :الإسراء]﴾٧٥ نصَِيٗرا عَليَۡنَا لكََ  تََِدُ  لََّ  ثُما  ٱلمَۡمَاتِ  وَضِعۡفَ  ٱلۡۡيََوَٰ

با  س سه» )مشرکام  ب د  نزدیک  پنامبر(  )ای  کرده   ت   حی  بر  آنچه  از  را  ت   خ د(  ایم،  های 
  اگر ما    (73منصرف کنند تا غنر قرآم را به ما نسبت دهی   آنگاه ت  را د ست خ د بگنرند ) 

)اگر    (74کردیم، به راستی نزدیک ب د اندکی به آنام تنایل نشام دهی )ت  را ثابت قدم ننی
کردی( آنگاه د  چندام عذاب در زندگی دننا   د  چندام عذاب )بعد از( مرگ را  چنن  می
 .  «یافتیدر برابر ما برای خ د یا ری ننی  چشاندیم، سپسبه ت  می
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ای  آیات   آیات پنشن  گ اه   دلنلی است بر اینکه قرآم از س ی پر ردگار جهاننام نهاز  شهده اسهت؛  

 .  ی چنن  سخنانی مت جه ا  نب د ب د، هرگز دربردارنده    زیرا اگر ای  قرآم از س ی محند 

 :فرمایدمی متعا اللّٰه کند؛ سبحانه   تعالی پنامبرانش را از گزند مردم حفظ می اللّٰه

يُّهَا ۞﴿
َ
أ ٓ   بلَ غِۡ   ٱلراسُولُ   يََٰٓ نزِلَ   مَا

ُ
ب كَِٰۖٓ   مِن  إلََِۡكَ   أ امۡ   وَإِن  را ۡۥۚ   بلَاغۡتَ   فَمَا  تَفۡعَلۡ   ل ُ   رسَِالَِهَُ  وَٱللَّا

َ  إنِا  ٱلنااسِِۗ  مِنَ  يَعۡصِمُكَ   [٦٧ :المائدة]﴾٦٧ٱلۡكََٰفِرِينَ  ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي لََّ  ٱللَّا

پنامبر، آنچه را که از طرف پر ردگارت بر ت  ناز  شده است ابلاغ ک ؛   اگر ای  کار را نکنی، رسالت ا   ای  » 
   . « کند هدایت ننی گر ه کافرام را    اللّٰه تردید  کند؛ بی ت  را از )گزند( مردم حفظ می   اللّٰه ای    را نرسانده 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

   عَليَۡهِمۡ   وَٱتلُۡ  ۞﴿
َ
قَامِ   عَليَۡكُم  كَبَُُ   كََنَ   إنِ  يََٰقَوۡمِ   لقَِوۡمِهِۦ  قَالَ   إذِۡ   نوُحٍ   نَبَأ وَتذَۡكيِرِي    ما

مۡرَكُمۡ  
َ
أ جَِۡعُوٓاْ 

َ
فَأ تُۡ  توََكُا  ِ ٱللَّا فَعَلََ   ِ ٱللَّا عَليَۡكُمۡ  بِـَٔايََٰتِ  مۡركُُمۡ 

َ
أ يكَُنۡ  لََّ  ثُما  كََءٓكَُمۡ  وَشََُ

ةٗ ثُما ٱقۡضُوٓاْ إلََِا وَلََّ تنُظِرُونِ   [ ٧١ :يونس]﴾٧١غُما

به ق مش گفت» آنگاه که  آنام بخ ام،  برای  را  ن ح  پنامبر( سرگذشت  ای ق م م ،  :  )ای 
، بر شنا گرام آمده  اللّٰهتام(   اندرز دادم م  )به شنا( با آیات  اگر ماندم م  )در منام

بر   م (  که  )بدانند  کرده  اللّٰهاست،  اندیشهت کل    ( تدبنر  شنا  خ د    ام،  ی( 
کارهایمعب دهای از  چنز  هنچ  سپس  کنند،  جنع  را  نناند،  تام  پ شنده  شنا  بر  تام 

   .«ای( مرا مهلت ندهندآنگاه به س ی م  هج م آ رید   )لحظه

  :کندرا اینگ نه نقل می  سخ  م سی متعا اللّٰه 

ٓ   قَالََّ ﴿  ٓ   يَفۡرُطَ   أنَ  نََُافُ   إنِانَا  رَبانَا ٰۖٓ   لََّ   قَالَ   ٤٥يَطۡغََٰ   أنَ  أوَۡ   عَلَيۡنَا ٓ ٓ   إنِانِِ   تََاَفَا   ﴾ ٤٦  وَأرََىَٰ   أسَۡمَعُ   مَعَكُمَا
 [ ٤٦-٤٥  :]طه 

دستی کند یا طغنام کند  پنشترسنم که بر ما  پر ردگارا ما می:  )م سی   هار م( گفتند»
تام هستم )  هنه  نترسند یقنناً م  هنراه:  ( فرم داللّٰه( )45)  به ما آسنبی برساند( )

 .  « بننمشن م   میچنز را( می
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شام حفظ نن ده   زیانی  بنام نن ده که پنامبرانش را از گزند دشننام  متعا  اللّٰه  بنابرای   
بنام نن ده که  حی خ د را حفظ خ اهد    متعا  اللّٰه  به آنام نخ اهند رساند؛ هنچنن   

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه ش د؛ کرد   چنزی به آم افز ده یا از آم کم ننی

لۡنَا نََۡنُ  إنِاا﴿ ِكۡرَ  نزَا  ۥ وَإِناا ٱلَّ   [ ٩ :الۡجر]﴾٩ لحَََٰفِظُونَ  لََُ

 .  « باشنممیهنانا ما قرآم را ناز  کردیم،   قطعاً ما نگهبام آم »

در    متعا اللّٰه  از هر آنچه مخالف عقل یا اخلاق باشد، معص م   به د رند،       پنامبرام
 فرمایدمی  پنامبرش محند ۀتزکن

 [ 4 :القلم]﴾4عَظِيمٖ   خُلُقٍ  لعََلَََٰ  وَإِناكَ ﴿

 : فرماید ایشام می   ۀ   هنچنن  دربار   . «   یقنناً ت  )ای محند( دارای اخلاق بسنار ننک     الایی هستی » 

 [ ٢٢ :التكوير]﴾ ٢٢بمَِجۡنُونٖ  صَاحِبُكُم وَمَا﴿

 .  «مردم( هننشن  شنا )محند( دی انه ننست)  ای »

به       ای  برای آم است که به بهتری  نح ، به ادای رسالت بپردازند؛   پنامبرام  مکلف 
دست رات   از  یژگی  متعا  اللّٰه  ابلاغ  هنچنک  هستند    بندگانش  یا  به  رب بنت  های 

های  پنام  اللّٰه ها هستند، )با ای  تفا ت که(  ال هنت را ندارند؛ بلکه هنانند دیگر انسام
 :فرمایدمی متعا اللّٰه کند؛ خ د را به آنام  حی می

ۡنُ   إنِ   رُسُلُهُمۡ   لهَُمۡ   قَالتَۡ ﴿  ِثۡلُكُمۡ   بشََۡر   إلَِّا   نَا َ   وَلََٰكِنا   م  َٰ   يَمُنُّ   ٱللَّا   وَمَا   عِبَادِهِٰۦٓۖ   مِنۡ   يشََاءُٓ   مَن   عََلَ
ٓ  كََنَ  ِۚۡ   بإِذِۡنِ  إلَِّا  بسُِلۡطََٰنٍ  ناأتۡيَِكُم أنَ   لَنَا ِ  وَعََلَ  ٱللَّا ِ  ٱللَّا  [ ١١ :إبراهيم]﴾ ١١  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  فَلۡيَتَوَكا

بر هرکس از    اللّٰه هایی مانند شنا ننستنم،  لی  انسامما جز  :  شام به آنام گفتندپنامبرام»
  اللّٰه نهد؛   سزا ار ننست که ما جز به اجازۀ  بندگانش که بخ اهد منت )نب ت را( می
   .«ت کل کنند اللّٰهدلنلی برای شنا بنا ریم؛   مؤمنام باید بر 

 :  را امر نن ده که به ق م خ د بگ ید  ننز پنامبرش محند متعا اللّٰه 

ٓ   قُلۡ ﴿ نَا۠   إنِامَا
َ
ِثۡلُكُمۡ   بشََۡر   أ ٓ   إلََِا   يُوحََِٰٓ   م  نامَا

َ
َٰهر   إلََِٰهُكُمۡ   أ ٰۖٓ   إلَِ  ۦ  لقَِاءَٓ   يرَجُۡواْ   كََنَ   فَمَن  وََٰحِدر   رَب هِِ

 ٓۦ بعِِبَادَةِ  يشُۡۡكِۡ  وَلََّ  صََٰلحِٗا عَمَلَٗ  فَلۡيَعۡمَلۡ  حَدَۢا رَب هِِ
َ
 [ ١١٠ :الكهف]﴾١١٠أ
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پنامبر( بگ » ش د  م  فقط انسانی هنچ م شنا هستم )با ای  تفا ت که( بر م   حی می:  )ای 
معب دتام،   تنها  امند ار    اللّٰهکه  آخرت(  )در  پر ردگارش  دیدار  به  که  هرکس  پس  یکتاست؛ 

 .  « است، باید کار شایسته انجام دهد   هنچکس را در عبادت پر ردگارش شریک نسازد 

خواناد کاه  هاى اصالو سارا مو ، از طریق عبادت اللّٰ ى  اسلام مردم را به عبادت موحدانه   -23
، ثنا و دعاى اوست و انسان روزاناه  اللّٰ نماز که شامل قيام، رکوع، سجود، یاد  :  عبارتند از 

ها ميان ثروتمناد و  تفاوت   ۀ کند و در هنگام اداى آن در صف نماز هم پنج بار آن را ادا مو 
و بر اساس    -رود؛ و زکات که مقدار کمو از مال است  سقير و رئيس و زیردست از بين مو 

در اموال ثروتمندان واجب است کاه از آناان    -را قرار داده    ها آن   اللّٰ شروط و مقادیرى که  
شود؛ و تنىاا ساالو یاک باار پرداخات  گرسته شده به سقيران و دیگر مستاقان داده مو 

هاى روزه در روزهاى ماه رمضان  معناى خوددارى از باطل کننده شود؛ و روزه که به  مو 
است؛ و باعث پرورش اراده و صابر در نفاس بیارى  ( از طلوع سجر تا غروب خورشيد ) 

مكرمه براى یاک باار در طاول عُمار    ۀ در مك   اللّٰ شود؛ و حج که به معناى قصد بيت  مو 
ماردم در روى    ۀ انسان براى شخصو واجب است که توانایو اداى آن را دارد؛ و در حج، هم 

 .  رود ها از بين مو ها و وابستگو تفاوت   ۀ آوردن به سوى خالق متعال برابرند و هم 
خ انههد؛    می فرا    اللّٰههای بزرگ   دیگر عبادات، )انسام( را به عبادت  اسلام از طریق عبادت

 اجههب ننهه ده اسههت؛     انبنهها   رسهه لام   ۀ های بزرگ را بر هنهه ای  عبادت   متعا  اللّٰه  
 : ترین عبادات عبارتند ازبزرگ 

انبنا      متعا اللّٰه  که    نماز:  اول دیگر  بر  چنانکه  است  نن ده  فرض  مسلنانام  بر 

  ۀرا امر نن د تا خان   پنامبرش ابراهنم خلنل  اللّٰهفرض نن ده ب د؛       رس لام
برای   که  ننازگزارام  کنندگام    ط اف  برای  را  می  اللّٰها   سجده  پاک  رک ع    کنند، 

 :فرمایدمی متعا اللّٰه سازد؛ 
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مۡنٗا  ل لِنااسِ   مَثَابةَٗ   ٱلۡبيَۡتَ   جَعَلۡنَا  وَإِذۡ ﴿
َ
ذُِواْ   وَأ قَامِ   مِن  وَٱتَا ِۖ   إبِرََٰۡهِـمَۧ   ما ٓ   مُصَلَ ٗ   إلَََِٰٓ   وعََهِدۡنَا

ن وَإِسۡمََٰعِيلَ  إبِرََٰۡهِـمَۧ 
َ
رَا  أ ائٓفِِينَ  بَيۡتَِ  طَه ِ كاعِ  وَٱلۡعََٰكِفِينَ  للِطا جُودِ  وَٱلرُّ  [١٢٥ :]البقرة  ﴾١٢٥ ٱلسُّ

  )به یاد آ رید( هنگامی که خانۀ )کعبه( را محل بازگشت   )مکام( امنی برای مردم قرار دادیم   » 
خانۀ :  برگزینند؛   ما به ابراهنم   اسناعنل  حی کردیم که مقام ابراهنم را ننازگاهی برای خ د  

  . « کنندگام پاک   پاکنزه کنند کنندگام   مُعتکفام   رک ع   سجده  مرا برای ط اف 

نناز را بر ا   اجب گرداند؛    در نخستن  ندایش خطاب به م سی  متعا اللّٰه  هنچنن   
 :فرمایدمی متعا اللّٰه 

﴿ ٓ ِ
نَا۠   إنِّ 

َ
سِ   بٱِلوَۡادِ   إنِاكَ   نَعۡلَيۡكَ   فَٱخۡلَعۡ   رَبُّكَ   أ نَا  ١٢  طُوٗى  ٱلمُۡقَدا

َ
تكَُ   وَأ   لمَِا   فَٱسۡتَمِعۡ   ٱخۡتََۡ

نَا إنِانِِٓ  13يُوحََِٰٓ 
َ
ُ  أ ٓ  إلََِٰهَ  لََّٓ  ٱللَّا نَا۠  إلَِّا

َ
قمِِ  فَٱعۡبُدۡنِّ  أ

َ
ةَ  وَأ لَوَٰ  [ 14-١٢ :طه]﴾14لَِِّكۡرِيٓ  ٱلصا

هایت را درآ ر )که( ت  در سرزمن  مقدس  پر ردگارت هستم؛ پس کفشبه راستی، م   »
( هستی  ت (  حی   (12»طُ ی«  )بر  آنچه  به  پس  برگزیدم؛  پنامبری(  )به  را  ت   م     

هستم که معب د )بحقی( جز م  ننست، پس    اللّٰههنانا م     (13ش د گ ش فرا ده )می
   . «تنها مرا عبادت ک    نناز را برای یاد م  برپا بدار

اللّٰه  ا  را به نناز   زکات امر نن ده است؛ چنانکه    اللّٰهننز خبر داده که       عنسی مسنح
 :دهدخبر می متعا  

يۡنَ  مُبَارَكًَ  وجََعَلَنِِ ﴿
َ
وۡصََٰنِِ  كُنتُ  مَا أ

َ
ةِ  وَأ لَوَٰ ةِ  بٱِلصا كَوَٰ ا دُمۡتُ  مَا وَٱلزا  [ 31 :مريم]﴾31حَي ٗ

   . « ام مرا به نناز   زکات ت  نه نن ده است   فرخنده قرار داده   تا زنده     مرا هر جا که باشم پر برکت » 

  ثنای ا    دعاست که انسام ر زی   اللّٰه   نناز در اسلام شامل قنام   رک ع   سج د   یاد  
 :فرماید می  متعا  اللّٰه  آ رد؛  پنج بار آم را به جای می 

لوَََٰتِ  عََلَ  حََٰفِظُواْ ﴿ ةِ  ٱلصا لَوَٰ ِ  وَقُومُواْ  ٱلوُۡسۡطَىَٰ   وَٱلصا  [٢٣٨ :البقرة ]﴾٢٣٨قََٰنتِيِنَ  لِلَّا

ننازها   )ب یژه( نناز منانه )عصر( ک شا باشند   با فر تنی   فرمانبرداری   ۀبر )ادای( هن » 
  . «به پا خنزید   اللّٰهبرای  
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ةَ   أقَمِِ ﴿  لَوَٰ لوُكِ   ٱلصا مۡسِ   لُِ ۡلِ   غَسَقِ   إلَََِٰ   ٱلشا   ﴾ ٧٨مَشۡهُودٗا   كََنَ   ٱلۡفَجۡرِ   قُرۡءَانَ   إنِا   ٱلۡفَجۡرِِۖ   وَقُرۡءَانَ   ٱلَا
 [ ٧٨  :]الإسراء

نناز را از ز ا  خ رشند )در هنگام ظهر( تا تاریکی )ا  ( شب )نناز مغرب، سپس نناز عشاء را( برپا » 
  ( م رد مشاهده  نناز  بح(    ( قرآم فجر  که  هنانا  را،  )نناز  بح(  قرآم فجر  )به  یژه(  دار   

 .  « حض ر فرشتگام ر ز   شب( است 

عََءِ  :  فرماید می    اللّٰه رس        جُودُ فَاجْتَهِدُوا فِِ الدُّ ا السُّ مُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وجََلَّ وَأَمَّ كُوعُ فَعَظِّ ا الرُّ »فَأمََّ
را تعظنم گ یند   در سج د، بسنار دعا گ یند؛     پر ردگار »در رک ع  .  فَقَمِنٌ  أَنْ يسُْتَجَابَ لَكُمْ« 

  [. صحیح مسلم ] .  تام مستجاب گردند« زیرا شایسته است که )در ای  حالت( دعاهای 

آم را بر مسلنانام فرض کرده است، چنانکه آم    متعا اللّٰه  از جنله فرایضی است که    زکات :  دوم

پنشن   انبنا   رس لام  بر  ما      را  از  اندکی  آم مقدار  است؛    اساس    -فرض کرده  بر 
ثر تنندام  اجب شده که به    -قرار داده است    متعا اللّٰه  شر ط   مقادیری که     در ام ا  

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  ش د؛  فقنرام   دیگر مستحقام، سالی یک بار داده می

مۡوََٰلهِِمۡ   مِنۡ   خُذۡ ﴿
َ
ٰۖٓ   وَصَل ِ   بهَِا  وَتزَُك يِهِم  تُطَه ِرُهُمۡ   صَدَقَةٗ   أ تكََ   إنِا   عَليَۡهِمۡ َۗ   سَكَنر   صَلَوَٰ اهُمۡ ُ   ل   وَٱللَّا
 [ ١٠٣ :الِوبة]﴾١٠٣عَليِمٌ  سَمِيعٌ 

آم، آنام را پاک گردانی   آنام را تزکنه    ۀ از ام ا  آنام زکات )   دقه( بگنر تا به  سنل»
شام دعا   طلب آمرزش ک  )چرا که( یقنناً دعا   طلب آمرزش ت  به آنام  کنی؛   برای
   .«شن ای داناست اللّٰهدهد    آرامش می

»ت  نهزد مردمهانی از  :  را به ین  فرستاد، خطاب به ایشام فرم د    معاذ    هنگامی که پنامبر   
  اللّٰهر ی پس آنام را به ای  دع ت ک  که گ اهی دهند معب دی )به حهق( جهز  اهل کتاب می

گهاه    اللّٰه  ۀننست   اینکه م  فرستاد  هستم؛ پس اگر در ای  م رد از ت  اطاعت کردند، آنام را آ

ر ز بر آنام فرض کرده است، پس اگر در ای  م رد از ته   پنج نناز در هر شبانه   اللّٰهک  که  
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گهاه که  کهه   زکهاتی را در امه ا  آنهام فهرض ننه ده کهه از     اللّٰهاطاعت کردند، آنام را آ
ش د، پس اگر در ای  باره از ته   شام باز گردانده میش د   به فقرای ثر تنندام آنام گرفته می

اطاعت کردند، زنهار که به ام ا  نفنس آنام نزدیک ش ی   از دعای مظل م بترس کهه منهام  

   [.(625ترمذی آن را روایت كرده است، )].  پرده   حجابی ننست«   اللّٰهآم    

؛ چنانکه بر انبنا   رس لام  فرض نموده است  روزه را بر مسلمانان  متعالاللّٰه  :  سوم
 :فرمایدمی متعا اللّٰه پنشن  فرض کرده ب د؛ 

يُّهَا﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ يَامُ   عَلَيۡكُمُ   كُتبَِ   ءَامَنُواْ   ٱلَّا ِ ِينَ   عََلَ   كُتبَِ   كَمَا   ٱلص  قَبۡلكُِمۡ لعََلاكُمۡ   مِن  ٱلَّا

 [ ١٨٣ :البقرة ]﴾ ١٨٣تَتاقُونَ 

که  ای  » آ ردهکسانی  مردمام اینام  بر  است، هنانگ نه که  بر شنا  اجب شده  ر زه  اید، 
   .«پنش از شنا،  اجب شده ب د؛ شاید پرهنزگار ش ید

های آم در ر ز رمضههام؛   ر زه اراده   کنندهد ری از باطل:    ر زه ]رمضام[ عبارتست از
 . دهد بر را در نفس انسام پر رش می

ُ عَزَّ وجََلَّ :  فرمایدمی   اللّٰهرس     كْلَهُ  :  »يَقُولُ اللََّّ
َ
جْزِي بِهِ يدََعُ شَهْوَتهَُ وَأ

َ
ناَ أ

َ
وْمُ لِِ وَأ الصَّ

فرَحَْتاَنِ  ائمِِ  وَللِصَّ جُنَّةٌ  وْمُ  وَالصَّ جْلِِ 
َ
أ مِنْ  بَهُ  يلَقََْ  :  وَشَُْ حِيَِّ  وَفرَحَْةٌ  يُفْطِرُ  حِيَِّ  فرَحَْةٌ 

میر زه  :  فرمایدمی   اللّٰه» .  رَبَّهُ«  را  آم  پاداش  م   است    م   )زیرا(  برای  دهم؛ 
ن شندنیر زه غذا    شه ت،  میدار  ترک  م   بخاطر  را  است    اش  سپر  ر زه  کند؛   
داردر زه شادی  د   ملاقات  :  دار  هنگام  در  دیگر  بار  افطاری    هنگام  در  شادمانی 

   .[(7492صحیح بخاری )]. ش د«پر ردگارش شاد می

را  :  چهارم نموده  متعالاللّٰه  حج  فرض  مسلمانان  انبنا    بر  بر  چنانکه  رس لام  ، 

را امر نن د تا مردم را به     پنامبرش ابراهنم خلنل   اللّٰه فرض کرده ب د؛       پنشن  
 :فرمایدمی متعا اللّٰه ادای حج فراخ اند؛ 



69 

ِن﴿  َٰ   رجَِالَّٗ   يَأتُۡوكَ  بٱِلَۡۡج ِ   ٱلنااسِ  فِِ   وَأذَ   [ 27  :]الۡج  ﴾27عَمِيقٖ   فَج ٍ  كُ ِ   مِن  يَأتۡيِنَ  ضَامِرٖ   كُ ِ   وَعََلَ

بر )ای  » س اره  پناده    مسلنام(  )مردمام  تا  بده؛  فرا  حج  ندای  مردم  منام  در  پنامبر( 
ی دیگری(، از ی نقلنههای د ر یا هر  سنلهشترام باریک اندام )مخص ص پنن دم راه

   .«هر راه د ری به س ی شنا بشتابند

عتنق )کعبه( را برای حاجنام پاک   مطهر    ۀرا امر نن د تا خان   ابراهنم  متعا اللّٰه     
 :  فرمایدمی متعا اللّٰه سازد؛ 

نَا  وَإِذۡ ﴿
ۡ
أ برََٰۡهيِمَ   بوَا ن  ٱلۡبيَۡتِ   مَكََنَ   لِإِ

َ
ائٓفِِينَ   بَيۡتَِ   وَطَه ِرۡ   شَيۡـ ٗا  بِ   تشُۡۡكِۡ   لَّا   أ   وَٱلۡقَائٓمِِينَ   للِطا

كاعِ  جُودِ  وَٱلرُّ  [٢٦ :الۡج] ﴾٢٦ٱلسُّ

)کعبه( را برای ابراهنم تعنن  کردیم )  به  ی    ۀ)ای پنامبر یاد ک ( آنگاه که مکام خان» 
خانه:  گفتنم( نده    قرار  م   شریک  را  قنام  چنزی  کنندگام    ط اف  برای  را  ام 

 . «گردامکنندگام   رک ع کنندگام   سجده کنندگام پاک 

خان  نن دم  قصد  معنای  به  مک   متعا اللّٰه    ۀحج  مشخص    ۀدر  اعنالی  انجام  برای  مکرمه 
 : فرمایدمی  متعا اللّٰه برای یکبار در عنر ت سط شخص ت انای مستطنع است؛  

قَامُ   بَي نََِٰتر   ءَايََٰتُۢ   فيِهِ ﴿ ٰۖٓ   ما َۗ   كََنَ   دَخَلَهُۥ  وَمَن  إبِرََٰۡهيِمَ ِ   ءَامِنٗا   مَنِ   ٱلۡبيَۡتِ   حِجُّ   ٱلنااسِ   عََلَ   وَلِلَّا
ۚۡ  إلََِۡهِ  ٱسۡتَطَاعَ  َ  فَإنِا  كَفَرَ  وَمَن سَبيِلَٗ  [ ٩٧ :عمران آل]﴾٩٧ ٱلۡعََٰلَمِينَ  عَنِ  غَنٌِِّ  ٱللَّا

  حج ای  خانه،  اجب الهی بر مردمانی است که ت انایی )مالی   بدنی برای ادای آم( را » 
( که  هرکسی  کند،  دارند؛    کفر  رزی  ننا رد  (  بجای  را  باشد   حج  داشته  ت انایی 

   . «نناز استی جهاننام بیاز هنه اللّٰه گنام بی

شهام را  کهه عبادتش ند؛ درحالیدر مراسم حج، حاجنام مسلنانام در یک مکام معن  جنع می
دهنهد،  حاجنهام حهج را بها یهک ر ش انجهام می  ۀدهنهد؛   هنه انجام می  اللّٰهخالصانه برای  
 .  ر د های محنطی، فرهنگی   طبقاتی در منام آنام از بن  میتفا ت  ۀبط ریکه هن 
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هاى عبادت در اسلام این است که کيفيت و وقت و شروط  ترین ویژگو از بزرگ   -24
آن را ابلاغ کرده و تاا باه     سباانه و تعالو میروع نموده و پيامبر او   اللّٰ آن را  

  ۀ بااه آن نيفاازوده و از آن نكاسااته اساات؛ و هماا  امااروز هااي  بیاارى چياازى 
 .  اند هاى بزرگ سراخوانده به این عبادت ( هاى خود را )ملت    پيامبران 

  اللّٰههای عبادات در اسلام ای  است که کنفنت    قت   شر ط آم را  تری   یژگیاز بزرگ 

آم را ابلاغ نن ده   تا امر ز هنچ بشری     سبحانه   تعالی تشریع نن ده   پنامبر ا 
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه چنزی به آم ننفز ده   از آم نکاسته است؛ 

سۡلََٰمَ    …﴿ ٱلۡإِ كُمُ 
لَ وَرَضِيتُ  نعِۡمَتِ  عَليَۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 

َ
وَأ دِينَكُمۡ  لَكُمۡ  كۡمَلۡتُ 

َ
أ ٱلََۡوۡمَ 

 ۡۚ  [ 3 :]المائدة ﴾3…دِينٗا

تام کامل ساختم   نعنتم را بر شنا به اتنام رساندم   برای شنا  تام را برایامر ز دی »
 . «دی  اسلام را برگزیدم

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِيٓ  فَٱسۡتَمۡسِكۡ ﴿ وحَِِ  بٱِلَّا
ُ
َٰ  إنِاكَ  إلََِۡكَٰۖٓ  أ سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  عََلَ  [ ٤٣ :الزخرف ] ﴾٤٣مُّ

 . « گنام ت  بر راه راست قرار داری بی پس به آنچه بر ت   حی شده است، تنسّک بج ی که  » 

 : فرمایدنناز می ۀ دربار متعا  اللّٰه   

ةَ   قضََيۡتُمُ   فَإذَِا﴿ لَوَٰ َ   فَٱذۡكُرُواْ   ٱلصا َٰ   وَقُعُودٗا  قيََِٰمٗا  ٱللَّا ۚۡ   وَعََلَ قيِمُواْ   فَإذَِا  جُنُوبكُِمۡ
َ
فَأ نَنتُمۡ 

ۡ
ٱطۡمَأ

ةَ كََنتَۡ  لَوَٰ ۚۡ إنِا ٱلصا ةَ لَوَٰ وۡقُوتٗا ٱلصا  [ ١٠٣ :النساء ]﴾١٠٣عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن كتََِٰبٗا ما

را )در هنه حا ( ایستاده   نشسته   )خ ابنده(    اللّٰهپس چ م نناز را به پایام رساندید،  »
بن    از  ترستام    ( اطنننام خاطر حا ل کردید  یاد کنند؛   هرگاه  پهل ی خ یش  بر 

ای است که( در  گنام، نناز )فریضه رفت(، نناز را )بط ر کامل( برپا دارید )چرا که( بی
   . «ا قات معنّنی بر مؤمنام  اجب شده است
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 : فرمایدمستحقام زکات می ۀ دربار متعا اللّٰه 

دَقََٰتُ   إنِامَا ۞﴿  ٱلر قَِابِ   وَفِّ   قُلُوبُهُمۡ   وَٱلمُۡؤَلافَةِ   عَلَيۡهَا  وَٱلۡعََٰمِليِنَ   وَٱلمَۡسََٰكِينِ   للِۡفُقَرَاءِٓ   ٱلصا
ِ  سَبيِلِ  وَفِّ  وَٱلۡغََٰرمِِينَ  بيِلِِۖ  وَٱبنِۡ  ٱللَّا ِنَ  فَرِيضَةٗ  ٱلسا َِۗ  م  ُ   ٱللَّا  [ ٦٠ :الِوبة]﴾٦٠حَكِيمر  عَليِمٌ  وَٱللَّا

هنانا زکات به فقنرام   مستنندام   کارگزارام )جنع آ رام   ت زیعِ کنندگام( آم   دلج یی  »
شدگام )برای پذیرش اسلام(   برای )آزاد کردم( بردگام   )پرداخت بدهی( بدهکارام    

راه   در  است،    اللّٰه)جهادگرام(  مانده  راه  در  مسافرام(  به  )کنک  اسلام(    دی   نشر    (
 .  «دانای حکنم است  اللّٰه باشد   می   اللّٰه ای )مقرر شده( از جانب )ای ( فریضه

 : فرمایدر زه می ۀ دربار متعا  اللّٰه   

ِيٓ   رَمَضَانَ   شَهۡرُ ﴿  نََِٰتٖ   ل لِنااسِ   هُدٗى   ٱلۡقُرۡءَانُ   فيِهِ   أُنزِلَ   ٱلَّا ِنَ   وَبَي    مِنكُمُ   شَهِدَ   فَمَن   وَٱلۡفُرۡقَانِِۚ   ٱلهُۡدَىَٰ   م 
هۡرَ  يُرِيدُ    كََنَ   وَمَن   فَلۡيَصُمۡهُٰۖٓ   ٱلشا وَلََّ  ٱلۡيُسَۡۡ  بكُِمُ   ُ يُرِيدُ ٱللَّا  َۗ أُخَرَ أيَاامٍ  ِنۡ  ةر م  فَعِدا سَفَرٖ   َٰ عََلَ أوَۡ  مَرِيضًا 

َٰ مَا هَدَىَٰكُمۡ وَلَعَلاكُمۡ تشَۡكُرُونَ  َ عََلَ واْ ٱللَّا ُ ِ ةَ وَلُِِكَبُ   [ ١٨٥  :البقرة ] ﴾ ١٨٥بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ وَلُِِكۡمِلُواْ ٱلۡعِدا
مردم » هدایتگر  که  )قرآنی(  است،  شده  ناز   آم  در  قرآم  که  است  )ماهی(  رمضام،  ماه 

باطل(   از  )حق  جداکننده  دارد(    خ د  در م  )در  هدایت  از  آشکاری  دلایل  است   
آم  باید در  دریابد،  را  ماه  ای   باشد  (  مُقنم   سالم  )که  از شنا  است، پس هر کسی 

بننار  ر زه تعداد ر زهایی که  به  )باید  باشد،  یا در سفر  بننار  باشد   هر کسی که  دار 
)با قرار    اللّٰهب ده یا در سفر ب ده   ر زه نگرفته است( ر زهای دیگری )را ر زه بگنرد(،  

برای ای  احکام(  آسانی میدادم  برایتام  تعداد تام دش اری ننیخ اهد    تا  خ اهد؛ 
کنند؛     کامل  را  رمضام(  هدایت  اللّٰه)ر زهای  آنکه  برای  یاد را  بزرگی  به  نن ده،  تام 

 .  « کنند، شاید شکر گزار باشند

  :فرمایدحج می ۀ دربار متعا  اللّٰه   

شۡهُرر   ٱلَۡۡجُّ ﴿ 
َ
ۚۡ  أ عۡلُومََٰتر َۗ   فِِ  جِدَالَ  وَلََّ   فُسُوقَ   وَلََّ  رَفَثَ  فَلََ  ٱلَۡۡجا   فيِهِنا  فَرضََ   فَمَن  ما   تَفۡعَلُواْ   وَمَا  ٱلَۡۡج ِ
َۗ   يَعۡلَمۡهُ   خَيۡرٖ   مِنۡ  ُ دُواْ   ٱللَّا ادِ   خَيۡرَ   فَإنِا   وَتزََوا ٰۖٓ   ٱلزا أوُْلِ   وَٱتاقُونِ   ٱلِاقۡوَىَٰ  [ ١٩٧  :البقرة ] ﴾ ١٩٧ٱلۡأَلۡبََٰبِ   يََٰٓ
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ها حج را  های معل م   مشخصی است؛ پس کسی که در ای  ماهحج در ماه»  [197]البقرة:  
گناه )ارتکاب(  نه  جنسی    آمنزش  نه  حج  در  )باید(  گرداند،  خ د(  اجب  نه    )بر    

انجام دهند،   ننک  کارهای  از  آنچه  انجام دهد؛    ت شه را می  هاآم  اللّٰه جدا   داند؛   
 .  «برگنرید که بهتری  ت شه پرهنزگاری است   ای خردمندام از م  بپرهنزید

 . اندهای بزرگ فراخ اندهپنامبرام به س ی ای  عبادت  ۀ  هن

اسات؛    -عليىما السالام -از نسل اسماعيل بن ابراهيم     اللّٰ پيامبر اسلام، مامد بن عبد  -25
  ميلادى در مكه دیده به جىان گیود و در هماين شاىر باه پياامبرى   571اییان در سال  

پرستو با قوم خاود هماراه نیاد،  مبعوث شده و سپس به مدینه مىاجرت کرد؛ و در بت 
کرد و پيش از بعثات نياز داراى اخلاقاو وا   اما در کارهاى ارزشمند با آنان همكارى مو 

اییاان را    متعال اللّٰ  ناميدند؛ با رسيدن وى به چىل سالگو،  مو «  امين » بود و قومش او را  
هاى بزرگاو وى را تییياد کارد کاه  و نیاانه (  معجازات ) به پيامبرى مبعوث نماود و باا  

تمام پياامبران و   ۀ ترین معجز ترین این معجزات، قرآن کریم است؛ قرآن کریم، بزرگ بزرگ 
باه    متعاال اللّٰ  تا امروز است؛ پاس از آنكاه  (  پيیين ) ى باقيمانده از پيامبران  تنىا معجزه 

دین را به بىتارین شاكل ابالاغ نماود، در     اللّٰ رسول  اییان دین را کامل نمود و    ۀ واسط 
خااتم     سن شصت و سه سالگو وسات نمود و در مدینه به خاک ساپرده شاد؛ ماماد 

هااى  او را با هدایت و دین حق سرستاد تاا ماردم را از تاریكو   اللّٰ انبيا و مرسلين است که  
گاواهو داده کاه    اللّٰ هدایت کند؛ و  پرستو و کفر و جىالت به سوى نور توحيد و ایمان  بت 

 .  اییان را با سرمان خود براى دعوت به سوى او سرستاده است 

عبد  ب   محند  اسلام،  ابراهنم     اللّٰه پنامبر  ب   اسناعنل  نسل  السلام -از  است؛    -علنهنا 
منلادی در مکه دیده به جهام گش د   در هنن  شهر به پنامبری   ۵71ایشام در سا  

پرستی با ق م خ د هنراه نشد، اما  مبع ث شد   سپس به مدینه مهاجرت کرد؛ در بت
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هنکاری می آنام  با  گرانقدر  ارزشنند    کارهای  دارای  در  ننز  بعات  از  پنش  کرد؛   
 :  اخلاقی  الا ب د؛ پر ردگارش ا  را به اخلاق بسنار بزرگ    الا ست ده   فرم ده است

 [ 4 :]القلم ﴾4عَظِيمٖ   خُلُقٍ  لعََلَََٰ  وَإِناكَ ﴿

   .«   یقنناً ت  دارای اخلاق بسنار ننک     الایی هستی»

ا  را به پنامبری مبع ث نن د   با    متعا  اللّٰه  به س  چهل سالگی رسند،      قتی پنامبر
نشانه بزرگتریِ   )معجزات(    نن د که  تایند  بزرگی  بسنار  است  هاآمهای  .  قرآم کریم 

عْطِيَ مَا مِثلْهُ آمَنَ عَلَيهِْ البشََُْ وَإنَِّمَا  :  فرمایدمی   اللّٰهرس    
ُ
نبِْياَءِ نبٌَِِّ إلََِّّ أ

َ
»مَا مِنَ الْ

القِيَامَةِ«  يوَْمَ  تاَبِعًا  كْثَََهُمْ 
َ
أ كُونَ 

َ
أ نْ 

َ
أ رجُْو 

َ
فَأ إِلََِّ   ُ اللََّّ وحَْاهُ 

َ
أ وحَْياً  وتِيتُ 

ُ
أ ي  ِ الََّّ .  كََنَ 

اینکه معجزه پنامبرام ننست مگر  از  با  ج د )امری  »هنچنک  ا  عطا شده که  به  ای 
آ رد   هنانا آنچه به م  عنایت شده،  حی  خارق عادت( مانند آم، بشر به ا  اینام می

به م   حی کرده است، پس امند ارم که در ر ز قنامت بنشتری     متعا اللّٰه  است که  
 [.(4981صحیح بخاری )]. پنر ام را از منام پنامبرام داشته باشم« 

 : فرمایدآم می ۀدربار  متعا  اللّٰه باشد؛  می  قرآم عظنم  حی الهی به پنامبرش

 [ ٢ :]البقرة  ﴾٢ل لِۡمُتاقِينَ  هُدٗى فيِهِ   رَيۡبَ   لََّ  ٱلۡكِتََٰبُ  ذََٰلكَِ ﴿

   .«ای  کتابی است که هنچگ نه شکی در آم  ج د ندارد   مایۀ هدایت پرهنزگارام است » 

 :فرمایدآم می ۀ دربار متعا  اللّٰه   

ِ   غَيۡرِ   عِندِ   مِنۡ   كََنَ   وَلوَۡ   ٱلۡقُرۡءَانَۚۡ   يَتَدَبارُونَ   أفََلََ ﴿   [٨٢  :]النساء   ﴾ ٨٢كَثيِٗرا   ٱخۡتلََِٰفٗا   فيِهِ   لوَجََدُواْ   ٱللَّا

ننی»  قرآم  در  از  آیا  غنر  جانب  از  اگر  که  تناقض(    اللّٰهاندیشند؟    ( اختلاف  قطعاً  ب د، 
   . «یافتندبسناری در آم می

 : فرماید می  متعا اللّٰه  ها را به مبارزه طلبنده تا هنانند آم را بنا رند؛  جننام   انسام  متعا اللّٰه  

نسُ   ٱجۡتَمَعَتِ   لائنِِ   قُل﴿ َٰٓ   وَٱلَِۡنُّ   ٱلۡإِ ن  عََلَ
َ
تُواْ   أ

ۡ
تُونَ   لََّ   ٱلۡقُرءَۡانِ   هََٰذَا  بمِِثۡلِ   يَأ

ۡ
  وَلوَۡ   بمِِثۡلهِِۦ  يَأ

 [ ٨٨ :]الإسراء ﴾٨٨ ظَهِيٗرا لِبعَۡضٖ  بَعۡضُهُمۡ  كََنَ 
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بگ » پنامبر(  )هنه:  )ای  را  اگر  قرآم  ای   هنانند  تا  ش ند  جنع  انس   ج   )هرگز(  ی(  بنا رند، 
   .« دهنده برخی )دیگر( باشندهنانند آم را نخ اهند آ رد؛ هرچند برخی از آنام یاری 

 : فرماید می  متعا اللّٰه  آنام را به چالش طلبند که ده س ره هنانند آم را بنا رند؛    متعا اللّٰه     

مۡ ﴿
َ
َٰهُٰۖٓ   يَقُولوُنَ   أ ى تُواْ   قُلۡ   ٱفۡتَََ

ۡ
ِثۡلهِِۦ  سُوَرٖ   بعَِشِۡۡ   فَأ ِن  ٱسۡتَطَعۡتُم  مَنِ   وَٱدۡعُواْ   مُفۡتَََيََٰتٖ   م    دُونِ   م 

 ِ  [ 13 :]هود ﴾13 صََٰدِقيِنَ  كُنتُمۡ  إنِ ٱللَّا

نسبت    اللّٰه )محند ای  قرآم را از جانب خ دش ن شته  ( به در غ آم را به  :  گ یندیا می»
گ یند، شنا ده س رۀ در غن  هنانند  راست می  اگر )در ای  ادعای خ د(:  دهد، بگ می

بلکه آنام را    . «ت انند به یاری خ د بطلبندهر کسی را که می  اللّٰه آم را بنا رید   غنر از  
 : فرم دند  متعا اللّٰه به چالش طلبند که یک س ره هنانند آم را بنا رند؛ 

ا   رَيۡبٖ   فِِ   كُنتُمۡ   وَإِن﴿ ِما لۡنَا  م  َٰ   نزَا تُواْ   عَبۡدِناَ   عََلَ
ۡ
ِن   بسُِورَةٖ   فَأ ِثۡلهِِۦ  م  ِن   شُهَدَاءٓكَُم  وَٱدۡعُواْ   م   م 

ِ  دُونِ   [٢٣ :]البقرة   ﴾٢٣صََٰدِقيِنَ  كُنتُمۡ  إنِ ٱللَّا

کرده» ناز   )محند(  خ د  بندۀ  بر  که  آنچه  دربارۀ  اگر  س ره   هستند،  تردید  شک    در  ای  ایم 
 .  « گ یندفراخ انند، اگر راست می  -  اللّٰهغنر از    -هنانند آم را بنا رید   گ اهام خ د را  

اللّٰه  ی باقننانده از معجزات پنهامبرام )پنشهن ( تها امهر ز اسهت   چه م  قرآم بزرگ، تنها معجزه

رسه    کامل نن د   ایشام دی  را به بهتهری  نحه  ابهلاغ کهرد،    ج دی  را برای پنامبر  متعا 

 .  نب ی به خاک سپرده شد  ۀدر س  شصت   سه سالگی از دننا رفت   در مدین  ج اللّٰه

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه آخری  انبنا   رس لام است؛   پنامبرمام محند

ا﴿ ٓ   مَُُمادٌ   كََنَ   ما بَا
َ
حَدٖ   أ

َ
ِن  أ ِ   راسُولَ   وَلََٰكِن  ر جَِالكُِمۡ   م  ُ   وَكََنَ   ٱلنابيِ ـِنََۧۗ   وخََاتَمَ   ٱللَّا  بكُِل ِ   ٱللَّا

ءٍ   [40 :]الأحزاب ﴾40 عَليِمٗا شََۡ

  خاتم پنامبرام است      اللّٰه( پدر هنچنک از مردام شنا ننست، بلکه فرستادۀ  ) محند»
گاه استاز هر چنزی  اللّٰه    .« آ



75 

»إِنَّ مَثَلِِ وَمَثلََ الَْنبِْيَاءِ مِنْ قَبْلِِ كَمَثَلِ رجَُلٍ  :  فرم دند   اللّٰه رس    ر ایت کرده که     هریره اب   
بِهِ   يَطُوفُونَ  النَّاسُ  فَجَعَلَ  زَاوِيَةٍ  مِنْ  لَبِنَةٍ  مَوضِْعَ  إِلََّّ  وَأجَََْلَهُ  فَأحَْسَنَهُ  بيَتًْا  لََُ  بنَََ  وَيَعْجَبُونَ 

وَأنَاَ خَاتِمُ النَّبِيِّيَِّ« :  وَيَقُولوُنَ هَلََّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ  پنامبرام  .  فَأنَاَ اللَّبِنَةُ  »ماا  م    
خانه که  است  مردی  هنانند  از م ،  را  پنش  آراسته  ای  نن ده    بنا  به خ بی  را  آم  ساخته   

گردند   از )زیبایی( آم ای از آم؛ پس مردم اطراف آم می است، مگر م ضع یک خِشت در زا یه 
گذاشتند؟ رس   خدا  شد اگر ای  یک خشت را هم می چه می :  گ یند ش ند   می زده می شگفت 
   . [( 3535صحیح بخاری ) ] . م  آم یک خِشتم هستم   م  خاتم پنامبرانم« : فرم دند 

»سههنگی را :  بشارت داده   فرم د   به قد م محند     در انجنل آمده است که مسنح
یس ع :  اید کهها نخ اندهکه بنّاها رد کردند، اکن م در سر زا یه است، آیا هرگز در کتاب

فر .  آ ر بهه دای  ب د   ا  در چشنام ما شگفت:  از جانب پر ردگار به آنام گفت   در سههِ
آمده اسههت    خطاب به م سی  متعا اللّٰه  ت راتی که تاکن م م ج د است ای  سخ   

کننم   سخ  خهه د شام برانگنخته میبرایشام پنامبری هنانند ت  از منام برادرام:  که
 .  گ ید" ام، به آنام میگذارم، پس هر آنچه را که به ا  ت  نه کردهرا در دهام ا  می

را با هدایت   دی  حق فرستاده   گ اهی داده که ا  بر     ، پنامبرمام محندمتعا اللّٰه     
ا  را با اجازه تا به س ی حق دع ت  حق است    ی خ د به عن ام دع تگری فرستاده 

 :فرمایدمی متعا اللّٰه کند؛ 

َٰكِنِ  ﴿  ُ ٱ لا أنَزَلََُ   للَّا إلََِۡكَٰۖٓ  أنَزَلَ  بمَِآ  بِ   لمَۡلََٰٓئكَِةُ ٱ وَ   ٰۦٓۖ بعِِلۡمِهِ   ۥيشَۡهَدُ  وَكَفَََٰ  ِ ٱيشَۡهَدُونَۚۡ    ﴾ ١٦٦شَهِيدًا   للَّا
 [ ١٦٦  :]النساء

به )درستی( آنچه    اللّٰه کنند(  لی  )ای پنامبر، کافرام حقنقت نز   قرآم را بر ت  انکار می»
ناز  کرده، گ اهی می ت   بر  ننز  که  ناز  کرده   فرشتگام  با علم خ یش  را  آم  دهد، 

   . «کافی است اللّٰه دهند،   )اگر چه( گ اهی گ اهی می
 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِيٓ   هُوَ ﴿ رۡسَلَ   ٱلَّا
َ
 ۥ  أ  ۥ  ٱلَۡۡق ِ   وَدِينِ   بٱِلهُۡدَىَٰ   رَسُولََُ ِينِ   عََلَ   لَُِظۡهِرَهُ ِ   وَكَفَََٰ   كَُ هِِۡۦۚ   ٱل  ﴾  ٢٨  شَهِيدٗا  بٱِللَّا

 [ ٢٨ :الفتح]
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ی ادیام پنر ز  هدایت   دی  حق فرستاد تا آم را بر هنها  کسی است که پنامبرش را با  »
 . «گ اه باشد  اللّٰهگرداند   کافی است که 

پرستی، کفر  های بتپنامبر را با )ن ر( هدایت مبع ث گرداند تا مردم را از تاریکی متعا اللّٰه 
 : فرمایدمی متعا اللّٰه   جهالت به س ی ن ر ت حند   اینام هدایت کند؛ 

ُ   بهِِ   يَهۡدِي﴿ لََٰمِ   سُبُلَ   رضِۡوََٰنهَُۥ  ٱتابَعَ   مَنِ   ٱللَّا ِنَ   وَيُخۡرجُِهُم  ٱلسا لُمََٰتِ   م   ۦ  ٱلنُّورِ   إلََِ   ٱلظُّ   بإِذِۡنهِِ
سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  إلَََِٰ  وَيَهۡدِيهِمۡ   [ 16 :المائدة]﴾16مُّ

های سلامت هدایت  از طریق قرآم کسانی را که به دنبا  خشن دی ا  هستند، به راه  اللّٰه»
رساند   آنام را به  ها به س ی ر شنایی میکند   به فرمام خ یش آنام را از تاریکیمی

   .«کندراه راست هدایت می

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

نزَلۡنََٰهُ   كتََِٰبٌ   الرِٓۚ ﴿
َ
لُمََٰتِ   مِنَ   ٱلنااسَ   لُِِخۡرِجَ   إلََِۡكَ   أ   صِرََٰطِ   إلَََِٰ   رَب هِِمۡ   بإِذِۡنِ   ٱلنُّورِ   إلََِ   ٱلظُّ

 [1 :إبراهيم]﴾1 ٱلَۡۡمِيدِ  ٱلۡعَزِيزِ 

به  .  لام .  الف» را  مردم  تا  کردیم  ناز   پنامبر(  )ای  ت   بر  که  است  کتابی  )قرآم(  ای   را، 
تاریکی از  پر ردگارشام،  دانش(  فرمام  )اینام    ر شنایی  به  جهالت(  )شرک    های 

 .  « ناپذیر ست ده )برسانی()  آنام را( به )س ی( راه )پر ردگار( شکست بنر م آ ری

هاى الىاو  ها و رسالت پيام  ۀ آن را آورده، خاتم   شریعت اسلام که پيامبرمان مامد   -26
  باشاد؛ و در آن صالاح دیان و دنيااى هاى ربانو است؛ و شریعتو کامل مو و شریعت 

نخست به حفظ دین، خاون، ماال، عقال و نسال ماردم    ۀ مردم نىفته است؛ و در درج 
هااى پيیاين اسات، چنانكاه  شاریعت  ۀ دهد؛ شریعت اسلامو ناسخ هما اهميت مو 

 .  اند ى هم بوده کننده هاى پيیين نسخ شریعت 
محند پنامبرمام  که  اسلام  خاتن   شریعت  آ رده،  را  رسالتپنام  ۀآم  الهی    ها    های 

است    شریعت  ربانی  با    ۀ به  اسط  متعا  اللّٰه  های  ساخت؛    کامل  را  دی   پنام،  ای  
 : فرمایدمی متعا اللّٰه نعنت را بر مردم کامل نن د؛   بعات محند
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لَكُمُ    لََۡوۡمَ ٱ...﴿ وَرَضِيتُ  نعِۡمَتِ  عَليَۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لَكُمۡ  كۡمَلۡتُ 

َ
سۡلََٰمَ ٱأ  لۡإِ

 ۡۚ  [ 3 :]المائدة ﴾...دِينٗا
تام کامل ساختم   نعنتم را بر شنا به کنا  رساندم   برای شنا  تام را برایامر ز دی »

 .  «اسلام را )به عن ام دی ( پسندیدم

  ۀ شریعت اسلام، شریعت کنا  است    لاح دی    دننای مردم را در خ د دارد؛ زیرا هن
 :فرمایدمی متعا اللّٰه را کامل ساخته است؛  هاآمشرایع پنشن  را در خ د گنجانده   

قۡوَمُ   هَِِ   للِاتِ   يَهۡدِي  ٱلۡقُرۡءَانَ   هََٰذَا  إنِا ﴿
َ
ُ   أ ِ ِينَ   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   وَيُبَشۡ  َٰلحََِٰتِ   يَعۡمَلُونَ   ٱلَّا نا   ٱلصا

َ
 أ

جۡرٗا لهَُمۡ 
َ
 [٩  :الإسراء]﴾٩ كَبيِٗرا أ

راه» است ارتری   که  راهی  به  قرآم  ای   میهنانا  هدایت  کارهای  هاست  که  مؤمنانی  به  کند   
   .« دهد که برای آنام پاداشی بزرگ )در پنش( استدهند، مژده میشایسته انجام می

امت بر  را که  بندهایی  قند    اسلام،  برداشته  شریعت  مردم  از  داشت،  پنشن   ج د  های 
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه است؛ 

ِينَ ﴿ ا   ٱلنابِِا   ٱلراسُولَ   يتَابعُِونَ   ٱلَّا م ِ
ُ
ِي  ٱلۡأ َٰةِ   فِِ   عِندَهُمۡ   مَكۡتُوبًا  يََِدُونهَُۥ  ٱلَّا نَِيلِ   ٱلِاوۡرَى  وَٱلۡإِ

مُرُهُم
ۡ
ي بََِٰتِ   لهَُمُ   وَيُحِلُّ   ٱلمُۡنكَرِ   عَنِ   وَيَنۡهَىَٰهُمۡ   بٱِلمَۡعۡرُوفِ   يَأ ِمُ   ٱلطا ئثَِ   عَليَۡهِمُ   وَيُحَر    ٱلَۡبَََٰٓ

غۡلََٰلَ   إصَِۡۡهُمۡ   عَنۡهُمۡ   وَيَضَعُ 
َ
ۚۡ   كََنتَۡ   ٱلاتِ   وَٱلۡأ ِينَ   عَليَۡهِمۡ رُوهُ   بهِِۦ  ءَامَنُواْ   فَٱلَّا وهُ   وعََزا   وَنصََُُ

ِيٓ  ٱلنُّورَ  وَٱتابَعُواْ  نزِلَ  ٱلَّا
ُ
وْلََٰٓئكَِ  مَعَهُۥٓ  أ

ُ
 [١٥٧ :الأعراف]﴾١٥٧ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  أ

کنند، )پنامبری( ( پنر ی میاللّٰهی )کسانی که از )ای ( فرستاده   پنامبر درس ناخ انده»
ا  را نزد خ د در ت رات   انجنل میکه )هنانا( نام )  نشانه یابند،  های( ن شته شدۀ 

ننکی به  را  آنام  پلندیها فرمام می)کسی که(  از  باز میدهد    پاکنزهها  را  دارد    ها 
میبرای حلا   پلندیشام  میگرداند    حرام  آنام  بر  را  )تکالنف  ها  گرام  بار  کند   

دارد، پس کسانی که به ا   شرعی( را که بر آنام ) اجب( ب ده، از )عهدۀ( آنام بر می
اینام آ ردند   ا  را گرامی داشتند   به ا  یاری رساندند   از ن ری که بر ا  ناز  شده،  

 . «پنر ی نن دند، آنانند که رستگارند
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 :فرمایدمی متعا اللّٰه های پنشن  است؛ ی شریعتشریعت اسلام، ناسخ هنه

﴿ ٓ نزَلۡنَا
َ
قٗا  بٱِلۡۡقَ ِ   ٱلۡكِتََٰبَ   إلََِۡكَ   وَأ ِ   فَٱحۡكُم  عَليَۡهِِۖ   وَمُهَيۡمِنًا  ٱلۡكِتََٰبِ   مِنَ   يدََيۡهِ   بيَۡنَ   ل مَِا  مُصَد 

ٓ   بيَنَۡهُم نزَلَ   بمَِا
َ
ٰۖٓ   أ ُ هۡوَاءَٓهُمۡ   تتَابعِۡ   وَلََّ   ٱللَّا

َ
ا  أ ِۚ   مِنَ   جَاءٓكََ   عَما ِ   شَِۡعَةٗ   مِنكُمۡ   جَعَلۡنَا  لكُِ ٖ   ٱلۡۡقَ 

 ۡۚ ُ   شَاءَٓ   وَلوَۡ   وَمِنۡهَاجٗا ةٗ   لَََعَلَكُمۡ   ٱللَّا ما
ُ
بَۡلُوَكُمۡ   وَلََٰكِن  وََٰحِدَةٗ   أ ِ ٓ   فِِ   لَ  ٰۖٓ   مَا   فَٱسۡتبَقُِواْ   ءَاتىََٰكُمۡ

ِ  إلََِ  ٱلَۡيَۡرََٰتِِۚ   [48 :المائدة]﴾48تََتَۡلفُِونَ  فيِهِ  كُنتُمۡ  بمَِا فَيُنبَ ئُِكُم جََِيعٗا مَرجِۡعُكُمۡ  ٱللَّا

درحالی» ناز  کردیم،  ت   بر  به حق  را  قرآم  تصدیق   بر  کنندۀ کتابکه  آم    از  پنش    ها آمهای 
ناز  نن ده، در منام آنام حکم ک    از ه ا   ه س   اللّٰهشاهد   نگاهبام است؛ پس به آنچه  

های آنام به جای آنچه از حق به ت  رسنده، پنر ی نک ؛ ما برای هر کدام از شنا، شریعت    
اگر    ۀطریق دادیم؛    قرار  میمی  اللّٰهر شنی  قرار  امت  یک  را  شنا  هنۀ  اما  خ است  داد، 
یکدیگر  ها بر  خ اهد( شنا را با آنچه که به خ دتام بخشنده است، بنازماید؛ پس در ننکی)می

س ی   به  شنا  هنۀ  بازگشت  بگنرید،  اختلاف    اللّٰه سبقت  آم  در  آنچه  از  را  شنا  آنگاه  است، 
 .  « کند رزیدید، با خبر میمی

هههای الهههی پههنش از خهه د، قرآم کریم که شریعت را در خ د گنجاننده است، مؤیههد کتاب
 . ستهاآمی  کننده  نسخ هاآمشاهد   گ اه بر 

ى  پذیرد، دیناو کاه بواساطه سباانه وتعالو دینو به جز دین اسلام را نمو   اللّٰ   -27
آمده است و هرکس جز اسلام دین دیگرى را برگزیناد، از او    پيامبرمان مامد 

 .  پذیرسته نخواهد شد 

   دینی جز اسلام که ت سط پنامبرخدا محند   سبحانه  تعالی بعد از بعات محند  اللّٰه
ا  پذیرفته   آمده است، نخ اهد پذیرفت   هرکس جز اسلام دی  دیگری را برگزیند، از 

 : فرمایدمی متعا اللّٰه . نخ اهد شد

سۡلََٰمِ   غَيۡرَ   يبَۡتَغِ   وَمَن ﴿   [85  :عمران   ل آ ] ﴾ 85ٱلۡخََٰسِِۡينَ   مِنَ   ٱلۡأٓخِرَةِ   فِِ   وَهُوَ   مِنۡهُ   يُقۡبَلَ   فَلَن   دِينٗا   ٱلۡإِ
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  هرکس دینی غنر از اسلام را برگزیند، هرگز از ا  پذیرفته نخ اهد شد   ا  در آخرت از »
 :فرمایدمی متعا اللّٰه    . «زیانکارام است

ِينَ   إنِا ﴿ ِ   عِندَ   ٱل  َۗ   ٱللَّا َٰمُ سۡلَ ِينَ   ٱخۡتَلَفَ   وَمَا  ٱلۡإِ وتوُاْ   ٱلَّا
ُ
  جَاءَٓهُمُ   مَا  بَعۡدِ   مِنۢ   إلَِّا   ٱلۡكِتََٰبَ   أ

َۗ  بَغۡيَاۢ ٱلۡعِلۡمُ  ِ  بِـَٔايََٰتِ  يكَۡفُرۡ  وَمَن بيَنَۡهُمۡ َ  فَإنِا  ٱللَّا  [ ١٩ :عمران لآ]﴾١٩ٱلۡۡسَِابِ  سَرِيعُ  ٱللَّا

نزد  »    )حق(  دی   یکدیگر   اللّٰه هنانا  با  شد،  داده  آنام  به  )آسنانی(  کتاب  که  کسانی  است     اسلام 
آنام تنام شد(   آم  بر  گاهی حا ل کردند )  حجت  نکردند، مگر پس از آنکه علم   آ اختلاف 

ی سرکشی   حسادتی ب د که در بن  آنام  ج د شام ب د(، نتنجه ای که در منام )اختلاف   تفرقه 
گاه باشد که(  اللّٰه داشت؛   هرکسی که به آیات     . « در حسابرسی سریع است  اللّٰه کفر  رزد، )آ

 : فرمایدمی متعا اللّٰه است؛     ای  اسلام هنام دی  ابراهنم خلنل

ِلاةِ   عَن  يرَۡغَبُ   وَمَن﴿ ۡۥۚ   سَفِهَ   مَن  إلَِّا   إبِرََٰۡهِـمَۧ   م  ٰۖٓ   فِِ   ٱصۡطَفَيۡنََٰهُ   وَلَقَدِ   نَفۡسَهُ نۡيَا   فِِ   وَإِناهُۥ  ٱلُّ
َٰلحِِينَ   لمَِنَ  ٱلۡأٓخِرَةِ   [١٣٠ :البقرة ]﴾١٣٠ٱلصا

از  » نادانی   سبکسری  چه کسی  به  را  ابراهنم ر ی گردام خ اهد شد جز کسی که خ د  آین  
   .«افکند؛   هنانا ما ا  را در دننا برگزیدیم   قطعاً ا  در آخرت از شایستگام خ اهد ب د 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

حۡسَنُ  وَمَنۡ ﴿
َ
ِمانۡ  دِينٗا أ سۡلمََ  م 

َ
ِ  وجَۡهَهُۥ أ َۗ  إبِرََٰۡهيِمَ  مِلاةَ  وَٱتابَعَ  مُُۡسِنر  وَهُوَ  لِلَّا ذََ  حَنيِفٗا ُ  وَٱتَا   ٱللَّا

 [ ١٢٥ :النساء]﴾١٢٥خَليِلَٗ  إبِرََٰۡهيِمَ 

آین » ننک  تسلنم    چه کسی  را  است که خ د  از کسی  آین     اللّٰهتر  از  باشد    ننک کار  کرده   
   .«ابراهنم را به د ستی خ د برگزید  اللّٰهراستن ، )پاک   مخلصانه( ابراهنم پنر ی نناید؟    

 : امر نن د که بگ ید  ننز به پنامبرش محند متعا اللّٰه 

َٰنِِ   إنِانِِ   قُلۡ ﴿ ٓ   هَدَى ِ
سۡتَقِيمٖ   صِرََٰطٖ   إلَََِٰ   رَبّ  ِلاةَ   قيَِمٗا   دِينٗا  مُّ ۚۡ   إبِرََٰۡهيِمَ   م    مِنَ   كََنَ   وَمَا  حَنيِفٗا

 [ ١٦١ :الأنعام]﴾١٦١ٱلمُۡشِۡۡكيِنَ 

بگ » پنامبر(  دی   بی:  )ای  آم  است    کرده  رهنن د  راست  راه  به  مرا  پر ردگارم  تردید، 
 .  «راست، پایدار   آین  ابراهنم است که حقگرا ب د   هرگز در زمرۀ مشرکام نب د
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وحو کارده و کالام     آن را به پيامبرش مامد   متعال اللّٰ  کتابو است که  قرآن کریم،    -28
ها و جنيان را باه مباارزه  آن انسان  ۀ به واسط  اللّٰ پروردگار جىانيان است، کتابو که 

هایش بياورناد؛ و هناوز ایان  اى مانناد یكاو از ساوره طلبيده تا همانند آن یا سوره 
دهاد کاه  هاى مىمو پاسخ مو قرآن کریم به پرسش .  طلبو تاکنون ادامه دارد مبارزه 
ها انسان را به حيرت واداشته است؛ قرآن عظيم تاکنون به همان شاكلو کاه  ميليون 

در  ) به زبان عربو نازل شده باقيمانده و حرسو از آن کم نیده اسات و چااش شاده و  
مطالعاه    ۀ معاانو آن شایسات  ۀ این کتاب بازرگ یاا ترجما . باشد منتیر مو ( جىان 

ى اییاان مافاو   نامه ها و زندگو و آموزه    است، چنانكه سنت پيامبرمان مامد 
اى از راویان مورد اعتماد نقل شده و به زبان عرباو کاه زباان  است و توسط سلسله 

هااى دنياا  باشاد؛ و باه بسايارى از زبان پيامبر بود، چااش شاده و در دساترس مو 
تنىاا مناابا احكاام اسالام و     قارآن کاریم و سانت پياامبر .  ترجمه شاده اسات 

شاود، بلكاه  تیریعات آن است؛ چراکه اسلام از رستار اسراد منتسب به آن گرستاه نمو 
 .  شود از وحو الىو که شامل قرآن عظيم و سنت نبوى گرسته مو 

      آم را به رس   عربی )از قبنله قریش(، محند  متعا اللّٰه  قرآم کریم کتابی است که  
 :  فرمایدمی متعا اللّٰه به زبام عربی  حی کرده   کلام پر ردگار جهاننام است؛ 

وحُ   بهِِ   نزََلَ   ١٩٢ٱلۡعََٰلَمِينَ   ربَ ِ   لَِنَِيلُ   وَإِناهُۥ﴿ مِينُ   ٱلرُّ
َ
َٰ   ١٩٣ٱلۡأ   مِنَ   لِِكَُونَ   قَلۡبكَِ   عََلَ

بيِنٖ  عَرَبِّ ٖ  بلِسَِانٍ  ١٩٤ٱلمُۡنذِرِينَ   [ ١٩٥-١٩٢ :الشعراء]﴾١٩٥مُّ

« ( است  جهاننام  پر ردگار  فر فرستادۀ  قرآم  )ای (  هنانا    192 ( را  (  آم  الامن   ر ح  جبرئنل( 
 ( به زبام عربی  ( ) 194دهنده باشی ) بر قلب ت  )ناز  شده( تا بنم  ( 193فر د آ رده است ) 

 .  «    اضح )ناز  شده است(  ر ش 
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

نۡ  مِن ٱلۡقُرۡءَانَ  لَُِلقََا  وَإِناكَ ﴿ ُ  [ ٦ :النمل]﴾٦عَليِمٍ  حَكِيمٍ   لا

 . «داری  ت  )ای پنامبر( هنانا قرآم را از پنشگاه )پر ردگار( حکنم دانا دریافت می»

های الهی پنش از خ د است؛  کتاب  ۀکنند  تصدیق  متعا اللّٰه  ای  قرآم ناز  شده از س ی  
 :فرمایدمی متعا اللّٰه 

ن  ٱلۡقُرۡءَانُ  هََٰذَا كََنَ  وَمَا﴿
َ
ِ  دُونِ  مِن يُفۡتَََىَٰ  أ ِي تصَۡدِيقَ  وَلََٰكِن ٱللَّا  وَتَفۡصِيلَ  يدََيۡهِ  بيَۡنَ  ٱلَّا

 [ ٣٧ :يونس]﴾٣٧ٱلۡعََٰلَمِينَ  راب ِ  مِن فيِهِ  رَيۡبَ  لََّ  ٱلۡكِتََٰبِ 

به  » در غ  به  قرآم،  ای   ننست  )سزا ار(  کننده  اللّٰه   تصدیق  بلکه  ش د؛  داده  ی  نسبت 
هاست    کتاب های آسنانی است که پنش از آم )ناز  شده( است   بنانگر )آم(  کتاب

   . « شکی در آم ننست؛   از )جانب( پر ردگار جهاننام فرستاده شده است 

قرآم کریم حقنقت بسناری از مسائلی را بنام کرده که یه د   نصاری در دی  خ د درباره  
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه اند؛ دچار اختلاف شده هاآم

َٰ   يَقُصُّ  ٱلۡقُرۡءَانَ  هََٰذَا  إنِا ﴿ َٰٓءيِلَ   بنَِِٓ  عََلَ كۡثَََ  إسِۡرَ
َ
ِي أ  [ ٧٦  :]النمل   ﴾٧٦  يَُۡتَلِفُونَ   فيِهِ   هُمۡ  ٱلَّا

بنیبی» که  را  آنچه  بنشتر  )حقنقت(  قرآم  ای   دربارهگنام،  دارند،  اسرائنل  اختلاف  اش 
 .  «داردشام بنام میبرای

به  قرآم کریم دربردارنده با حقایق مرب ط  رابطه  را در  براهننی است که حجت  ادله    ی 
 : فرمایدمی متعا اللّٰه مردم تنام نن ده است؛  ۀ، دی    جزایش، بر هناللّٰهشناخت 

بۡنَا وَلَقَدۡ ﴿ رُونَ  لاعَلاهُمۡ  مَثَلٖ  كُ ِ  مِن ٱلۡقُرۡءَانِ  هََٰذَا فِِ  للِنااسِ  ضََ  [ 27 :]الزمر ﴾27يَتَذَكا

   . «ایم تا اینکه پند   اندرز گنرندهنانا ما در ای  قرآم، هرگ نه مَالی را برای مردم آ رده»

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ىَٰ للِۡمُسۡلمِِينَ   …﴿  ءٖ وَهُدٗى وَرحََۡۡةٗ وَبشَُۡۡ ِ شََۡ
لۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ تبِۡيََٰنٗا ل كُِ   [ ٨٩  :]النحل ﴾ وَنزَا
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کنند»  بنام  که  کردیم  ناز   ت   بر  را  کتاب  )ای (  ما  رحنت     ۀ   هدایت    چنز    هنه 
 . «بشارت برای مسلنانام است 

پرسش از  بسناری  به  کریم  قرآم  می   پاسخ  مهم  منلن مهای  شگفتی  باعث  که  ها  گ ید 
شده میانسام  بنام  کریم  قرآم  چنانکه  چگ نه  اند؛  که  را  آسنام  اللّٰهدارد  زمن   ها   

 : فرمایدمی متعا اللّٰه آفریده است؛ 

وَلمَۡ ﴿
َ
ِينَ   يرََ   أ نا   كَفَرُوٓاْ   ٱلَّا

َ
مََٰوََٰتِ   أ رۡضَ   ٱلسا

َ
ٰۖٓ   رَتقۡٗا  كََنَتَا  وَٱلۡأ  كُا   ٱلمَۡاءِٓ   مِنَ   وجََعَلۡنَا  فَفَتَقۡنََٰهُمَا

ءٍ  ۚۡ  شََۡ فَلََ  حَِ ٍ
َ
 [ ٣٠ :]الأنبياء  ﴾٣٠يُؤۡمِنُونَ  أ

ابتدای خلقت،( آسنام» ها   زمن ، به هندیگر  آیا کسانی که کافر شدند، ندیدند که )در 
ای را از آب پدید را از یکدیگر جدا ساختنم   هر چنز زنده  هاآمپن سته ب دند، سپس  

   .«آ رند؟!ایم؟! آیا اینام ننیآ رده

 :فرمایدمی متعا اللّٰه انسام را آفریده است؛  متعا اللّٰه   چگ نه 

يُّهَا﴿
َ
أ ِن ترَُابٖ ثُما مِن نُّطۡفَةٖ ثُما   إنِ  ٱلنااسُ   يََٰٓ فَإنِاا خَلقَۡنََٰكُم م  ٱلۡبعَۡثِ  ِنَ  رَيۡبٖ م  كُنتُمۡ فِِ 

 ٓ رحَۡامِ مَا نشََا
َ
ۚۡ وَنقُِرُّ فِِ ٱلۡأ َ لَكُمۡ ِ ُبَين  ِ

قَةٖ وغََيۡرِ مَُُّلاقَةٖ لن 
َلا ضۡغَةٖ مُُّّ ءُ إلَََِٰٓ  مِنۡ عَلَقَةٖ ثُما مِن مُّ

َٰ وَمِنكُم مان يُرَدُّ  ٰۖٓ وَمِنكُم مان يُتَوَفّا كُمۡ شُدا
َ
جَلٖ مُّسَمَ ٗ ثُما نُُۡرجُِكُمۡ طِفۡلَٗ ثُما لِِبَۡلُغُوٓاْ أ

َ
 أ

نزَلۡنَا عَ 
َ
أ رۡضَ هَامِدَةٗ فَإذَِآ 

َ
ۚۡ وَترََى ٱلۡأ ا رۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لكَِيۡلََ يَعۡلمََ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـ ٗ

َ
أ ليَۡهَا إلَََِٰٓ 

ِ زَوۡجِۭ بهَِيجٖ 
نۢبَتَتۡ مِن كُ 

َ
 [٥ :الۡج]﴾ ٥ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتََاتۡ وَرَبتَۡ وَأ

درباره  ای » اگر  نکته  مردم!  ای   )به  پس  هستند،  در شک  مردگام(  )د باره  برانگنخته شدم  ی 
از خ م بسته شده،    (:  دقت کنند از نطفه   سپس  آفریدیم، سپس  از خاک  ما شنا را  هنانا 

سپس از پاره گ شتی شکل یافته   شکل ننافته، تا )قدرت   حکنت خ د را( برای شنا آشکار  
داریم، آنگاه شنا را  سازیم؛   هر چه را که بخ اهنم تا زمانی معن  در رحم )مادرام( نگه می

بنر م می از شنا  به   رت طفل  برخی  برسند    بل غ( خ د    ( به حد رشد  اینکه  تا  آ ریم، 
رسند، تا  کند که( به نهایت پنری   فرت تی میمنرند   برخی دیگر از شنا )آنقدر عنر میمی

یاد نداشته باشند؛   )به ماا  دیگر ت جه کنند   ( :  آنکه پس از علم   دانش، چنزی از آم به 
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فرستنم، به حرکت در  بننی، پس هنگامی که آب )بارام( بر آم فر  میزمن  را خشکنده می
   . «کندکند   از هر ن ع گناه زیبا )  خرم( ر یش میآید   رشد میمی

براستی فرجام انسام چنست؟   پاداش ننک کار   بدکار پس از ای  دننا چه خ اهد شد؟  
( بنام کردیم؛   اینکه آیا ای  جهام تصادفی به  20)  ۀای  مسئله را در بخش شنار  ۀادل

 : فرمایدمی متعا اللّٰه .  ج د آمده یا برای یک هدف ارزشنند پدید آمده است؟

وَلمَۡ ﴿
َ
مََٰوََٰتِ   مَلكَُوتِ   فِِ   ينَظُرُواْ   أ رۡضِ   ٱلسا

َ
ُ   خَلقََ   وَمَا  وَٱلۡأ ءٖ   مِن  ٱللَّا نۡ   شََۡ

َ
ن  عَسَََٰٓ   وَأ

َ
 أ

ٰۖٓ  ٱقۡتََبََ  قَدِ  يكَُونَ  جَلُهُمۡ
َ
ي ِ  أ

َ
 [١٨٥ :الأعراف]﴾ ١٨٥يُؤۡمِنُونَ  بَعۡدَهُۥ حَدِيث   فَبأِ

آفریده،   اللّٰه   زمن    آنچه را که    هاآیا در مُلک )گسترده، عظنم   شگفت انگنز( آسنام» 
ننیننی فکر  )آیا  اجلنگرند؟    شاید  ای   کنند(  از  بعد  پس  باشد؟  شده  نزدیک  شام 

  .«آ رند؟)قرآم( به کدام سخ  اینام می

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿
َ
نامَا أ

َ
ناكُمۡ  عَبَثٗا خَلَقۡنََٰكُمۡ  أ

َ
 [١١٥ :المؤمنون]﴾١١٥ ترُجَۡعُونَ  لََّ  إلََِۡنَا وَأ

 .  « ش ید؟ ایم   هنانا شنا به س ی ما بازگردانده ننی بنه ده آفریده اید که ما شنا را  آیا پنداشته » 

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه قرآم بزرگ، تا امر ز به هنام زبانی که با آم ناز  شد محف ظ است؛ 

لۡنَا نََۡنُ  إنِاا﴿ ِكۡرَ  نزَا  ۥ وَإِناا ٱلَّ   [ ٩ :الۡجر]﴾٩ لحَََٰفِظُونَ  لََُ

   .« هنانا ما قرآم را ناز  کردیم   هنانا ما پاسدار آم هستنم»

 : فرماید می   متعا  اللّٰه  حرفی از آم کم نشده   محا  است که در آم تناقض یا نقص یا تبدیلی رخ دهد؛  

ِ   غَيۡرِ   عِندِ   مِنۡ   كََنَ   وَلوَۡ   ٱلۡقُرۡءَانَۚۡ   يَتَدَبارُونَ   أفََلََ ﴿   [ ٨٢  :النساء ] ﴾ ٨٢كَثيِٗرا   ٱخۡتلََِٰفٗا   فيِهِ   لوَجََدُواْ   ٱللَّا

ب د، قطعاً اختلاف )  تناقض( بسناری    اللّٰهاندیشند؟   اگر از س ی غنر  آیا در قرآم ننی»
   . «یافتنددر آم می

ی خ اندم یا گ ش سهپردم بهه  ست که شایسته ای باشد   کتابی عظنم   معجزه قرآم چاپ شده   منتشر می 

  تعهالنم   سهنرت ایشهام     معانی آم است؛ هنچنن  سهنت پنامبرمهام محنهد   ۀ آم یا خ اندم ترجن 
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ای از را یام م رد اعتناد نقل شده است؛   سنت ایشام به زبام عربی چاپ شده،  محف ظ   ت سط سلسله 

 .  های جهام ترجنه شده است   به بسناری از زبام .  با آم سخ  گفته است    اللّٰه رس    زبانی که  

آم است   اللّٰهرس    قرآم کریم   سنت   احکام اسلام   تشریعات  از  .  تنها منابع  اسلام 
ش د بلکه از  حی معص م الهی یعنی قرآم  رفتارهای منتسبام به ای  دی  گرفته ننی

 :فرمایدقرآم می  ۀ دربار متعا اللّٰه گردد، چنانکه عظنم   سنت نب ی دریافت می

ِينَ   إنِا ﴿ ِكۡرِ   كَفَرُواْ   ٱلَّا ٰۖٓ   لمَاا  بٱِلَّ  تيِهِ   لَّا   ٤١عَزِيزر   لكَِتََٰبٌ   وَإِناهُۥ  جَاءَٓهُمۡ
ۡ
  بيَۡنِ   مِنۢ   ٱلۡبََٰطِلُ   يَأ

ِنۡ  تنَِيلر  خَلۡفِهِٰۦٓۖ  مِنۡ  وَلََّ  يدََيۡهِ   [٤٢-٤١ :فصلت]﴾٤٢حَِۡيدٖ  حَكِيمٍ  م 

)  ابلاغ( به آنام کفر  رزیدند، )بر ما پ شنده ننستند(     گنام کسانی که به قرآم در هنگام رسندم بی » 
(   هنچگ نه باطلی )از هنچ جهت   نظری( نه از پنش ر  آم   نه  41هنانا آم کتابی ارجنند است ) 

 .  « ( حکنم ست ده ناز  شده است اللّٰه یابد، )چ م( از س ی ) از پشت سر آم، بد  راه ننی 

 : فرمایدسنت نب ی   اینکه  حی الهی است، می ۀ دربار متعا  اللّٰه   

شَدِيدُ   …﴿  َ ٱللَّا إنِا   ٰٓۖ َ ٱللَّا وَٱتاقُواْ  فَٱنتَهُواْۚۡ  عَنۡهُ  نَهَىَٰكُمۡ  وَمَا  فَخُذُوهُ  ٱلراسُولُ  ءَاتىََٰكُمُ  وَمَآ 
 [ ٧ :الۡشۡ]﴾٧ٱلۡعِقَابِ 

)  اجرا کنند(   از هرآنچه شنا را      هرآنچه که پنامبر )از احکام   تشریعات( برای شنا آ رده است، بگنرید » 
 .  « عق بت سختی دارد   اللّٰه بترسند که هنانا    اللّٰه بازداشته است، دست بکشند )  ترک کنند(   از  

دهد، حتو اگار مسالمان هام  و اسلام به نيكو کردن به پدر و مادر دستور مو   -29
 .  کند نباشند و به نيكو کردن به سرزندان نيز توصيه مو 

 : فرمایدمی متعا اللّٰه دهد؛ اسلام به ننکی در حق  الدی  دست ر می

لَّا   رَبُّكَ   وَقضََََٰ  ۞﴿
َ
ٓ   تَعۡبُدُوٓاْ   أ يۡنِ   إيِااهُ   إلَِّا ۚۡ   وَبٱِلۡوََٰلَِ ا  إحِۡسََٰنًا ٓ   ٱلۡكِبََُ   عِندَكَ   يَبۡلُغَنا   إمِا حَدُهُمَا

َ
  أ

وۡ 
َ
هُمَا أ ٓ  تَقُل فَلََ  كِِلَ اهُمَا ٖ  ل ف 

ُ
اهُمَا وَقُل تَنۡهَرۡهُمَا وَلََّ  أ  [ ٢٣ :]الإسراء﴾٢٣كَرِيمٗا قَوۡلَّٗ  ل
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جز ا  را عبادت نکنند   به پدر   مادر ننکی کنند، هرگاه :    پر ردگارت چنن  فرمام داده است که » 
یکی از آم د  یا هر د ی آنام نزد ت  به س  پنری رسندند، حتی کنتری  اهانتی که )کلنه( اف 

  . « است به ایشام نگ    بر سرشام فریاد نزم؛   با آنام با ننکی )  محترمانه( سخ  بگ  

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

يۡنَا﴿ نسََٰنَ   وَوَصا يۡهِ   ٱلۡإِ َٰلَِ هُۥ  حََۡلتَۡهُ   بوَِ مُّ
ُ
َٰ   وَهۡنًا   أ نِ   عََمَيۡنِ   فِِ   وَفصََِٰلُهُۥ  وَهۡنٖ   عََلَ

َ
  لَِ   ٱشۡكُرۡ   أ

يۡكَ  َٰلَِ  [14 :]لقمان﴾ 14ٱلمَۡصِيرُ  إلََِا  وَلوَِ

مادرش سفارش کرده» پدر    به  ننک کاری(  )برای  را  انسام  با  ما  را  ا   مادرش  )زیرا(  ایم 
شنرخ ارگی  (   )د رام  است    کرده  حنل  بارداری(  )د رام  پی  در  پی  نات انی 

مادرت  شکرگزار م    پدر    :  باشد، )  به ا  سفارش کردیم( کهبازگرفت  ا  د  سا  می
   .« باش )  بدام که( بازگشت )هنگام( به س ی م  است

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

يۡنَا ﴿  نسََٰنَ   وَوَصا يۡهِ   ٱلۡإِ هُ ۥ  حََۡلَتۡهُ   إحِۡسََٰنًاٰۖٓ   بوََِٰلَِ ۚۡ   ثلَََٰثُونَ   وَفصََِٰلُهُ ۥ  وحََۡۡلُهُ ۥ  كُرۡهٗاٰۖٓ   وَوَضَعَتۡهُ   كُرۡهٗا   أمُُّ َٰٓ   شَهۡرًا   حَتا
هُ ۥ  بلََغَ   إذَِا  ا   أنَۡعَمۡتَ   نعِۡمَتَكَٱلاتِٓ   أشَۡكُرَ   أنَۡ   أوَۡزعِۡنِِٓ   رَب ِ   قَالَ   سَنَةٗ   أرَۡبَعِينَ   وَبَلَغَ   أشَُدا َٰ   عََلَ يا   وَعََلَ   وَأنَۡ   وََٰلَِ

ِۖ   فِِ   لَِ   وَأصَۡلِحۡ   ترَۡضَىَٰهُ   صََٰلِحٗا   أعَۡمَلَ  ِياتِٓ  [ ١٥  :]الأحقاف ﴾ ١٥ٱلمُۡسۡلِمِينَ   مِنَ   وَإِنّ ِ   إلََِۡكَ   تُبۡتُ   إنِّ ِ   ذُر 

ما به انسام سفارش کردیم که به پدر   مادرش ننکی کند، )به  یژه( مادرش که ا  را با دش اری )در  » 
بارداری( حنل می  با دش اری )در  قت زاینام(  ضع حنل می د رام  کند   )د رام(  کند   ا  را 

پر رش ک دکانه   ج انانه ا  به پایام  کشد، )آنگاه د رام  بارداری   شنرخ ارگی ا  سی ماه ط   می 
به حد )کنا  جسدی  ( رشد )عقلانی( می می  )اینکه(  تا  به س  چهل  رسد(  رسد )  زمانی که( 

پر ردگارا، به م  ت فنق عطا فرما تا شکر نعنتی را که به م    پدر   مادرم  :  گ ید سالگی رسند، می 
پسندی   فرزندام م  را  ای انجام دهم که آم را می ای، به جای آ رم   کار شایسته ارزانی داشته 

   . « ام   هنانا م  از زمره مسلنانام هستم ام   به س ی ت  بازگشته ننک کار گردام، هنانا ت به کرده 

، اللّٰهرسهه    ای  :  آمد   گفههت   اللّٰهرس    ر ایت کرده است که مردی نزد       اب هریره
سپس :  "مادرت"، گفت:  هنصحبتی م  است؟ فرم درفتاری    چه کسی ا لاتر به ننک 
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"سههپس مههادرت"، : سپس چه کسی؟ فرمهه د: "سپس مادرت"، گفت:  چه کسی؟ فرم د
   [.صحیح مسلم].  "سپس پدرت" : سپس چه کسی؟ فرم د:  گفت

از اسههناء دختههر .  پدر   مادرهاست، خ اه مسلنام باشند یا نباشند  ۀ  ای  ت  نه برای هن

  قریش عهد   پننههام    در مدتی که منام پنامبر:  ر ایت است که گفت   اب بکر
 لح ب د، مادرم که هن ز مشرک بهه د بههه هنههراه فرزنههدش )بههه مدینههه( آمههد، پههس از 

دارد، آیهها  ههله رحههم را بهها ا  مادرم آمده   اشتناق )دیدم مهه  را(  :  پرسندم   پنامبر
   .[صحیح بخاری].  »بله،  له رحم را با ا  بجای بنا ر«: بجای آ رم؟ فرم د

برگردانند، در ای    رت،   تا فرزندشام را از اسلام به کفر  اما اگر پدر   مادر تلاش کنند 
می دست ر  فرزند  به  در  اسلام  بناند،    باقی  مؤم   نکند    اطاعت  آنام  از  که  دهد 

 : فرمایدمی تعالی اللّٰه شام ننکی کند   با آنام به خ بی رفتار کند؛  حق

َٰٓ   جََٰهَدَاكَ   وَإِن ﴿  ٰۖٓ   فَلََ   عِلۡمر   بهِِۦ  لكََ   لَيۡسَ   مَا   بِ   تشُۡۡكَِ   أنَ  عََلَ نۡيَا   فِِ   وَصَاحِبۡهُمَا  تُطِعۡهُمَا ٰۖٓ   ٱلُّ   مَعۡرُوفٗا
ۚۡ   أنََابَ  مَنۡ   سَبيِلَ   وَٱتابعِۡ   [ ١٥  :]لقمان ﴾ ١٥تَعۡمَلُونَ  كُنتُمۡ   بمَِا فَأنَُب ئُِكُم  مَرجِۡعُكُمۡ   إلََِا   ثُما  إلََِا

  اگر آم د  )مشرک باشند  ( تلاش کنند چنزی را شریک   انباز م  قرار دهی که در  »
شایستگی     به  آنام  با  دننا  در  نک     اطاعت  د   آم  از  پس  نداری،  دانشی  آم  م رد 
ننک یی رفتار ک    از راه کسی پنر ی ک  که )ت به کنام( به س ی م  بازگشته است،  

گاه میتام به س ی م  است   شنا را از آنچه انجام میآنگاه بازگشت  .  «سازم دادید آ

دارد،  اسلام، مسلنام را از ننکی کردم به خ یشا ندام یا غنر خ یشا ندام مشرک باز ننی
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه مادامی که آنام با اسلام در ستنز ننستند؛ 

ُ   يَنۡهَىَٰكُمُ   لَّا ﴿ ِينَ   عَنِ   ٱللَّا ِينِ   فِِ   يقََُٰتلُِوكُمۡ   لمَۡ   ٱلَّا ِن  يُُۡرجُِوكُم  وَلمَۡ   ٱل  ن  دِيََٰرِكُمۡ   م 
َ
 تبََُُّوهُمۡ   أ

ۚۡ  وَتُقۡسِطُوٓاْ  َ  إنِا  إلََِۡهِمۡ  [ ٨ :]الممتحنة ﴾٨ٱلمُۡقۡسِطِينَ  يُُبُِّ  ٱللَّا

شنا را از ننکی کردم   رعایت نن دم عدالت نسبت به کسانی که در )امر( دی ، با   اللّٰه»
نجنگنده نکردهشنا  بنر م  دیارتام  از  را  شنا  ننیاند    نهی    اللّٰه گنام  بیکند؛  اند، 

 . «عدالت پنشگام را د ست دارد
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فرزند به    ۀ اسلام دست ر داده که به فرزندام سفارش کننم   مهنتری  چنزی که اسلام دربار

می  ت  نه  پنامبر پدر  چنانکه  است؛  آنام  بر  پر ردگارشام  حق ق  آم زش  به     کند، 

عبد  عباس  اللّٰهپسرعن یش  وْ  :  فرم د   ب  
َ
أ غُلَمُ  كَُِمَاتٍ  »ياَ  عَلِّمُكَ 

ُ
أ لَّ 

َ
أ غُلَيِّمُ  ياَ 

؟ فَقُلتُْ  بِهِنَّ تَعَرَّفْ  :  فَقَالَ .  بلَََّ :  يَنفَْعُكَ الُل  مَامَكَ 
َ
أ دْهُ  تََِ "احْفَظِ الَل يََفَْظْكَ احْفَظِ الَل 

لِ الَل وَإذَِا اسْتعََنتَْ فاَسْتَعِنْ بِالِل« 
َ
لتَْ فاَسْأ

َ
ةِ وَإِذَا سَأ دَّ  .  إلََِهِْ فِِ الرَّخَاءِ يَعْرِفكَْ فِِ الشِّ

:  به ت  س د رساند؟ گفتم  هاآمبه  سنله    اللّٰه »ای پسر، آیا سخنانی را به ت  آم زش دهم که  
را حفظ ک  تا ت  را محف ظ بدارد، )ا امر   ن اهی(    اللّٰه)ا امر   ن اهی(  :  آری؛ فرم د

ها ا  را یادک  تا  را حفظ ک ، ا  را در جل ی خ د خ اهی یافت، در هنگام خ شی  اللّٰه
درخ است ک ؛   اگر    اللّٰهای داری، از  ها ت  را یاد کند،   اگر خ استهدر  قت سختی
 .[(4/287امام احمد آن را روایت كرده است )]. یاری بخ اه«  اللّٰه یاری جستی از 

شام باشد، به   الدی  را امر نن ده تا آنچه از ام ر دی    دننا به س د فرزندام  متعا  اللّٰه     
  :فرمایدمی متعا اللّٰه آنام آم زش دهند؛ 

يُّهَا﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ نفُسَكُمۡ   قُوٓاْ   ءَامَنُواْ   ٱلَّا

َ
هۡليِكُمۡ   أ

َ
 عَليَۡهَا  وَٱلۡۡجَِارَةُ   ٱلنااسُ   وَقُودُهَا  ناَرٗا  وَأ

َ  يَعۡصُونَ  لَّا  شِدَادر  غِلََظر  مَلََٰٓئكَِةٌ  مَرَهُمۡ  مَآ  ٱللَّا
َ
 [٦ :]الِحريم ﴾٦يُؤۡمَرُونَ  مَا وَيَفۡعَلُونَ  أ

 رکننده  ی شعلهتام را از آتشی که مادهاید، خ دتام   خان ادهای کسانی که اینام آ رده»
گنر بر آم  هاست، محف ظ دارید، )آتشی که( فرشتگام خش    سختآم مردم   سنگ 

نافرمانی    اللّٰهاند( که هرگز از  )گنارده شده به آنام فرمام داده است،  در )م رد( آنچه 
 .  «دهندیابند، انجام میکنند   هرچه فرمام میننی

 : متعا  اللّٰه  ای  سخ     ۀ دربار    علی 

نفُسَكُمۡ  قُوٓاْ  ..﴿
َ
هۡليِكُمۡ  أ

َ
 [ ٦ :]الِحريم ﴾..... ناَرٗا وَأ

اینام    کسانی ای  »  خان اده آ ردهکه  خ دتام    داریدیاید،  محف ظ  آتش  از  را  .  «تام 
 .  را ادب کنند   آم زش دهند«»آنام : گ یدمی
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پنامبر  به فرزندام       پدرام دست ر داده که نناز را  نناز به  با  تا فرزندام هنراه  شام آم زش دهند 

لََةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبعِْ سِنِيَِّ« مُرُوا  » : فرماید می   بزرگ ش ند، پنامبر  تام را »فرزندام . أَوْلََّدَكُمْ بِالصَّ
 . [ اب دا  د آم را ر ایت کرده است ] . که هفت سا  دارند به ننازخ اندم امر کنند« درحالی 

»كُُُّكُمْ رَاعٍ وَكُُُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الِْمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس       
ةُ رَاعِيَةٌ فِِ  

َ
هْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالمَرْأ

َ
بَيتِْ زَوجِْهَا  عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِِ أ

راعٍ   وكُُّكم  رعيَّتِه  عن  ومسؤولٌ  سيِّدِه  مالِ  فِ  راعٍ  والخادمُ  رَعِيَّتِهَا  عَنْ  وَمَسْؤولةٌَ 
ی شنا مسئ   رعنت خ د ی شنا مسئ   هستند   هنه»هنه.  ومسؤولٌ عن رعيَّتِه« 

بازخ است  )زیردستام خ د  رعنت  م رد  در  است    مسئ    حاکم  هستند،  تام( 
خان ادمی به  نسبت  مرد  س ا    ۀش د؛    خ د  زیردستام  از  است    مسئ    خ د 
خانمی در  زم  است؛      ۀش د؛    خ د  زیردستام  مسئ    است    مسئ    ش هرش 

ما   احب در  است؛   هنخدمتکار  زیردستام خ د  است   مسئ    مسئ     ۀکارش 
  .[(4490ابن حبان ) صحیح]. شنا مسئ لنت دارید   مسئ   زیردستام خ د هستند«

تههر در بخههش اش هزینههه کنههد؛ پنش  اسلام به پدر دست ر داده تا برای فرزندام   خان اده
 .  ( اندکی به ای  م ض ع پرداختنم18)  ۀشنار

هزینه   پنامبر پرداخت  فرزندام    بر  کردم  انفاق  نن ده     هاآمهای  فضنلت  بنام  را 

فضَْلُ دِيناَرٍ يُنفِْقُهُ الرَّجُلُ :  فرم ده است
َ
دِيناَرٌ يُنفِْقُهُ عََلَ عِيَالَِِ ودَِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّجُلُ  :  »أ

صْحَابِهِ فِِ سَبِيلِ الِل« 
َ
»بهتری  دیناری که  .  عََلَ دَابَّتِهِ فِِ سَبِيلِ الِل ودَِيناَرٌ يُنفِْقُهُ عََلَ أ

نناید کند، دیناری است که برای افراد تحت سرپرستنش انفاق میمرد آم را انفاق می
برای  سنله است که  دیناری  راه    هنچنن   در  نقلنه خ د جهت جهاد  انفاق    اللّٰه ی 

اب  .  کند«هزینه می  اللّٰهنناید؛   هنچنن  دیناری است که برای د ستانش در راه  می
افراد تحت سرپرستي فرد را     اللّٰهرس    " :  گ یدقلابه )که یکی از را یام است( می

تر از پاداش  اجر   پاداش چه کسی بزرگ :  در ا ل یت قرار دادند؛ سپس اب قلابه گفت
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کسی است که بر فرزندام ک چکش انفاق کند   اینگ نه آنام را پاکدام  تربنت نناید یا  
   .[(994صحیح مسلم )]. ننازشام گرداند" ی ا  به آنام نفع برساند   بیبه  سنله اللّٰه

 .  دهد دستور مو   -حتو با دشمنان -اسلام به رعایت کردن عدالت در گفتار و کردار   -30
سبحانه   تعالی در تنام اعنا    تدبنر خ د منام بندگانش عاد    منصف است؛   در آنچه    اللّٰه

 : فرماید می  متعا اللّٰه  امر   نهی کرده   در آنچه آفریده   مقدر فرم ده بر راه راست است؛  

ُ   شَهِدَ ﴿ ناهُۥ  ٱللَّا
َ
وْلوُاْ   وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ   هُوَ   إلَِّا   إلََِٰهَ   لََّٓ   أ

ُ
  هُوَ   إلَِّا   إلََِٰهَ   لََّٓ   بٱِلۡقِسۡطِِۚ   قَائٓمَِاۢ  ٱلۡعِلۡمِ   وَأ

 [١٨ :عمران لآ]﴾١٨ٱلۡعَزِيزُٱلۡۡكَِيمُ 

)ننز(    اللّٰه »  دانش  فرشتگام    احبام  ننست    ا   جز  )بحق(  معب دی  که  داده  گ اهی 
می ) گ اهی  که  )بحق(    اللّٰهدهند  معب دی  است،  کرده  برپا  را  عدالت  جهام هستی(  در 

 : دهد دست ر به عدالت می  متعا  اللّٰه     . « حکنم است جز ا  ننست، ا  ت اننند  

مَرَ  قُلۡ ﴿
َ
ِ  أ

 [٢٩ :]الأعراف﴾٢٩...بٱِلۡقِسۡطِِۖ  رَبّ 

برای عدالت       انبنا   رس لام  ۀ  هن   .« پر ردگارم به دادگری دست ر داده است :  بگ » 
 اند؛  دادگری آمده

 :فرمایدمی متعا اللّٰه 

بٱِلۡقِسۡطِِۖ   رُسُلَنَا   أرَۡسَلۡنَا  لَقَدۡ ﴿  ٱلنااسُ  لََِقُومَ  وَٱلمِۡيزاَنَ  ٱلۡكِتََٰبَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلۡنَا  نََِٰتِ    ﴾ 25...بٱِلۡبَي 
 [ 25  :]الۡديد 

ایم   هنراه با آنام کتاب  ر شنی فرستادهبه راستی که پنامبرام خ د را با دلایل آشکار    »
  منزام )تعنن ( عدالت   دادپر ری را ناز  کردیم تا مردم )در بن  خ د( به عدالت  

 .  منزام به معنای عدالت در گفتار   کردار است .«برخنزند

 : فرماید می  متعا  اللّٰه  دست ر داده است؛   -حتی با دشننام  -  اسلام به عدالت در گفتار   کردار 

يُّهَا ۞﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ َٰمِينَ   كُونوُاْ   ءَامَنُواْ   ٱلَّا ِ   شُهَدَاءَٓ   بٱِلۡقِسۡطِ   قوَا َٰٓ   وَلوَۡ   لِلَّا نفُسِكُمۡ   عََلَ

َ
وِ   أ

َ
يۡنِ   أ  ٱلۡوََٰلَِ

قۡرَبيَِنۚۡ 
َ
وۡ   غَنيًِّا  يكَُنۡ   إنِ  وَٱلۡأ

َ
ُ   فَقِيٗرا  أ وۡلََٰ   فَٱللَّا

َ
ٰۖٓ   أ ن  ٱلهَۡوَىَٰٓ   تتَابعُِواْ   فَلََ   بهِِمَا

َ
ٓۥاْ   وَإِن  تَعۡدِلوُاْۚۡ   أ  تلَۡوُ

وۡ 
َ
َ  فَإنِا  تُعۡرضُِواْ  أ  [ ١٣٥ :]النساء﴾١٣٥خَبيِٗرا تَعۡمَلُونَ  بمَِا كََنَ  ٱللَّا
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آ رده» اینام  برای  ای کسانی که  باشند ) (  برپادارندۀ عدالت  به    اللّٰهاید،  شهادت دهند، هرچند 
نزدیکام مادر    پدر    یا  خ دتام  یا    زیام  ت انگر  دع ا(  طرف  د   از  )یکی  اگر  باشد،  )شنا( 

از آنام سزا ارتر است؛ پس از ه ا   ه س خ د پنر ی نکنند که )از حق(    اللّٰهننازمند باشد،  
یا )از اظهار  منحرف می ش ید؛   اگر زبام را از ادای حق بپنچانند )]  حق را تحریف کنند( 

گاه استبه آنچه انجام می  اللّٰهآم( خ دداری ننایند، مسلّناً      . « دهند آ

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ٱلبُِۡ ِ   ...﴿  عََلَ  وَتَعَاوَنوُاْ  تَعۡتَدُواْْۘ  أنَ  ٱلمَۡسۡجِدِٱلَۡۡرَامِ  عَنِ  وكُمۡ  صَدُّ أنَ  قَوۡمٍ  شَنَـ َانُ  يََۡرمَِناكُمۡ    وَلََّ 
 ٰٓۖ َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ   وَٱلِاقۡوَىَٰ ٰۖٓ إنِا ٱللَّا َ ثۡمِ وَٱلۡعُدۡوََٰنِِۚ وَٱتاقُواٱْللَّا  ٱلۡإِ

 [ ٢  :]المائدة ﴾ ٢وَلََّ تَعَاوَنوُاْ عََلَ

  دشننی گر هی که شنا را از مسجد الحرام بازداشتند، نباید شنا را به تعدی   تجا ز  »
 ادارد؛   در راه ننک کاری   پرهنزگاری با هندیگر هنکاری کنند   )هرگز( در راه گناه  

   . «کنفر استسخت اللّٰهگنام بترسند، بی اللّٰه   تجا زگری هنکاری نکنند؛   از 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

يُّهَا﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ َٰمِينَ   كُونوُاْ   ءَامَنُواْ   ٱلَّا ِ   قَوا َٰٓ   قوَۡمٍ   شَنَـ َانُ   يََۡرمَِناكُمۡ   وَلََّ   بٱِلۡقِسۡطِِۖ   شُهَدَاءَٓ   لِلَّا لَّا   عََلَ

َ
  أ

قۡرَبُ  هُوَ  ٱعۡدِلوُاْ  تَعۡدِلوُاْۚۡ 
َ
ٰۖٓ  أ ۚۡ   للِتاقۡوَىَٰ َ َ  إنِا  وَٱتاقُواٱْللَّا  [٨ :]المائدة  ﴾٨تَعۡمَلُونَ  بمَِا خَبيُِرۢ  ٱللَّا

آ رده» اینام  که  کسانی  )انجام  اجبات(  ای  برای  هن اره  عادلانه    اللّٰهاید!  کنند    قنام 
عدالتگ اهی   که  ندارد  آم  بر  را  شنا  گر هی  با  دشننی  عدالتگر  دهند،  نباشند،  گر 

   .«تر استباشند که به پرهنزگاری نزدیک 

های امر زی چنن  دسههت ری  جهه د دارد کههه فههرد بههه حههق   آیا در ق انن  یا ادیام ملت
حقنقت شهادت دهد   سخ  راست بگ ید، هرچند علنه خ د یا  الههدی  یهها نزدیکههانش 

 .  باشد؟   دست ر دهد تا نسبت به د ست   دشن  عاد  باشد

:  گ یداز عامر ر ایت شده که می.  به برقراری عدالت در منام فرزندام امر نن ده است     پنامبر

پدرم چنزی را بهه مه   :  گفتبر ر ی منبر ب د، می   که نُعنام ب  بشنر"شنندم درحالی
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بهه آم گه اهی     اللّٰهرسه    ش م تا آنکهه  راضی ننی:  بخشند؛ پس عَنرَه دختر رَ احَه گفت

م  به ای  فرزندم )که( از )فرزندام( عَنهرَه دختهر  :  رفت   گفت   اللّٰهرس    دهد؛ پس نزد  
ام؛ ای رس   خدا، ا  از م  خ استه اسهت کهه شهنا را گه اه آم  ر احه است، چنزی بخشنده
خنهر،  :  گفهت.  ای؟«»آیا به دیگر فرزندانت مانند آم را بخشنده:  بگردانم؛ پس ایشام فرم دند

)را ی(  . کننهد« را پنشه کنند   منام فرزندام خ د عهدالت را برقهرار    اللّٰه»پس تق ای  :  فرم د 
 [. ( 2587صحیح بخاری ) ].  پس برگشت   بخشش را پس داد" :  گ ید می 

دینههی، جههانی، گنرد، مگر با دادگری؛   امننههت ها سر   سامام ننیزیرا ام ر مردم   د لت
ش د، مگر با دادگههری؛ از هنههن  ر  نسلی، نام سی، مالی   سرزمننی مردم برقرار ننی

بههه    بنننم که هنگامی که کافرام مکه عر ه را بر مسلنانام تنگ کردند، پنههامبرمی
دهد تا به حبشه مهاجرت کنند؛   علت آم را چنن  بنام نن دنههد مسلنانام دست ر می

 .  ش دکه در آنجا پادشاهی دادگر  ج د دارد که نزد  ی به کسی ستم ننی

مردم دستور داده اسات و باه ساوى مكاارم    ۀ اسلام به نيكو کردن در حق هم   -31
 .  کند اخلاقو و رستار پسندیده دعوت مو 

 :فرمایدمی متعا اللّٰه خلق دست ر داده است،   ۀاسلام به ننکی کردم در حق هن 

َ  إنِا  ۞﴿ مُرُ  ٱللَّا
ۡ
 [ ٩٠ :]النحل  ﴾٩٠...ٱلۡقُرۡبََّٰ  ذِي وَإِيتَايٓ   وَٱلۡإِحۡسََٰنِ  بٱِلۡعَدۡلِ  يَأ

  .«دهدبه عدالت، ننک کاری   بخشش به نزدیکام دست ر می اللّٰههنانا »

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِينَ ﴿ اءِٓ   فِِ   يُنفِقُونَ   ٱلَّا ا اءِٓ   ٱلسۡا ا يُُبُِّ  وَٱلۡكََٰظِمِينَ   وَٱلضا  ُ وَٱللَّا ٱلنااسِِۗ  عَنِ  وَٱلۡعَافيَِن  ٱلۡغَيۡظَ 
 [ ١٣٤ :عمران  ل آ] ﴾١٣٤ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 

انفاق می» تنگدستی  ت انگری    را فر  میآم کسانی که در  از  کنند   خشم خ د  برند   
   . «داردننک کارام را د ست می اللّٰهگذرند؛   مردم در می
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َ كَتَبَ الْحْسَانَ عََل كُُِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا  :  فرماید می      پنامبرمام محند  القِتلَْةَ، »إنَّ اللََّّ
حْ ذَبِيحَتَهُ«  بحَْ، وَلَُْحِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُِْ ننکی کردم در   متعا  اللّٰه » . وإذَا ذَبََْتُمْ فأحْسِنُوا الََّّ

هر م ردی را  اجب کرده است، پس اگر )به حق کسی را( به قتل رساندید، به ر شی ننک  )ا  را( 
بکشند   اگر )حن انی را( سر بریدید به خ بی آم را سر ببرید   باید هریک از شنا چاق ی خ د را 

  . [ ( 1955صحیح مسلم ) ] . تنز کند، تا حن ام را به راحتی سر ببرد« 

فرامی پسندیده  رفتار  اخلاقی    مکارم  به  اسلام  پنامبرمام    متعا  اللّٰه  خ اند،     در   ف 

 :فرمایدهای آسنانی پنشن  میدر کتاب  محند

ِينَ ٱ﴿ ا ٱ   لنابِِا ٱ  لراسُولَ ٱيتَابعُِونَ    لَّا م ِ
ُ
ِيٱ  لۡأ َٰةِ ٱمَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ    ۥيََِدُونهَُ   لَّا نَِيلِ ٱ وَ   لِاوۡرَى  لۡإِ

 ِ ب مُرُهُم 
ۡ
عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱيَأ لهَُمُ    لمُۡنكَرِ ٱوَيَنۡهَىَٰهُمۡ  ي بََِٰتِ ٱوَيُحِلُّ  عَليَۡهِمُ    لطا ِمُ  ئثَِ ٱوَيُحَر    لَۡبَََٰٓ

وَ  هُمۡ  إصَِۡۡ عَنۡهُمۡ  غۡلََٰلَ ٱ وَيَضَعُ 
َ
فَ   لاتِ ٱ  لۡأ  ۡۚ عَليَۡهِمۡ ِينَ ٱكََنتَۡ  بهِِ   لَّا وهُ    ۦءَامَنُواْ  وَنصََُُ رُوهُ  وعََزا

ِيٓ ٱ لنُّورَ ٱ تابَعُواْ ٱ وَ  نزِلَ مَعَهُ  لَّا
ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمُ  ۥٓ أ

ُ
 [١٥٧ :]الأعراف ﴾١٥٧ لمُۡفۡلحُِونَ ٱأ

کنند، )پنامبری( که )هنانا( نام  ( پنر ی می اللّٰه ی ) کسانی که از )ای ( فرستاده   پنامبر درس نخ انده » 
ها  ننکی یابند، )کسی که( آنام را به  های( ن شته شدۀ ا  را نزد خ د در ت رات   انجنل می )  نشانه 

پلندی فرمام می  باز می دهد   از  پاکنزه ها  پلندی شام حلا  می ها را برای دارد    بر  گرداند    ها را 
دارد،  کند   بار گرام )تکالنف شرعی( را که بر آنام ) اجب( ب ده، از )عهدۀ( آنام بر می آنام حرام می 

پس کسانی که به ا  اینام آ ردند   ا  را گرامی داشتند   به ا  یاری رساندند   از ن ری که بر ا  ناز   
   . « شده، پنر ی نن دند، آنانند که رستگارند 

لََّ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس        مَا  فقِْ  الرِّ عََلَ  وَيُعْطِي  فْقَ  الرِّ يَُِبُّ  رَفِيقٌ  الَل  إِنَّ  عََئشَِةُ!  »ياَ 
سِوَاهُ« مَا  يُعْطِي عََلَ  لََّ  وَمَا  العُْنفِْ  مهربام است      اللّٰه »ای عایشه، هنانا  .  يُعْطِي عََلَ 

بخشد که در  می نرمی   مهربانی را د ست دارد؛   در مقابل مهربانی پاداش یا نتایجی  
   . [ ( 2593صحیح مسلم ) ] .  بخشد« مقابل خش نت   چنزهای دیگر ننی 
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مَ عَلَيْكُمْ :  فرمایدمی   اللّٰه رس        َ حَرَّ دَ الَبناَتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ  عُقُوقَ  :  »إِنَّ اللََّّ
ْ
هَاتِ وَوَأ الُْمَّ

وَإِضَاعَةَ المَالِ«  ؤَالِ  ةَ السُّ وَكَثََْ وَقاَلَ  با مادرام، زنده به گ ر    اللّٰه»هنانا  .  لكَُمْ قِيلَ  بدرفتاری 
ناحق را حرام کرده است؛     ادای حق ق  اجب   درخ است  از  کردم دخترام   خ دداری 

م رد فرا ام(   هدر دادم   ضایع  های بیهای زیاد )  درخ استبرای شنا قنل   قا ، س ا 
   .[ (2408صحیح بخاری )].  کردم ما  را حرام کرده است«

وَلََّ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس       
َ
أ تَُاَبُّوا  حَتََّّ  تؤُْمِنُوا  وَلََّ  تؤُْمِنُوا  حَتََّّ  الْجنََّةَ  تدَْخُلُونَ  »لََّ 

بيَنْكَُمْ«  لََمَ  السَّ فشُْوا 
َ
أ تَُاَببَتْمُْ؟  فَعَلتْمُُوهُ  إذَِا  ءٍ  شَيْ عََلَ  دُلُّكُمْ 

َ
بهشت  ارد  .  أ »به 

ننیننی اینام  بنا رید    اینام  آنکه  تا  داشته  ش ید  د ست  را  یکدیگر  آنکه  تا  آ رید 
د ست  باشند؛ آیا شنا را به چنزی راهننایی نکنم که اگر آم را انجام دهند، هندیگر را 

 . [ ( 54صحیح مسلم ) ] .  خ اهند داشت؟ سلام کردم را منام خ د منتشر کنند« 

راستو، امانتدارى، پاکدامنو، حياا، شاجاعت،  :  اسلام به اخلاق شایسته مانند   -32
بخیش، سخاوتمندى، یارىِ نيازمند، کمک به ستمدیده، غاذا دادن باه گرسانه،  

 .  خواند رَحِم و مىربانو با حيوانات سرامو   ۀ نيكو به همسایه، بجا آوردن صل 

می  دست ر  پسندیده  اخلاق  به  الْْخَْلََقِ » :  فرماید می    اللّٰه رس    دهد؛  اسلام  صَالِحَ  مَ  لُِْتَمِّ بُعِثتُْ  مَا  .  « إِنَّ
 [. ( 207الأدب المفرد" )   "صحیح ] .  ام تا اخلاق شایسته را تکننل ننایم« »هنانا مبع ث شده 

»نَّ من أحبِّكم إلَِّ ، وأقربِكم منِ مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسِنُكم أخلَقًا،  :  فرماید می    اللّٰه رس       
قونَ، والمُتفيهقونَ«، قالوا  ثارونَ، والمُتشدِّ قد  :  وإنَّ أبغضَكم إلَِّ وأبعدَكم منِ مجلسًا يومَ القيامةِ الثََّ

قونَ، فما المتفيهقونَ؟ قال علِمْنا   ونَ« :  الثَثارونَ و المتشدِّ تری  شنا نزد م     »هنانا محب ب .  »المُتكبِِّ
تری  شنا نزد م     تری  شناست؛   هنانا مبغ ض اخلاق تری  شنا به م  در ر ز قنامت، خ ش ک نزدی 

د رتری  شنا از هننشننی م  در ر ز قنامت، افراد بنه ده گ    گزافه گ    "مُتَفَنهق م" هستند«؛  
شناسنم، اما "مُتَفَنهق م" چه کسانی هستند؟  گ  را می گ    گزافه ای رس   خدا، افراد بنه ده :  گفتند 
   . [ ( 791"السلسلة الصحیحة"، ) ] .  »متکبرام«   : فرم د 
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   اللّٰهرس    به هنچ  جه  :  گ یدر ایت است که می   ب  عنر  ب  العاص  اللّٰه  از عبد

می نب د    بدکردار  خْلَقًَا«:  فرم دبدگفتار   
َ
أ حْسَنَكُمْ 

َ
أ خِياَرِكُمْ  مِنْ  »هنانا  .  »إنَِّ 

   .[(3559صحیح بخاری )]. تام است«رفتارتری بهتری  شنا ننک 

 .  نناید دهد اسلام به مکارم اخلاقی   رفتار پسندیده تش یق می   دیگر آیات   احادیای که نشام می 

دست ر می آم  به  اسلام  که  م اردی  دیگر  است؛  از  راستی    داقت     اللّٰهرس    دهد، 

دْقَ يَهْدِي إلََِ البِِِّْ وَإِنَّ البَِِّْ يَهْدِي إلََِ الْجنََّةِ وَمَا  :  فرمایدمی دْقِ فَإِنَّ الصِّ »عَلَيكُْمْ بِالصِّ
يقًا« دْقَ حَتََّّ يكُْتبََ عِندَْ الِل صِدِّ »راستگ  باشند،  .  يزََالُ الرَّجُلُ يصَْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّ

فرامی ننک کاری  س ی  به  راستگ یی  بهشت  هنانا  س ی  به  ننک کاری  خ اند   
باشد تا اینکه نزد  گ ید   در پی راستگ یی میخ اند   فردی پن سته راست میفرامی

  .[(2607صحیح مسلم، )]. ش د«به عن ام فرد بسنار راستگ  ن شته می اللّٰه

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه ادای امانت است؛ : دهداز دیگر م اردی که اسلام به آم دست ر می

َ  إنِا  ۞﴿ مُركُُمۡ  ٱللَّا
ۡ
ن يَأ

َ
واْ  أ مََٰنََٰتِ  تؤَُدُّ

َ
هۡلهَِا إلَََِٰٓ  ٱلۡأ

َ
 [ ٥٨ :]النساء ﴾٥٨... أ

 . « احبانش بازگردانندها را به  دهد که امانتبه شنا دست ر می اللّٰههنانا »

می دست ر  آم  به  اسلام  که  م اردی  دیگر  از  است؛     پاکدامنی     اللّٰهرس    دهد، 

ِ عَوْنُهُمُ«عََلَ  حَقٌَّ  ثلَََثةٌَ  »:  فرمایدمی »سه ت  ای  حق را نزد خدا ند دارند که آنام  .  اللََّّ

از  یکی  رساند«؛    یاری  که    را  نن د   اللّٰهرس    م اردی  يرُِيدُ  :  ذکر  ي  ِ الََّّ »النَّاكِحُ 
 . [(1655سنن ترمذی )]. کند«»کسی است که برای پاکدامنی ازد اج می  العَْفَافَ« 

.  »اللهُمَّ إِنِِّّ أسَْألَكَُ الهُْدَى وَالَُّقََ وَالعَْفَافَ وَالغِْنََ«:  فرم د ای  ب د که می     از دعاهای پنامبر 
   .[ (2721صحیح مسلم )] .  ننازی را خ اهانم«پاکدامنی   بی»الهی م  از ت  هدایت، تق ا،  

»الْْيََاءُ لََّ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس    دهد، حنا است؛    از دیگر م اردی که اسلام به آم دست ر می
 » تِِ إِلََّّ بَِِيٍْْ

ْ
   .[( 6117صحیح بخاری ) ] .  آ رد«»حنا جز خنر   خ بی به هنراه ننی  يأَ
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ای(  ج د  »در هر دینی اخلاق ) یژه .  »لِكُُِّ دِينٍ خُلُقٌ وخَُلُقُ الْْسِْلََمِ الْْيََاءُ« :  فرماید می    اللّٰه رس       
   . [ ( 2619/    6امام بیهقی آن را در شعب الایمان روایت كرده است، ) ] .  دارد   اخلاق اسلام، حنا است« 

ر ایههت اسههت    شجاعت است؛ از انسدهد،    از دیگر ام ری که اسلام به آم دست ر می

تری  مههردم بهه د؛ یکبههار اهههل تری    بخشههندهبهتری ، شههجاع   "پنامبر: گ یدکه می

ز دتر از آنام س ار بر    مدینه )به سبب  دایی بلند( دچار  حشت شدند، پس پنامبر
  .[(2820صحیح بخاری )].  اسب )به س ی آم  دا( شتافت" 

به     اللّٰهرس        «:  فرم دبرد   میپناه می  اللّٰه از بزدلی  مِنَ الجبُِِْ بِكَ  عُوذُ 
َ
أ إِنِِّّ  .  »اللَّهُمَّ 

 . [(6374صحیح بخاری ) ]. آ رم« الهی م  از ترس   بزدلی به ت  پناه می»

دست ر می آم  به  اسلام  که  م اردی  دیگر  است؛  از  بزرگ اری  بخشش    بذ     اللّٰه  دهد، 
 : فرمایدمی متعا  

ثَلُ ﴿ ِينَ   ما مۡوََٰلهَُمۡ   ينُفِقُونَ   ٱلَّا
َ
ِ   سَبيِلِ   فِِ   أ نۢبَتَتۡ   حَباةٍ   كَمَثَلِ   ٱللَّا

َ
  سُنۢبُلَةٖ   كُ ِ   فِِ   سَنَابلَِ   سَبۡعَ   أ

ِائْةَُ  ُ  حَباةِٖۗ  م  ۚۡ  لمَِن يُضََٰعِفُ  وَٱللَّا ُ  يشََاءُٓ  [ ٢٦١ :]البقرة ﴾ ٢٦١عَليِمٌ  وََٰسِعٌ  وَٱللَّا

راه    مال کسانی که» در  را  ای است که هفت  کنند، هنانند دانهانفاق می  اللّٰهام ا  خ د 
برای هر کسی که بخ اهد چند    اللّٰهخ شه بر یاند که در هر خ شه یکصد دانه باشد    

   .«گشایشگر داناست اللّٰهکند   برابر می

:  گ یهدر ایهت اسهت کهه می   بخشندگی ب د؛ از اب  عبهاس   اللّٰهرس      از جنله اخلاق  

تری  مردم در خنرخ اهی ب د؛   در رمضهام بخشهندگی ا  بنشهتر به د؛  بخشنده   »پنامبر

هر شب در رمضهام تها پایهام آم بهه     آمد؛   جبرئنلهنگامی که جبرئنل به دیدارش می

داشت، پس هرگهاه جبرئنهل بهه دیهدار  قرآم را بر  ی عرضه می   آمد؛   پنامبردیدارش می
   .[(1902صحیح بخاری )].  تر از باد  زام ب د«آمد، در خنررسانی، بخشندهایشام می

دهد، یاری رساندم به ننازمند، فریادرسی سهتندیده،    از جنله ام ری که اسلام به آم دست ر می
 .  رحم   مهربانی با حن انات است  ۀغذا دادم به گرسنه، حس  هنج اری، ادای  ل
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از عبد عَنر    اللّٰهچنانکه  پنامبر    ب   از  است که مردی  از(  :  پرسند   ر ایت  "کدام )بخش 

لََمَ عََلَ مَنْ عَرَفتَْ وَمَنْ لمَْ تَعْرفِْ« :  اسلام بهتر است؟ فرم د  عَامَ وَتَقْرَأُ السَّ »غذا  .  »تُطْعِمُ الطَّ
  . [ ( 12صحیح بخاری ) ] .  شناسی« شناسی   کسی که ننی کسی که می دادم   سلام کردم بر  

پنن د که چاه آبهی  که بسنار تشنه ب د پناده راهی را می»مردی درحالی:  فرمایدمی   اللّٰه رس     
ه   ه لهَ زنهد   از  مییافت   از آم پاین  رفت   آب ن شند؛ سپس بنر م آمد   سگی را دید که لهَ

ای  سگ از شدت تشنگی بهه هنهام  :  خ رد؛ پس آم مرد با خ د گفتشدت تشنگی خاک می
 ضعنتی رسنده که م  به آم رسنده ب دم؛ پس از چاه پاین  رفت   پاپ ش خه د را پهر از آب  

از ا  تشهکر کهرد   ا  را    اللّٰهکرد   به دهام گرفت )  بهالا آمهد(   بهه آم سهگ آب داد، پهس  
ای رس   خدا، آیا در خ شرفتاری با حن انات ههم بهرای مها اجهر   پهاداش  :  گفتند.  آمرزید«

»آری، در )غذا دادم یا آب دادم( به هر )مخل قی که( دارای جگر خنس اسهت  :  است؟ فرم د 
 .[(544صحیح ابن حبان )].  )هر زنده جانی(، پاداش  ج د دارد«

القَائمِِ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس        أَوِ   ِ اللََّّ سَبِيلِ  فِِ  كََلمُْجَاهِدِ  وَالمِسْكِيِِّ  الَْرْمَلَةِ  عََلَ  اعِِ  »السَّ
النَّهَارَ«  ائمِِ  الصَّ بن ه.  اللَّيلَْ  به  که  می»کسی  کنک  بنن ا  راه  زم    در  مجاهد  مانند    اللّٰه کند 

   .[ (5353صحیح بخاری )] .  گنرد« خ اند   ر ز را ر زه میاست یا کسی که شب نناز می

می تكکند  خ یشا ندام  حق ق  بر  اسلام  را  اجب  یکند    له   خ یشا ندام  با  رحم 
 : فرمایدمی  متعا اللّٰه داند؛ می

وۡلََٰ   ٱلنابُِِّ ﴿
َ
ٰۖٓ   مِنۡ   بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ   أ نفُسِهِمۡ

َ
زۡوََٰجُهُۥٓ   أ

َ
َۗ   وَأ هََٰتُهُمۡ ما

ُ
وْلوُاْ   أ

ُ
رحَۡامِ   وَأ

َ
وۡلََٰ   بَعۡضُهُمۡ   ٱلۡأ

َ
 ببَِعۡضٖ   أ

ِ   كتََِٰبِ   فِِ  ٓ   وَٱلمُۡهََٰجِرِينَ   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   مِنَ   ٱللَّا ن  إلَِّا
َ
وۡلََِائٓكُِم  إلَََِٰٓ   تَفۡعَلُوٓاْ   أ

َ
ۚۡ   أ عۡرُوفٗا   ذََٰلكَِ   كََنَ   ما

 [ ٦ :]الأحزاب﴾٦ مَسۡطُورٗا ٱلۡكِتََٰبِ  فِِ 

مؤمنام  » مادرام  ا   هنسرام  است    سزا ارتر  خ دشام  از  مؤمنام،  به  نسبت  پنامبر 
کتاب   در  مهاجرام  اللّٰههستند؛    مؤمنام    از  هندیگر  به  نسبت  خ یشا ندام   ،

د ستام به  اینکه  مگر  ام ا سزا ارترند،  از  سهنی    ( کنند  ننکی  آنام  تام  به  را  تام 
 .  «ببخشند( ای  )حکم( در آم کتاب )ل ح محف ظ( ن شته شده است
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زمن    در  به فساد  مقر م  را  آم  است    داده  پن ند خ یشا ندی هشدار  به قطع  نسبت    
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه آ رده است؛، 

ۡتُمۡ   إنِ  عَسَيتُۡمۡ   فَهَلۡ ﴿ ن  توََلَا
َ
رۡضِ   فِِ   تُفۡسِدُواْ   أ

َ
عُوٓاْ   ٱلۡأ ِ رحَۡامَكُمۡ   وَتُقَط 

َ
وْلََٰٓئكَِ   ٢٢أ

ُ
ِينَ   أ  ٱلَّا

ُ  لعََنَهُمُ  هُمۡ  ٱللَّا صَما
َ
عۡمَََٰٓ  فَأ

َ
بۡصََٰرَهُمۡ  وَأ

َ
 [ ٢٣-٢٢ :]مُمد﴾٢٣أ

دسنسه» مردم  ضد  بر    ( بگنرید  دست  در  را  ام ر  زمام  که  هنگامی  از  آیا  نن ده    چننی 
پن ند   تباهی  رزید    زمن   در  کنند  (  الهی سرپنچی  را قطع  خ یشا ندیدست رات  تام 

شام را )از شنندم  هاي شام کرده، پس گ شنفری    اللّٰه آنام کسانی هستند که    ( 22کنند ) 
 .  « (23شام را )دیدم حقنقت( ک ر ساخته است ) هایحق( کَر کرده   چشم

رحَِمٍ« :  فرمایدمی   اللّٰهرس        قاَطِعُ  الْجنََّةَ  يدَْخُلُ  پن ند خ یشا ندی »قطع کننده  .  »لََّ 
  .[(2556صحیح مسلم )]. ش د« ارد بهشت ننی

پههدر   مههادر، :   خ یشا ندانی که حفظ پن ند خ یشا ندی با آنام  اجب اسههت، عبارتنههد از
 .  هاها   خالهها، داییخ اهرام   برادرام، عن ها، عنه

 :فرمایدمی متعا اللّٰه   اسلام بر حق هنسایه تاکند دارد، حتی اگر کافر باشد؛ 

﴿۞  َ ٰۖٓ   بهِِۦ  تشُِۡۡكُواْ   وَلََّ   وَٱعۡبُدُواٱْللَّا ا وَٱلََۡتََٰمَََٰ    شَيۡـ ٗ ٱلۡقُرۡبََّٰ  وَبذِِي  إحِۡسََٰنٗا  يۡنِ  وَبٱِلۡوََٰلَِ
بيِلِ وَمَا   احِبِ بٱِلَۡنَۢبِ وَٱبنۡٱِلسا مَلكََتۡ وَٱلمَۡسََٰكِيِن وَٱلََۡارِ ذِي ٱلۡقُرۡبََّٰ وَٱلََۡارٱِلَُۡنُبِ وَٱلصا

َ لََّ يُُبُِّ مَن كََنَ مُُّۡتَالَّٗ فَخُورًا  َۗ إنِا ٱللَّا يۡمََٰنُكُمۡ
َ
 [36  :]النساء﴾36أ

کنند      اللّٰه   » ننکی  مادر  پدر    به  نگردانند    شریک  ا   با  را  چنزی  کنند    عبادت  را 
هنسایۀ  خ یشا ند    هنسایۀ  بنن ایام،  یتننام،  خ یشا ندام،  به  )هنچنن ( 
غنرخ یشا ند، هننشن    )مسافرام( درمانده   بردگانی که مالک آنام هستند )ننکی  

  .«کسی را که متکبر   فخرفر ش باشد، د ست ندارد  اللّٰهکنند   بدانند که( یقنناً 

نَّهُ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس       
َ
أ ظَنَنتُْ  حَتََّّ  بِالْجاَرِ  يوُصِينِِ  يلُ  جِبِِْ زَالَ  ثهُُ« »مَا  .  سَيُوَرِّ

کرد تا جایی که گنام بردم هنسایه از  »هن اره جبریل در م رد هنسایه مرا ت  نه می
  .[( 5152صحیح ابوداود )]. هنسایه ارث خ اهد برد«
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را حلال کرده است و به پاکيزگو   هاى پاکيزهها و نوشيدنواسلام  خوردنو  -33
بدن و منزل دستور داده و به هماين خااطر ازدوا  را حالال   قلب و پاکيزگو

نموده است؛ چنانكه به پياامبرانش چناين دساتور داده اسات؛ و آناان باه 
 .  دهند اى دستور موهر چيز پاکيزه( استفاده کردن از)

هَا  :  فرمایدمی   اللّٰه رس    های پاکنزه را حلا  کرده است؛  ها   ن شندنی  اسلام خ ردنی »ياَ أيَُّ
َ أَمَرَ المُْؤْمِنِيَِّ بِمَا أمََرَ بِهِ المُْرسَْ  يِّبَ وإِنَّ اللََّّ َ طَيِّبٌ لََّ يَقْبَلُ إِلََّّ الطَّ  . لِيَِّ النَّاسُ إِنَّ اللََّّ

 : قاَلَ تعالَ 

أيَُّهَا ﴿  بََِٰتِ ٱ  مِنَ   كَُوُاْ   لرُّسُلُ ٱ يََٰٓ ي  ٰۖٓ   عۡمَلُواْ ٱ وَ   لطا  [ 51  :المؤمنون] ﴾ 51عَليِمر   تَعۡمَلُونَ  بمَِا  إنِّ ِ  صََٰلِحًا
   : وَقاَلَ تعالَ

أيَُّهَا ﴿  ِينَ ٱ   يََٰٓ بََِٰتِ   مِن   كَُوُاْ   ءَامَنُواْ   لَّا ِ   شۡكُرُواْ ٱوَ   رَزقَۡنََٰكُمۡ   مَا  طَي    ﴾ ١٧٢تَعۡبُدُونَ   إيِااهُ   كُنتُمۡ   إنِ  لِلَّا
 [ ١٧٢  :البقرة ]
مَاءِ :  قاَلَ   فَرَ أَشْعَثَ أَغْبََِ يَمُدُّ يدََيهِْ إِلََ السَّ ياَ ربَ ياَ ربَِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ  :  ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّ

لكَِ؟!«  لََِّ يسُْتَجَابُ  فَأنَََّّ  بِالْْرََامِ  يَ  وغَُذِّ حَرَامٌ  بُهُ  وَمَشَْْ حَرَامٌ  هنانا  .  وَمَلبْسَُهُ  مردم،    اللّٰه »ای 
ننی را  پاکی  جز  است    هنانا  پاک  که    اللّٰهپذیرد    نن ده  امر  چنزی  هنام  به  را  مؤمنام 

ها بخ رید  ای پنامبرام از پاکنزه»:  فرمایدمی  متعا اللّٰه  پنامبرام را ننز به آم امر نن ده است؛  
گاهم، م  به آنچه انجام می  اعنا  ننک انجام دهند ای  »:  فرمایدمی  متعا اللّٰه     .  « دهند، آ
آ رده اینام  پاکنزهکسانی که  از چنزهای  دادهاید،  قرار  بخ رید   شکرِ  ای که ر زی شنا  ایم 

»سپس مردی را ذکر  :  گ یدرا ی می  «. «کنندرا به جای آ رید، اگر تنها ا  را عبادت می  اللّٰه
ای    )با  شده،  غبارآل د  ژ لنده    م هایش  خاطر(  هنن   )به  ب ده،  ط لانی  سفرش  که  نن د 

می بلند  آسنام  س ی  به  دعا(  )برای  را  دستانش  میحالت(    ( الهی!  :  گ ید(کند  یا  الهی  یا 
با حرام  که غذایش حرام است   لباسش حرام است   ن شندنیدرحالی اش حرام   )بدنش( 

   .[( 1015صحیح مسلم، )] .  ش د؟« تغذیه شده است، پس چگ نه دعایش مستجاب می
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

زِينَةَ  ﴿ مَ  حَرا مَنۡ  ِ ٱقُلۡ  لعِِبَادِهِ   لاتِٓ ٱ  للَّا خۡرَجَ 
َ
ي بََِٰتِ ٱ وَ   ۦأ زۡقِِۚ ٱمِنَ    لطا ِ فِِ    لر  ءَامَنُواْ  ينَ  ِ للَِّا هَِِ  قُلۡ 

ةِ ٱ نۡيَاٱ لَۡۡيَوَٰ لُ  لۡقِيََٰمَةِِۗ ٱخَالصَِةٗ يوَۡمَ  لُّ ِ  [ ٣٢ :]الأعراف  ﴾٣٢لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ  لۡأٓيََٰتِ ٱكَذََٰلكَِ نُفَص 
های پاکنزه را حرام  برای بندگانش پدید آ رده   ر زی   اللّٰه هایی( را که  چه کسی لباس )  زینت :  بگ  »   

اند، )اگر  های پاکنزه( در زندگی دننا برای کسانی است که اینام آ رده ای  )نعنت :  کرده است؟! بگ  
ش ند، اما( ر ز قنامت خاص )برای م منام( خ اهد  مند می بهره   ها آم چه کافرام ننز در ای  دننا از  

 .  « کننم دانند بنام می ب د، اینچنن  آیات )خ د( را برای گر هی که می 

هنچنن  اسلام به پاکی قلب   پاکنزگی بدم   منز  دست ر داده است؛   به هنن  خاطر  
ازد اج را حلا  نن ده است؛ چنانکه به انبنا   رس لام چنن  دست ر داده است؛   آنام  

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه دهند؛ ها دست ر میی پاکنزهبه هنه

ُ ٱ وَ ﴿ وحََفَدَةٗ    للَّا بنَيَِن  زۡوََٰجِكُم 
َ
أ ِنۡ  م  لَكُم  وجََعَلَ  زۡوََٰجٗا 

َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ ِنۡ  م  لَكُم  جَعَلَ 

ِنَ  بََِٰتِِۚ ٱوَرَزقََكُم م  ي  فَبِ  لطا
َ
ِ ٱيُؤۡمِنُونَ وَبنِعِۡمَتِ  لۡبََٰطِلِ ٱأ  [ 72 :]النحل ﴾72هُمۡ يكَۡفُرُونَ  للَّا

تام برای شنا فرزندام   ن ادگام پدید  هنسرام برای شنا از )جنس( خ دتام هنسرانی قرار داد   از    اللّٰه    » 
   . «  رزند؟! کفر می   اللّٰه آ رند   آنام به نعنت  ها به شنا ر زی داد، آیا به باطل اینام می آ رد   از پاکنزه 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

رۡ ﴿  [٥-4 :]المدثر ﴾٥هۡجُرۡ ٱفَ  لرُّجۡزَ ٱ وَ  4وَثيَِابكََ فَطَه ِ
 .  «(5  از پلندی د ری ک  ) ( 4هایت را پاکنزه بدار )لباس  »

« :  فرمایدمی   اللّٰه رس        كِبٍِْ مِنْ  ةٍ  ذَرَّ مِثقَْالُ  قَلْبِهِ  مَنْ كََنَ فِِ  رجَُلٌ .  »لََّ يدَْخُلُ الْجنََّةَ  إِنَّ  :  قَالَ 
يلٌ يَُِبُّ الْجمََالَ الكِْبُِْ بَطَرُ  :  حَسَنَةً قاَلَ الرَّجُلَ يَُِبُّ أنَْ يَكُونَ ثوَْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ   »إِنَّ الَل جََِ

النَّاسِ« وَغَمْطُ  اندازه.  الْْقَِّ  به  دلش  در  ذره»کسی که  باشد،  ارد  ی  داشته  تکبر  ج د  ای 
ننی پرسند.  ش د«بهشت  ایشام(  )از  کفشش خ ب    :  مردی  لباس    دارد  د ست  شخصی 

تکبر است(؟ فرم د  ای  مصداق  )آیا  باشد  تکبر،    اللّٰه»:  زیبا  زیباست   زیبایی را د ست دارد؛ 
   .[( 91صحیح مسلم )] .  زیر پا نهادم حق   تحقنرِ مردم است«
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، کفار،  اللّٰ هاى مارماات، مانناد شارک ورزیادن باه و اسلام اصاول و پایاه   -34
سرزندان، کیاتن  بدون علم و دانش، کیتن    اللّٰ پرستو، نسبت دادن سخنو به  بت 

هاى آشاكار و  جانو که حرمت دارد، تباهو در زمين، سار و جادوگرى، زشاتو 
گرایو، ربا خوارى، خوردن گوشات ماردار، خاوردن  پنىان، زنا، لواط و همجنس 

هاا،  ها و ناپاکو ها قربانو شده، گوشت خاوک و دیگار نجاسات آنچه براى بت 
خوردن مال یتيم، کم کردن پيمانه یا وزن و قطاا پيوناد خوییااوندى را حارام  

 . بر تاریم این موارد اتفاق دارد    پيامبران   ۀ هم (  تیریعات ) کرده است؛ و  
پرستی، نسبت دادم سخنی  ، کفر، بتاللّٰههای محرمات، مانند شرک  رزیدم به  اسلام ا      پایه

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  بد م علم   دانش   کشت  فرزندام را حرام کرده است؛    اللّٰهبه  

بهِِ  ۞﴿ تشُِۡۡكُواْ  لَّا 
َ
أ  ٰٓۖ عَلَيۡكُمۡ رَبُّكُمۡ  مَ  حَرا مَا  تۡلُ 

َ
أ تَعَالوَۡاْ  ِ   ۦقُلۡ  وَب  ٰٓۖ ا ينِۡ ٱ شَيۡـ ٗ وَلََّ    لۡوََٰلَِ  ٰٓۖ إحِۡسََٰنٗا

تَقۡرَبُواْ   وَلََّ   ٰٓۖ وَإِيااهُمۡ نرَۡزُقُكُمۡ  نُۡ  نَا إمِۡلََٰقٖ  ِنۡ  م  وۡلََٰدَكُم 
َ
أ مِنۡ   لۡفَوََٰحِشَ ٱتَقۡتُلُوٓاْ  ظَهَرَ  وَمَا    هَامَا 

مَ    لاتِ ٱ  لنافۡسَ ٱبَطَنَٰۖٓ وَلََّ تَقۡتُلُواْ   ُ ٱحَرا ِ   للَّا  ب
ِۚ ٱإلَِّا ِ ىَٰكُم بهِِ   لَۡۡق    ١٥١لعََلاكُمۡ تَعۡقِلُونَ    ۦذََٰلكُِمۡ وَصا

مَالَ   تَقۡرَبُواْ  ِ   لََۡتيِمِ ٱوَلََّ  ب  
هُ   لاتِ ٱ إلَِّا شُدا

َ
أ يَبۡلُغَ   َٰ حَتا حۡسَنُ 

َ
أ وۡفُواْ    ۡۥۚ هَِِ 

َ
 لمِۡيزاَنَ ٱ وَ   لۡكَيۡلَ ٱوَأ

 ِ فَ   لۡقِسۡطِِۖ ٱ ب قُلۡتُمۡ  ٰۖٓ وَإِذَا  وُسۡعَهَا إلَِّا  نَفۡسًا  نكَُل فُِ  وَبعَِهۡدِ    عۡدِلوُاْ ٱ لََّ   ِۖ قُرۡبََّٰ ذَا  ِ ٱوَلوَۡ كََنَ  وۡفُواْۚۡ   للَّا
َ
أ

ىَٰكُم بهِِ  رُونَ  ۦذََٰلكُِمۡ وَصا  [ ١٥٢-١٥١ :]الأنعام  ﴾١٥٢لعََلاكُمۡ تذََكا
برای :  بگ » است،  کرده  حرام  شنا  بر  پر ردگارتام  که  را  آنچه  بخ انمبنایند  اینکه  :  تام 

از   را  خ د  فرزندام  کنند    ننکی  مادر  پدر    به  ندهند    قرار  شریک  ا   با  را  چنزی 
می ر زی  آنام  شنا    به  ما  نکشند،  تنگدستی  زشت    )ترس(  )کارهای(  به  دهنم   

)کشت ( ا  را حرام    اللّٰهآشکار باشد یا پنهام، نزدیک نش ید   کسی که  ناشایست آنچه  
شنا را به آم سفارش نن ده    اللّٰهکرده است، جز به حق نکشند، ای  چنزی است که  

  به ما  یتنم نزدیک نش ید، مگر به بهتری    رتی    (151است، شاید که خرد  رزید )
برسد؛    خ د  )عقلی(  رشد  )بل غ  (  س   به  تا  باشد(  ا   منفعت  راستای  در  )که 
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جز به اندازۀ  )سنجش( پننانه   ) زم( تراز  را به عدالت رعایت کنند، ما هنچکس را  
ننی  تکلنف  می ت انش  که سخ   هنگامی  می کننم    گ اهی  )یا  را    دهند( گ یند  عدالت 

ای  است   فا کنند،   اللّٰهرعایت کنند، هرچند )دربارۀ( خ یشا ند باشد   به عهد   پننام  
 . « ت، شاید که پند گنرید ( شنا را به )پنر ی از( آم سفارش کرده اس اللّٰه )آنچه  

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

مَ   إنِامَا  قُلۡ ﴿ َ   حَرا ثۡمَ   بَطَنَ   وَمَا  مِنۡهَا  ظَهَرَ   مَا   ٱلۡفَوََٰحِشَ   رَبّ ِ ن   ٱلَۡۡق ِ   بغَِيۡرِ   وَٱلۡبَغَۡ   وَٱلۡإِ
َ
  تشُِۡۡكُواْ   وَأ

 ِ ِلۡ  لمَۡ  مَا بٱِللَّا ن  سُلۡطََٰنٗا بهِِۦ يُنَ 
َ
ِ  عََلَ  تَقُولوُاْ   وَأ  [ ٣٣ :]الأعراف﴾ ٣٣تَعۡلمَُونَ  لََّ  مَا ٱللَّا

( کارهای زشت را، چه آشکارا باشد   چه پنهام   )ننز( گناه   سرکشی به ناحق  اللّٰه هنانا ):  بگ »
را شریک   اینکه چنزی  بر )حقاننت( آم    اللّٰهقرار دهند که    اللّٰهرا حرام کرده است؛    دلنلی 

 .  «نسبت دهند )حرام نن ده است(  اللّٰهدانند به  ناز  نکرده است   چنزی را که ننی

 : فرمایدمی متعا اللّٰه   اسلام کشت  جام محترم را حرام دانسته است؛ 

لوَِلَِ هِِۦ   ٱلنافۡسَ   تَقۡتُلُواْ   وَلََّ ﴿ جَعَلۡنَا  فَقَدۡ  مَظۡلُومٗا  قُتلَِ  وَمَن   ِۗ ِ بٱِلۡۡقَ   
إلَِّا  ُ ٱللَّا مَ  حَرا ٱلاتِ 

ِ ٱلۡقَتۡلِِۖ إنِاهُۥ
 [٣٣ :]الإسراء﴾٣٣كََنَ مَنصُورٗا سُلۡطََٰنٗا فَلََ يسُۡۡفِ فِ 

حق نکشند؛   هرکس به    )به قتل رساندم آم را( حرام کرده است جز به  اللّٰه  کسی که  »
ایم، ا  ننز نباید در )کنفر( قتل  ستم کشته ش د، به قنّم ا  قدرت )  حق قصاص( داده

 .  «  شریعت ا ( قرار دارد اللّٰهتردید ا  ) لیّ دَم( تحت حنایت )ر ی کند، بیزیاده

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِينَ ﴿ ِ   مَعَ   يدَۡعُونَ   لََّ   وَٱلَّا َٰهًا  ٱللَّا مَ   ٱلنافۡسَٱلاتِ   يَقۡتُلُونَ   وَلََّ   ءَاخَرَ   إلَِ ُ   حَرا   وَلََّ   بٱِلۡۡقَ ِ   إلَِّا   ٱللَّا
ثَامٗا يلَۡقَ  ذََٰلكَِ  يَفۡعَلۡ  وَمَن يزَۡنوُنَۚۡ 

َ
 [٦٨ :]الفرقان﴾٦٨أ

با      کسانی که » ا  را( حرام کرده    اللّٰهخ انند   کسی که  ننی  اللّٰهمعب د دیگری  ]کشت  
به  زنا ننیحق ننی  است، جز  را مرتکب ش د، کشند    ای  )گناهام(  کنند؛   هرکس 

 . « بنندکنفر گناه )خ یش( را می
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 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   هنچنن  اسلام، فساد   تبهکاری در زمن  را حرام دانسته است؛ 

رۡضِ  فِِ  تُفۡسِدُواْ  وَلََّ ﴿
َ
 [ ٥٦ :]الأعراف﴾٥٦ََ... إصِۡلََٰحِهَا بَعۡدَ   ٱلۡأ

   .«  در زمن  پس از ا لاح آم تباهی نکنند»

 دهد که ایشام خطاب به ق مش فرم د:خبر می  متعا  از پنامبرش شعنباللّٰه 

خَاهُمۡ   مَدۡيَنَ   وَإِلَََٰ ﴿
َ
ۚۡ   أ َ   يََٰقَوۡمِ   قَالَ   شُعَيۡبٗا ِنۡ   لَكُم  مَا  ٱعۡبُدُواٱْللَّا جَاءٓتَۡكُم   إلََِٰهٍ   م  قَدۡ  ٰۥٓۖ  هُ غَيۡرُ

وَلََّ   وَٱلمِۡيزاَنَ  ٱلۡكَيۡلَ  وۡفُواْ 
َ
فَأ  ٰٓۖ ب كُِمۡ را ِن  م  فِِ  بيَ نَِةر  تُفۡسِدُواْ  وَلََّ  شۡيَاءَٓهُمۡ 

َ
أ ٱلنااسَ  تَبۡخَسُواْ 

ؤۡمِنيِنَ  ۚۡ ذََٰلكُِمۡ خَيۡرر لاكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلََٰحِهَا
َ
 [ 85 :]الأعراف﴾ 85ٱلۡأ
م ،  » ق م  )س ی(    اللّٰهای  از  یقنناً  ندارید،  )بحق(  معب دی  ا   جز  که  کنند  عبادت  را 

پر ردگارتام برای شنا دلنلی ر ش  آمده است، پس )حق( پننانه   تراز  را کامل )   
 حنح( ادا کنند   از )ارزش( کالای مردم نکاهند   در زمن  پس از ا لاح آم فساد  

   .« نکنند، اگر اینام دارید؛ ای  برای شنا بهتر است

 :فرمایدسبحانه  تعالی می اللّٰهاسلام سحر   جاد گری را حرام کرده است؛  

ْٰۖٓ   مَا   تلَۡقَفۡ   يمَِينكَِ   فِِ   مَا   وَأَلۡقِ ﴿  حِرِٖۖ   كَيۡدُ   صَنَعُواْ   إنِامَا   صَنَعُوآ احِرُ   يُفۡلِحُ   وَلََّ   سََٰ ﴾  ٦٩أتَََِٰ   حَيۡثُ   ٱلسا

 [ ٦٩  :]طه 

اند، فقط  تردید، آنچه آنام ساخته اند ببلعد؛ بی   آنچه در دست راست خ د داری، بنفک  تا ]تنام[ آنچه ساخته » 
 .  « گردد جاد گر است   جاد گر هر جا که باشد )  هرچه انجام دهد(، رستگار ننی ننرنگ  

المُوبقَِاتِ« :  فرماید می    اللّٰه رس        بعَْ  السَّ قَالَ :  قَالوُا .  »اجْتَنِبُوا  ؟  وَمَا هُنَّ  ِ ِ  :  ياَ رسَُولَ اللََّّ بِاللََّّ كُ  ْ »الشِّْ
الَّتِِ   النَّفْسِ  وَقَتلُْ  حْرُ  الزَّحْفِ  وَالسِّ يَوْمَ  وَالََّوَلِِّّ  الََتِيمِ  مَالِ  وَأكَْلُ  بَا  الرِّ وَأكَْلُ  بِالْقَِّ  إِلََّّ   ُ اللََّّ مَ  حَرَّ

الغَافِلََتِ«  المُؤْمِنَاتِ  المُحْصَنَاتِ  هلاک .  وَقَذْفُ  گناه  هفت  کنند« »از  د ری  یا  :  گفتند .  کننده 
به  :  چه هستند؟ فرم دند   ها آم ،  اللّٰه رس     اللّٰه  ، سحر، کشت  کسی که  متعا  اللّٰه  »شرک  رزیدم 
)کشت ( ا  را حرام کرده است مگر به حق؛ رباخ اری، خ ردم ما  یتنم، فرار کردم هنگام    متعا  

   . [ ( 6857صحیح بخاری ) ] .  گناه« نبرد   تهنت زدم به زنام مؤم  پاکدام  بی 
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های آشکار   پنهام   زنا   عنل ق م ل ط را حرام دانسته است؛ در آغاز ای   اسلام زشتی
بخش آیات مرب ط به تحریم ای  م ارد ذکر گردید؛ هنچنن  اسلام رباخ اری را حرام  

 :فرماید می متعا اللّٰه کرده است؛ 

يُّهَا﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ َ   ءَامَنُواْ   ٱلَّا اْ   مِنَ   بقَََِ   مَا  وَذَرُواْ   ٱتاقُواٱْللَّا ِبَوَٰٓ ؤۡمِنيِنَ   كُنتُم  إنِ  ٱلر  امۡ   فَإنِ  ٢٧٨مُّ   ل

ذَنوُاْ   تَفۡعَلُواْ 
ۡ
ِنَ   بِِرَۡبٖ   فَأ ِ   م  ٰۦٓۖ   ٱللَّا مۡوََٰلكُِمۡ   رءُُوسُ   فَلَكُمۡ   تبُۡتُمۡ   وَإِن  وَرسَُولَِِ

َ
 وَلََّ   تَظۡلمُِونَ   لََّ   أ

 [ ٢٧٩-٢٧٨ :]البقرة  ﴾٢٧٩تُظۡلَمُونَ 

بترسند اگر مؤم  هستند   آنچه را که از )مطالبات(   اللّٰه اید، از ای کسانی که اینام آ رده»
  رس لش    اللّٰهپس اگر )چنن ( نکردید، بدانند که    (278ربا باقننانده است، رها کنند )

سرمایه ا ل  کردید،  ت به  اگر  جنگند    خ اهند  شنا  شناست،  هایبا  آم  از  تام 
   . «ش دکنند   نه بر شنا ستم می)بنابرای ( نه ستم می

هنچ گناهکههاری را هنچهه م ربههاخ ارام تهدیههد بههه جنههگ نکههرده اسههت؛ زیههرا   متعا اللّٰه  
 .  انجامدرباخ اری به تباهی دی ،  ط ، ما    جام می

بت برای  آنچه  خ ردم  مردارخ اری    کرده  اسلام  حرام  را  خ ک  گ شت  شده    ذبح  ها 
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه است؛ 

مَِتۡ ﴿ مُ   ٱلمَۡيۡتَةُ   عَليَۡكُمُ   حُر  ٓ   ٱلَۡنِِيرِ   وَلَۡۡمُ   وَٱلا هِلا   وَمَا
ُ
ِ   لغَِيۡرِ   أ  وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ   بهِِۦ  ٱللَّا

ِيةَُ   وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ  ٓ  وَٱلناطِيحَةُ   وَٱلمُۡتََدَ  كَلَ   وَمَا
َ
بُعُ   أ يۡتُمۡ   مَا   إلَِّا   ٱلسا ن   ٱلنُّصُبِ   عََلَ   ذُبحَِ   وَمَا  ذَكا

َ
  وَأ

زۡلََٰمِِۚ  تسَۡتَقۡسِمُواْ 
َ
َۗ  ذََٰلكُِمۡ  بٱِلۡأ  [ 3 :]المائدة ﴾3... فسِۡقٌ

بر آم برده ش د    اللّٰه)گ شت( مردار   خ م   گ شت خ ک   آنچه )هنگام ذبح( نام غنر  »
به ضربه افتاده    بلندی  از  باشد    با ضربه مرده  ی شاخ    )حن انی که( خفه شده   

مگر آنکه ذبح )شرعی(    -،  )حن ام دیگری( مرده باشد   آنچه درندگام خ رده باشند
ها ذبح شده   آنکه با تنرهای فا  بخت   قسنت طلب    آنچه برای بت   -کرده باشند  

 .  «فسق   نافرمانی است  هاای کنند )هنه( بر شنا حرام شده   )ر ی آ ردم به تنام( 
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اللّٰه  ها را حرام کرده است؛  ها   ناپاکیها   دیگر ان اع نجاستاسلام ن شندم مست کننده
 : فرمایدمی متعا  

أيَُّهَا ﴿  ِينَ   يََٰٓ ِنۡ   رجِۡسر   وَٱلۡأَزۡلََٰمُ   وَٱلۡأَنصَابُ   وَٱلمَۡيۡسُِۡ   ٱلَۡمَۡرُ   إنِامَا  ءَامَنُوآْ   ٱلَّا يۡطََٰنِ   عَمَلِ   م    ٱلشا
يۡطََٰنُ أنَ يُوقعَِ    ٩٠فَٱجۡتَنبُِوهُ لَعَلاكُمۡ تُفۡلِحُونَ   بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدََٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَاءَٓ فِِ ٱلَۡمَۡرِ  إنِامَا يُرِيدُ ٱلشا

نتَهُونَ  ةِِۖ فَهَلۡ أنَتُم مُّ لَوَٰ ِ وَعَنِ ٱلصا كُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّا  [ ٩١-٩٠  :]المائدة ﴾ ٩١وَٱلمَۡيۡسِِۡ وَيَصُدا

آ رده» اینام  بیای کسانی که  بتاید،  قنار    قرعهتردید شراب    تنرهای  )فالگنری(  ها    کشی 
هنانا    (90د ری کنند، شاید که رستگار ش ید )  هاآمپلند ) ( از عنل شنطام هستند، پس از  

یاد  شنطام می با شراب   قنار، در منام شنا دشننی   کننه ایجاد کند   شنا را از  خ اهد 
( بنام  31تر در بخش شناره ) پنش  . «دارید؟دست برمی  هاآم  از نناز بازدارد، پس آیا از    اللّٰه

ناپاکی   اللّٰه رس    یکی از  فات    متعا اللّٰه  شد که   ها را  در ت رات را چنن  ذکر نن ده که 
 : فرمایدمی  متعا  اللّٰه  گرداند؛  بر آنام حرام می

ِينَ ﴿ ا  ٱلنابِِا  ٱلراسُولَ   يتَابعُِونَ   ٱلَّا م ِ
ُ
ِي يََِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ   ٱلۡأ

نَِيلِ ٱلَّا َٰةِ وَٱلۡإِ ٱلِاوۡرَى
ئثَِ  ٱلَۡبَََٰٓ عَليَۡهِمُ  ِمُ  وَيُحَر  ي بََِٰتِ  ٱلطا لهَُمُ   

وَيُحِلُّ ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَىَٰهُمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُهُم 
ۡ
  يَأ

غۡلََٰلَ 
َ
هُمۡ وَٱلۡأ ۚۡ  وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡ  [١٥٧ :]الأعراف ﴾١٥٧...ٱلاتِ كََنتَۡ عَليَۡهِمۡ

کنند، )پنامبری(  ( پنر ی میاللّٰهی )کسانی که از )ای ( فرستاده   پنامبر درس نخ انده»
ا  را نزد خ د در ت رات   انجنل میکه )هنانا( نام )  نشانه یابند،  های( ن شته شدۀ 

ننکی به  را  آنام  پلندیها فرمام می)کسی که(  از  باز میدهد    پاکنزهها  را  دارد    ها 
بار   قند  کند   اعنا  مشقتها را بر آنام حرام میگرداند   پلندیشام حلا  میبرای

 .  «دارد  بندهایی را که بدام مکلف شده ب دند از ]عهدۀ[ آنام برمی

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه اسلام، خ ردم ما  یتنم را حرام کرده است؛  

ٰۖٓ   ٱلََۡتََٰمَََٰٓ   وءََاتوُاْ ﴿ مۡوََٰلهَُمۡ
َ
لوُاْ   وَلََّ   أ ي بِِِۖ   ٱلَۡبَيِثَ   تتَبََدا كُلُوٓاْ   وَلََّ   بٱِلطا

ۡ
مۡوََٰلهَُمۡ   تَأ

َ
ۚۡ   إلَََِٰٓ   أ مۡوََٰلكُِمۡ

َ
  أ

 [ ٢ :]النساء ﴾٢ كَبيِٗرا حُوبٗا كََنَ  إنِاهُۥ
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ام ا » یتننام  به  پاک     )ام ا (  با  را  )خ د(  ناپاک  )ام ا (  دهند    تح یل  را  شام 
  ام ا  آنام را )با مخل ط کردم در( ام ا  خ دتام نخ رید، به   )یتننام( ع ض نکنند

   .«راستی که ای  گناه بزرگی است 

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِينَ   إنِا ﴿  وَسَيَصۡلَوۡنَ   أمَۡوََٰلَ   يَأكُۡلُونَ   ٱلَّا ناَرٗاٰۖٓ  بُطُونهِِمۡ  فِِ  يَأكُۡلُونَ  إنِامَا  ظُلۡمًا  ﴾  ١٠سَعِيٗرا   ٱلََۡتََٰمَََٰ 

 [ ١٠  :]النساء

به ستم می» را  یتننام  ام ا   که  ای   در حقنقت، کسانی  جز  در خ رند،  آتش  ننست که 
 .«آیند برند   به ز دی به آتشی برافر خته درمی شکم خ یش فر  می 

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  فر شی از طریق دستکاری پننانه   تراز  را حرام نن ده است؛  اسلام کم

ِفِينَ   وَيۡلر ﴿ ِينَ 1ل لِۡمُطَف  و   كََلوُهُمۡ   وَإِذَا  ٢  يسَۡتَوۡفُونَ   ٱلنااسِ   عََلَ   ٱكۡتَالوُاْ   إذَِا  ٱلَّا
َ
زَنوُهُمۡ   أ   وا

ونَ  لََّ  3يُُۡسُِۡ
َ
وْلََٰٓئكَِ  يَظُنُّ  أ

ُ
ناهُم أ

َ
بۡعُوثوُنَ  أ  [ 4-1  :]المطففين﴾ 4 ما

کم» حا   به  )در   ای  )ها    زمپننانهفر شام  از   (1ها(  خ د(  )برای  چ م  که  کسانی 
می پننانه  میمردم  کامل  را  خ د  حق  )کنند،  )می  ( 2گنرند  که  هنگامی  خ اهند(    

می کم  کنند،  یا  زم  پننانه  آنام  )برای  ننی  (3گذارند  گنام  آنام  )ر ز  آیا  که  کنند 
 .  «(4ش ند؟ )رسد   آنام از قبرها( برانگنخته میقنامت فرا می

( به ذکهر آیهات   احادیهث دا   31)   ۀ اسلام قطع پن ند خ یشا ندی را حرام کرده است؛ در بخش شنار 
 .  بر تحریم ای  محرمات اتفاق دارد   بر آم پرداختنم؛   )شریعت( هنه ای  انبنا   رس لام 

دروغ، کلاهباردارى، خيانات،  :  اسلام از اخالاق نكوهياده و ناپساندى مانناد   -35
سریبكارى، حسادت، نيرنگ زشت، دزدى، تجاوزگرى و ستمگرى نىو کارده و از  

 .  اى نىو کرده است هرگونه اخلاق ناپسندیده 
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه کند؛ اسلام به ط ر کلی از اخلاق ناپسند نهی می

ِرۡ   وَلََّ ﴿  كَ   تصَُع  ٰۖٓ   لۡأرَۡضِ ٱ   فِِ   تَمۡشِ   وَلََّ   للِنااسِ   خَدا َ ٱ   إنِا   مَرحًَا تَالٖ   كُا   يُُبُِّ   لََّ   للَّا  [ ١٨  :لقمان ]   ﴾ ١٨فَخُورٖ   مُُّۡ
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)با بی»  نر ؛ هنانا     از مردم ر ی مگردام   مغر رانه ر ی زمن  راه  هنچ    اللّٰه اعتنایی( 
 .  «متکبر فخرفر شی را د ست ندارد

القيامةِ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس     يومَ  مَجلِْسًا  منِِّ  وأقربكم  إلَِّ  أحبِّكم  من  »إنَّ 
ثارونَ   الثََّ القيامةِ  يومَ  مجلسًا  منِِّ  وأبعدَكم  إلَِّ  أبغضَكم  وإنَّ  أخلَقًا  أحاسنكَُم 

والمتفَيهِقون«  قونَ  فما  :  قالوا .  والمتشدِّ قونَ  والمتشدِّ ثارونَ  الثََّ علِمنا  قد   ِ اللََّّ رسولَ  يا 
ونَ« :  المتفَيهِقونَ؟ قالَ  تری  شنا به  تری  شنا نزد م    نزدیک »هنانا محب ب.  »المتكبِِّ

خ ش  قنامت،  ر ز  در  م   مبغ ضاخلاقهننشننی  هنانا  شناست؛    شنا  تری   تری  
گ     گ    گزافهنزد م    د رتری  شنا از هننشننی م  در ر ز قنامت، افراد بنه ده

شناسنم،  ک  را میگ    گزافه، افراد بنه دهاللّٰهرس   ای : گفتند.  "مُتَفَنهق م" هستند« 
   . [(791السلسة الصحیحة )]. »متکبرام«: اما "مُتَفَنهق م" چه کسانی هستند؟ فرم د

 :فرمایدمی متعا اللّٰه کند؛ اسلام از در غ گفت  نهی می

ابر  …﴿ َ لََّ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ مُسۡۡفِر كَذا  [ ٢٨ :]غافر﴾٢٨إنِا ٱللَّا

 . «کندکسی را که اسرافکار در غگ  باشد، هدایت ننی  اللّٰههنانا »

»وَإِيَّاكُمْ وَالكَْذِبَ فَإِنَّ الكَْذِبَ يَهْدِي إِلََ الفُْجُورِ وَإِنَّ الفُْجُورَ يَهْدِي إِلََ  :  فرماید می    اللّٰه رس       
يَكْذِبُ   الرَّجُلُ  يزََالُ  وَمَا  اباً« النَّارِ  كَذَّ الِل  عِندَْ  يُكْتَبَ  حَتََّّ  الكَْذِبَ  در غگ یی  .  وَيَتَحَرَّى  »از 

به س ی گناهام هدایت می  باشند؛ زیرا در غگ یی )انسام را(  به  برحذر  کند   گناهام )انسام را( 
باشد تا اینکه به  گ ید   در پی در غگ یی می کند؛   شخص پن سته در غ می س ی د زخ هدایت می 

 .  [ ( 2607صحیح مسلم ) ] .  ش د« ن شته می   اللّٰه عن ام در غگ  نزد  

ثلَََثٌ :  فرماید می    اللّٰه رس        المُنَافِقِ  خَانَ« :  »آيَةُ  اؤْتمُِنَ  وَإِذَا  أخَْلَفَ  وعََدَ  وَإِذَا  كَذَبَ  ثَ  حَدَّ .  إِذَا 
است   ۀ »نشان  چنز  سه  می :  منافق  در غ  گ ید،  دهد  هرگاه سخ   هرگاه  عده  خلاف  عده  گ ید   
   . [ ( 6095صحیح بخاری ) ] .  کند« کند   هرگاه امانتی به ا  سپرده ش د، در آم خنانت می می 
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)در بهازار مدینهه( از کنهار     اللّٰهرسه    در حدیای آمده که  .  کنداسلام از کلاهبرداری نهی می
گذشت، پس دستش را در م آم فر  برد کهه انگشهتانش  ای غذا )غلات   حب بات( میکنسه

ای رس   خهدا، بهارام خه رده  :  »ای  چنست ای  احب غذا؟« گفت:  خنس شد، پس فرم د 
ای تها مهردم آم را ببننهد؟  ی( آم را بالا قهرار نهداده»چرا )قسنت خنس شده:  است؛ فرم د 

   .[(102صحیح مسلم )].  کسی که تقلب   کلاهبرداری کند از )پنر ام  اقعی( م  ننست«

 :فرمایدمی متعا اللّٰه اسلام از خنانت   فریب نهی کرده است؛ 

يُّهَا ﴿ 
َ
أ ِينَ   يََٰٓ َ   تََوُنوُاْ   لََّ   ءَامَنُواْ   ٱلَّا مََٰنََٰتكُِمۡ   وَتََوُنوُٓاْ   وَٱلراسُولَ   ٱللَّا

َ
نتُمۡ   أ

َ
 [ 27  :]الأنفال ﴾ 27  تَعۡلَمُونَ   وَأ

پنامبر خنانت نکنند   )هنچنن ( در امانت   اللّٰه اید، به  کسانی که اینام آ رده ای  »   تام های   
گاهی داریدخنانت نکنند، درحالی  :فرمایدمی متعا اللّٰه   . «که آ

ِينَ ﴿ ِ  بعَِهۡدِ  يُوفُونَ  ٱلَّا  [٢٠ :]الرعد﴾٢٠ٱلمِۡيثََٰقَ  ينَقُضُونَ  وَلََّ  ٱللَّا

 .  «کنند فادار هستند   عهدشکنی ننی اللّٰه)هنام( کسانی که به پننام  »

»اغْزُوا وَلََّ  :  فرم دهنگام فرستادم لشکری برای جهاد، خطاب به آنام می   اللّٰهرس       
»جهاد کنند   در غنایم خنانت نکنند  .  وَلَِدًا«تَغُلُّوا وَلََّ تَغْدِرُوا وَلََّ تَمْثُلُوا وَلََّ تَقْتُلُوا  

   .[(1731صحیح مسلم )].   عهدشکنی نکنند   ماله نکنند   ک دکام را نکشند«

خَصْلَةٌ  :  فرماید می    اللّٰهرس        فِيهِ  كََنتَْ  وَمَنْ  خَالصًِا  مُنَافقًِا  كََنَ  فِيهِ  كُنَّ  مَنْ  رْبَعٌ 
َ
»أ

فِيهِ   كََنتَْ  يدََعَهَا مِنهُْنَّ  حَتََّّ  النِّفَاقِ  مِنَ  وَإذَِا  :  خَصْلَةٌ  كَذَبَ  ثَ  حَدَّ وَإذَِا  خَانَ  اؤْتمُِنَ  إذَِا 
»چهار )خصلت(  ج د دارد که اگر در کسی  ج د داشته  .  عََهَدَ غَدَرَ وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ«

از   خصلت  یک  در  ی  هرکس  است؛    خالص  منافقی  باشد،    ها آمباشند،  داشته   ج د 
تا اینکه آم را رها کند  از نفاق در ا   ج د دارد  امانتدار چنزی قرار  :  خصلتی  هرگاه ا  را 

دهند خنانت کند   هرگاه سخ  گ ید در غ گ ید   هرگاه عهد   پننام بندد عهدشکنی  
  .[ (34صحیح بخاری )]. کشی کند« کند   هرگاه با کسی خص مت  رزد حق

 :فرمایدمی متعا  اللّٰهکند؛ اسلام از حسادت نهی می



 

108 

مۡ ﴿
َ
َٰ   ٱلنااسَ   يَُۡسُدُونَ   أ ٓ   عََلَ َٰهُمُ   مَا ُ   ءَاتىَ ٓ   فَقَدۡ   فَضۡلهِِٰۦٓۖ   مِن  ٱللَّا  ٱلۡكِتََٰبَ   إبِرََٰۡهيِمَ   ءَالَ   ءَاتيَنَۡا

لۡكًَ  وءََاتَيۡنََٰهُم وَٱلۡۡكِۡمَةَ   [ ٥٤ :]النساء﴾٥٤ عَظِيمٗا مُّ

به خاطر آنچه  » به مردم  به  به آنام بخشنده، حسادت می  از فضل خ یش  اللّٰهآیا  یقنناً ما   رزند؟ 
   .«خاندام ابراهنم کتاب   حکنت عطا کردیم   به آنام فرمانر ایی بزرگی بخشندیم 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِنۡ   كَثيِرر   وَدا ﴿  ونكَُم   لوَۡ   ٱلۡكِتََٰبِ   أهَۡلِ   م  ِنۢ   يرَُدُّ ارًا  إيِمََٰنكُِمۡ   بَعۡدِ   م  ِنۡ   حَسَدٗا   كُفا ِنۢ    عِندِ   م  أنَفُسِهِم م 
كُ ِ   َٰ عََلَ  َ إنِا ٱللَّا ٓۦَۗ  بأِمَۡرِهِ  ُ َٰ يَأتَِِۡ ٱللَّا حَتا وَٱصۡفَحُواْ  فَٱعۡفُواْ   ٰٓۖ ٱلَۡۡقُّ لهَُمُ   َ مَا تَبَينا قَدِيرر بَعۡدِ  ءٖ  شََۡ  ١٠٩ ﴾  

 [ ١٠٩  :]البقرة 

تام به  بسناری از اهل کتاب، از ر ی حسدی که در  ج دشام است، آرز  دارند که شنا را بعد از اینام » 
حا  کفر باز گردانند، پس از اینکه حق برای آنام ر ش  شده است؛ پس شنا عف  کنند   در گذرید، تا  

   . « بر هر چنزی ت اناست   اللّٰه فرمام خ یش را )برای جهاد با آنام(  ادر نناید، هنانا    اللّٰه 

مَمِ قَبلْكَُمْ »دَبَّ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس       
ُ
الْسََدُ وَالَبغْضَاءُ هَِِ الْاَلِقَةُ  :  إِلََكُْمْ دَاءُ الْ

حَتََّّ   الجنََّةَ  تدَْخُلُوا  لََّ  بِيدَِهِ  نَفْسِِ  ي  ِ وَالََّّ ينَ  الدِّ تَُلِْقُ  وَلكَِنْ  عَرَ  الشَّ تَُلِْقُ  قُولُ 
َ
أ لََّ 

لََمَ   السَّ فشُْوا 
َ
أ لكَُمْ؟  ذَلكَِ  يثُبَِّتُ  بمَِا  نبَِّئُكُمْ 

ُ
أ فلَََ 

َ
أ تَُاَبُّوا  حَتََّّ  تؤُْمِنُوا  وَلََّ  تؤُْمِنُوا 

ت زی است،  های پنش از شنا که حسادت   کننههای )در نی( امت»بنناری. بيَنْكَُمْ«
تراشند،  م ها را می:  گ یمتراشنده هستند، ننی  هاآماند    در منام شنا هم پدیدار شده

را می بن  میبلکه دی   از  آنکه جانم در دست ا ست،  ارد تراشند )   به  برند(، قسم 
ننی ننیبهشت  اینام  بنا رید،    اینام  آنکه  تا  د ست  ش ید  را  یکدیگر  اینکه  تا  آ رید 

پایدار   برای شنا  را  ای  د ستی   محبت  نسازم که  گاه  آ از چنزی  را  آیا شنا  بدارید؛ 
  .[(2510سنن ترمذی )]. کند؟ سلام کردم را در بن  یکدیگر منتشر کنند« می

 :فرمایدمی متعا اللّٰه کند؛ های بد نهی میاسلام از ننرنگ 

كََٰبَُِ  قَرۡيَةٍ   كُ ِ   فِِ  جَعَلۡنَا وَكَذََٰلكَِ ﴿
َ
ٰۖٓ  لََِمۡكُرُواْ  مُُّۡرمِِيهَا أ نفُسِهِمۡ  إلَِّا  يَمۡكُرُونَ  وَمَا فيِهَا

َ
  وَمَا  بأِ

 [ ١٢٣ :]الأنعام﴾١٢٣يشَۡعُرُونَ 
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بزرگام آم را بزهکارام قرار دادیم تا در آم به ننرنگ بپردازند     اینگ نه در هر شهری  »
 .  « کنندزنند،  لی خ دشام درک ننیآنام جز به خ د ننرنگ ننی

مسنح  متعا اللّٰه   کردند  تلاش  یه دیام  که  نن ده  گاه  آ را  اما     ما  بکشند،    اللّٰه را 
کنندگام  شام را به آنام بازگرداند   بنام داشت که ننرنگ بد تنها گریبام ننرنگ ننرنگ 

 : فرمایدمی متعا اللّٰه را خ اهد گرفت؛ 

 ﴿۞  ٓ ا ِٰۖٓ   إلََِ   أنَصَارِيٓ   مَنۡ   قَالَ   ٱلۡكُفۡرَ   مِنۡهُمُ   عِيسَََٰ   أحََسا   فَلَما ِ   أنَصَارُ   نََۡنُ   ٱلَۡۡوَاريُِّونَ   قَالَ   ٱللَّا   ٱللَّا
ِ   ءَامَناا  ٓ   ٥٢  مُسۡلمُِونَ   بأِنَاا   وَٱشۡهَدۡ   بٱِللَّا ٓ   ءَامَناا  رَبانَا مَعَ   وَٱتابَعۡنَا  أنَزَلۡتَ   بمَِا فَٱكۡتُبۡنَا  ٱلراسُولَ 

َٰهِدِينَ  ٱلۡمََٰكِرِينَ   ٥٣ٱلشا خَيۡرُ   ُ وَٱللَّا  ٰٓۖ ُ ٱللَّا وَمَكَرَ  مُتَوَف يِكَ    ٥٤وَمَكَرُواْ  إنِّ ِ  يََٰعِيسَََٰٓ   ُ ٱللَّا قَالَ  إذِۡ 
إلَََِٰ   كَفَرُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّا فَوۡقَ  ِينَٱتابَعُوكَ  ٱلَّا وجََاعِلُ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّا مِنَ  رُكَ  وَمُطَه ِ إلََِا  يَوۡمِ  وَرَافعُِكَ 

 [ ٥٥-٥٢  :عمران  ل آ ]﴾ ٥٥ٱلۡقِيََٰمَةِِۖ ثُما إلََِا مَرجِۡعُكُمۡ فَأحَۡكُمُ بيَۡنَكُمۡ فيِمَا كُنتُمۡ فيِهِ تََۡتَلِفُونَ 

ایشام » از  نافرمانی( کرد، گفت  پس هنگامی که عنسی  یا رام م   :  احساس کفر )   چه کسانی 
به س ی   دع ت(  راه  گفتند   اللّٰه)در  )دی (  :  هستند؟ ح اری م  یا رام  به    اللّٰهما    اللّٰه هستنم، 

پر ردگارا، به آنچه ناز     (52ایم   )ت  ننز( گ اه باش که ما تسلنم )ا ( هستنم )اینام آ رده
بن یس  کرده گ اهام  در زمرۀ  را  ما  نن دیم، پس  پنر ی  )ت (  از فرستادۀ  آ ردیم    اینام  ای 

شام(  )ننز در مقابل  اللّٰهپس )یه دیام   دشننام عنسی برای کشت  ا ( مکر  رزیدند      (53)
نن د     )  اللّٰهمکر  است  مکرکنندگام  )54بهتری   که  (  هنگامی  آ رید(  یاد  عنسی    اللّٰهبه  به 

به س ی خ یش بالا می:  فرم د  برم   )بعد از آنکه ت  را به  ای عنسی، م  ت  را )هم اکن م( 
می فر فرستادم(  )تهنتزمن   از  را  ت   کفر  رزیدهمنرانم    که  کسانی  پاک  های(  اند، 

میمی رها    ( کردهگردانم  پنر ی  ت   از  که  را  کسانی  رستاخنز  ر ز  تا  از  سازم(    برتر  اند، 
تام به س ی م  است، آنگاه در )م رد(  اند، سپس بازگشتدهم که کفر  رزیدهکسانی قرار می

خبر داده که ق م پنامبرش    متعا اللّٰه       .« کنمتام دا ری میآنچه اختلاف داشتند، در منام

شام را  ننرنگ  اللّٰهننز قصد کشت  ا  را داشتند   تدبنر   ننرنگ بخرج دادند که      الح 
 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  .  شام را ناب د ساختبه خ دشام باز گرداند   خ دشام   ق م
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ِ   تَقَاسَمُواْ   قَالوُاْ ﴿ هۡلَهُۥ  لَنُبيَ تِنَاهُۥ  بٱِللَّا
َ
هۡلهِِۦ  مَهۡلكَِ   شَهِدۡناَ  مَا   لوَِلَِ هِِۦ  لَنَقُولَنا   ثُما   وَأ

َ
  وَإِناا   أ

  عََٰقِبَةُ   كََنَ   كَيۡفَ   فَٱنظُرۡ   ٥٠يشَۡعُرُونَ   لََّ   وَهُمۡ   مَكۡرٗا  وَمَكَرۡناَ  مَكۡرٗا  وَمَكَرُواْ   ٤٩لَصََٰدِقُونَ 
ناا مَكۡرهِمِۡ 
َ
رۡنََٰهُمۡ  أ جََۡعِينَ  وَقَوۡمَهُمۡ  دَما

َ
 [ 51-٤٩ :]النمل﴾ 51أ

بر  الح   خان اده  اللّٰهبه  :  گفتند» کنند که  یاد  قتل  میاش شبنخ م  س گند  به  را  آنام    ( زننم 
میمی ا   دم  به  لی  سپس  خان اده:  گ ینم رساننم(،  ناب دی  هنگام  نب دیم    ما  حاضر  اش 

  آنام )برای قتل  الح   پنر انش( ننرنگی اندیشندند   ما )ننز    (49گ ینم )قطعاً راست می
چاره کافرام(  ناب دی  درحالیبرای  اندیشندیم،  ننیای  آنام  )که  بنگر    (50دانستند  پس 

 .  « شام را ناب د کردیمشام چه شد که ما هنۀ آنام   ق معاقبت ننرنگ

از دزدی نهی می وَلََّ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس    کند؛  اسلام  مُؤْمِنٌ  وهَُوَ  يزَْنِِ  انِِّ حِيَِّ  يزَْنِِ الزَّ »لََّ 
حِيَِّ   يشََْْبُ  وَلََّ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  قُ  يسَِْْ حِيَِّ  قُ  بَعْدُ« يسَِْْ مَعْرُوضَةٌ  وَالََّوْبَةُ  مُؤْمِنٌ  وهَُوَ  بُهَا  .  يشََْْ

حن    در  شرابخ ار  ننست    مؤم   سرقت  حن   سارق  ننست    مؤم   زنا  حن   در  »زناکار 
   .[( 6810صحیح بخاری )] .  شراب ن شندم مؤم  ننست   هن ز )درگاه( ت به کردم باز است« 

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه کند؛ اسلام از تجا زگری نهی می

َ   إنِا  ۞﴿ مُرُ   ٱللَّا
ۡ
وَٱلمُۡنكَرِ    ٱلۡفَحۡشَاءِٓ   عَنِ   وَيَنۡهََٰ   ٱلۡقُرۡبََّٰ   ذِي  وَإِيتَايٓ    وَٱلۡإِحۡسََٰنِ   بٱِلۡعَدۡلِ   يَأ

رُونَ  ِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلاكُمۡ تذََكا  [٩٠ :]النحل﴾٩٠وَٱلۡبَغِۡ

دهد   از فحشا، منکر  خ یشا ندام دست ر میبه عدالت، ننک کاری   بخشش به  اللّٰه هنانا »
   .«کند، شاید پند گنریدشنا را نصحنت می اللّٰهکند،    تجا زگری نهی می

»إنَّ الَل أوحى إلَِّ أن توَاضَعُوا حتَّ لَّ يبَغِِ أحدٌ عَل أحدٍ ولَّ يفخَرَ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس       
تا اینکه کسی بر کسی    اللّٰه»هنانا  .  أحدٌ عَل أحدٍ« به م   حی کرده که ت اضع پنشه باشند 

   .[ (4895صحیح ابوداود )] .  )ظلم  ( تجا زگری نکند   کسی بر کسی فخرفر شی ننناید«

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه اسلام از ستنگری نهی کرده است؛ 

﴿...  ُ َٰلمِِينَ  وَٱللَّا  [٥٧ :عمران لآ] ﴾ ٥٧لََّ يُُبُِّ ٱلظا
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 : فرماید می   متعا اللّٰه     .  «ستنکارام را د ست ندارد  اللّٰه    »

َٰلمُِونَ  ...﴿  [ 21 :]الأنعام﴾21إنِاهُۥ لََّ يُفۡلحُِ ٱلظا

 :فرمایدمی متعا اللّٰه   . «کندهنانا ا  ستنگرام را رستگار ننی»

لَِمَاۢ ...﴿
َ
عَدا لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
َٰلمِِيَن أ  [ 31 :]الإنسان﴾31وَٱلظا

»ثلَََثةٌَ لََّ ترَُدُّ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس       ..  «  برای ستنگرام، عذابی دردناک تدارک دیده است»
وَدَعْوَةُ  :  دَعْوَتُهُمْ  يُفْطِرَ  حَتََّّ  ائمُِ  وَالصَّ العَْادِلُ  لهََا  الِْْمَامُ  وَتُفْتَحُ  الغَْمَامِ  عََلَ  تُُمَْلُ  المَْظْلُومِ 

وجََلَّ  عَزَّ  الرَّبُّ  وَيقَُولُ  مَاوَاتِ  السَّ حِيٍِّ«:  أبَوَْابُ  بَعْدَ  وَلوَْ  نَّكَ  لََْنصَُِّْ تِِ  نفر  .  وعَِزَّ »سه 
دار تا آنکه افطار کند   دعای مظل م که بر ر ی  حاکم عاد    ر زه:  ش د شام رد ننیدعای 

قسم  :  فرمایدمی   ش د   پر ردگار ها برایش گش ده میش د   درهای آسنامابرها حنل می
باشد«  از مدتی  داد، اگرچه پس  یاری خ اهم  را  ت   را مختصرا روایت  ] .  به عزتم،  امام مسلم آن 

( است،  )2749كرده  شماره  با  ترمذی  امام  و  شماره 2526(  با  احمد  امام  و  اختلاف  اندكی  با   )
 .  [ ( آن را روایت كرده است؛ واین لفظ، روایت امام احمد است8043)

پنامبرمام محند  هایی که به  ، معاذ ب  جبل را به ین  فرستاد، از جنله ت  نه    هنگامی که 

ِ  :  ایشام داشت ای  ب د که فرم د  »   .  حِجَابٌ« »وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ ليَسَْ بيَنَْهُ وَبَيَِّْ اللََّّ
   .[ (1496صحیح بخاری )] .  پرده   حجابی ننست«   اللّٰهاز دعای مظل م بترس که منام آم    

لََّ مَن ظَلم مُعاهِداً أو انتقَصَهُ أو كَُّفَهُ فوقَ طاقَتِه أو أخَذ منهُ : فرمایدمی  اللّٰهرس     
َ
»أ

گاه باشند که هرکس به اهل عهد  .  القيامةِ« شيئاً بِغيِْ طِيبِ نفَسِ فأنا حَجِيجُهُ يوم   »آ
اجازه با  که  کافرانی  جنله  )از  پننام  شده   اسلامی  د لت  رسنی  ارد  ستم  ی  اند( 

خرده عنبج یی    ا   از  )یا  کند  کم  چنزی  ا   حق  از  یا  از   رزد  بنش  یا  کند(  گنری 
ت انش ا  را مکلف نناید   بد م رضایتش چنزی از  ی بگنرد، م  در ر ز قنامت از ا   

  .[(3052داود )سنن ابو ]. دفاع خ اهم کرد«

 .  کند اسلام از هرگ نه اخلاق زشت   نار ا یا رفتار ستنگرانه یا ظالنانه نهی می   -بننند چنانکه می -پس 
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ربا یا زیان یا ابىام یا ظلم یا تقلب باشند یا باه    ۀ اسلام از هر معامله مالو که در بر دارند   -36
 .  شود، نىو کرده است ها و اسراد منجر مو ها و زیان عمومو به جواما، ملت ساجعه 

دارند بر  در  که  مالی  معامله  هر  از  به    ۀاسلام  یا  باشد  تقلب  یا  یا ظلم  ابهام  یا  زیام  یا  ربا 
در  .  ش د، نهی کرده است ها   افراد منجر میها   زیام عن می به ج امع، ملتفاجعه

آغاز ای  بخش، آیات   احادیث دا  بر تحریم ربا یا ظلم   تقلب   تباهی در زمن  را  
 :فرمایدمی متعا  اللّٰه ذکر کردیم؛ 

ِينَ ﴿ بيِنٗا  وَإِثمۡٗا  بُهۡتََٰنٗا  ٱحۡتَمَلُواْ   فَقَدِ   ٱكۡتَسَبُواْ   مَا  بغَِيۡرِ   وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   يُؤۡذُونَ   وَٱلَّا ﴾  ٥٨  مُّ

 [ ٥٨ :]الأحزاب

کسانی که مردام   زنام مؤم  را بد م اینکه مرتکب )عنل زشتی( شده باشند، آزار     »
   . «انددهند، قطعاً بهتام   گناه آشکاری را به د ش کشندهمی

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

نۡ ﴿ سَاءَٓ  وَمَنۡ  فَلنَِفۡسِهِٰۦٓۖ  صََٰلحِٗا عَمِلَ  ما
َ
َۗ  أ َٰمٖ  رَبُّكَ  وَمَا فَعَلَيۡهَا  ]٤٦ :]فصلت﴾٤٦ ل لِۡعَبيِدِ  بظَِلا

ای انجام دهد، پس به س د خ دش است   هرکس عنل بدی انجام دهد،  هرکس عنل شایسته»
   .«کندپس به زیام خ دش است؛   پر ردگار ت  هرگز به بندگام )خ یش( ستم ننی

ابهه  .  حکم نن دند که نباید زیام رساند   زیام دید   اللّٰهرس    :    در سنت آمده است که
 .  دا د آم را در سن  ر ایت کرده است

يؤُْمِنُ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس        كَنَ  ومَن  جارهَُ،  يؤُذِْي  فلَ  الْخِرِ  والََْومِ   ِ باللََّّ يؤُْمِنُ  كَنَ  »مَن 
ومَن   ضَيفَْهُ،  فَليُْكْرِمْ  الْخِرِ  والََْومِ   ِ أوْ  باللََّّ ا،  خَيًْْ فَليَْقُلْ  الْخِرِ  والََْومِ   ِ باللََّّ يؤُْمِنُ  كَنَ 

روايةٍ .  لِيسْكُتْ«  جارهِِ«:  وفي  إلَ  به  .  »فَلْيُحْسِنْ  به    اللّٰه»هرکس  دارد،  اینام  قنامت  ر ز    
به  هنسایه نرساند   کسی که  آزار  را گرامی    اللّٰهاش  باید مهنانش  دارد،  اینام  قنامت    ر ز 

   .    ر ز قنامت اینام دارد، یا باید سخنی ننک بگ ید   یا ساکت باشد«   اللّٰهدارد؛   هرکس به  
   .[ (47صحیح مسلم ) ] .  اش ننکی  رزد«»پس باید به هنسایه:  در ر ایت دیگری آمده است
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ةٍ سَجَنَتهَْا حَتََّّ مَاتتَْ : فرمایدمی  اللّٰهرس      ةٌ فِِ هِرَّ
َ
بتَِ امْرَأ فدََخَلتَْ فِيهَا النَّارَ لََّ  »عُذِّ

رضِْ«
َ
كُلُ مِنْ خَشَاشِ الْْ

ْ
ترََكَتهَْا تأَ إذِْ هَِِ حَبسََتهَْا وَلََّ هَِِ  طْعَمَتهَْا وسََقَتهَْا 

َ
»زنی  .  هَِِ أ

ای که آم را حبس کرده ب د تا اینکه آم گربه مُرد،  ارد جهنم شد، زیرا  به سبب گربه
)ای  زم( نه به آم گربه آب   غذا داده ب د   نه اینکه آم را رها کرده ب د تا از خس    

  .[(3482صحیح بخاری )]. خاشاک زمن  بخ رد، بلکه آم را حبس کرده ب د«

ای آزار رسانده است، در ای    رت  ضههعنت کسههی کههه کسی است که به گربه  ۀای  دربار
 آزارش به مردم رسنده، چگ نه خ اهد ب د؟ 

: به بالای منبر رفت   با  دایی بلند ندا داد   فرم د    اللّٰه رس    : گ ید از اب  عنر ر ایت است که می 

وهُ  ُ مْ وَلََّ تَتَّبِعُوا  »ياَ مَعْشََْ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلمَْ يُفْضِ الِْيمَانُ إِلََ قَلْبِهِ لََّ تُؤذُْوا المُْسْلِمِيَِّ وَلََّ تُعَيِّْ
ُ عَوْ  ُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللََّّ رَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلوَْ فِِ  عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ المُْسْلِمِ تتََبَّعَ اللََّّ

رحَْلِهِ«  فَقَالَ :  قَالَ .  جَوفِْ  الكَعْبَةِ  إِلََ  أَوْ  الَبيتِْ  إِلََ  يوَْمًا  عُمَرَ  ابْنُ  وَأَعْظَمَ  :  وَنَظَرَ  أَعْظَمَكِ  مَا 
اید   اینام به ای که با زبام اینام آ رده »ای دسته . حُرْمَتَكِ وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِندَْ الِل مِنْكِ 

تام نرسنده، مسلنانام را آزار نرسانند   از آنام عنبج یی نکنند   دنبا  ام ر پ شنده   اسرار قلب 
ننز پنگنر ام ر پنهام ا    اللّٰه آنام نباشند که هرکس پنگنر ام ر پنهام   اسرار برادر مسلنانش باشد،  

که   ب د   کسی  در م   اللّٰه خ اهد  در  اگر  باشد، رس ایش خ اهد کرد حتی  ا   پنهام  ام ر  پنگنر 
چه بزرگ هستی   چه :  ر زی اب  عنر به کعبه نگاه کرد   گفت :  گ ید را ی می .  اش باشد« خانه 

( و  2032امام ترمذی با شماره ) ] .  از ت  دارد  اللّٰه حرمت ت  بزرگ است، اما مؤم  حرمت بنشتری نزد 
  . [ اند ( آن را روایت كرده 5763ابن حبان با شماره ) 

ِ  »:  فرمایدمی   اللّٰه رس        وَمَنْ كََنَ يؤُْمِنُ بِاللََّّ وَالََوْمِ الْخِرِ فَلََ يؤُذِْ جَارهَُ   ِ مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ بِاللََّّ
  ِ بِاللََّّ يؤُْمِنُ  كََنَ  وَمَنْ  ضَيفَْهُ  فَلْيُكْرِمْ  الْخِرِ  لََِصْمُتْ وَالََوْمِ  أَوْ  ا  خَيًْْ فَلْيقَُلْ  الْخِرِ  .  «وَالََوْمِ 

به   به هنسایه  اللّٰه »هرکس  نباید  دارد،  اینام  به    ر ز قنامت  برساند   هرکس  آزار       اللّٰهاش 
  ر ز قنامت اینام دارد    اللّٰه ر ز قنامت اینام دارد، باید مهنانش را گرامی دارد   هرکس به  

   .[( 6018صحیح بخاری ) ] .  یا باید سخ  ننک بگ ید   یا ساکت باشد« 
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اب هریره از  پنامبر       که  المُْفْلِسُ؟« :  فرم د   ر ایت است  مَنِ  تدَْرُونَ  دانند  »آیا می   »هَلْ 

مفلس    رشکسته نزد ما کسی است که نه درهنی  :  گفتند.  مفلس    رشکسته کنست؟« 

وَزَكََةٍ  »إِنَّ  :  دارد   نه کالایی؛ فرم د تِِ يوَْمَ القِْيَامَةِ بصِِيَامٍ وصََلََةٍ 
ْ
تِِ مَنْ يأَ مَّ

ُ
أ المُْفْلِسَ مِنْ 

كَلَ مَالَ هَذَا فَيقُْعَدُ فَيَقُصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا  
َ
تِِ قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأ

ْ
وَيَأ

خَطَاياَهُمْ   مِنْ  خِذَ 
ُ
أ الْخطََاياَ  مِنَ  عَلَيهِْ  مَا  يَقْضَِِ  نْ 

َ
أ قَبْلَ  حَسَناَتهُُ  فَنِيَتْ  فَإنِْ  حَسَنَاتِهِ  مِنْ 

النَّارِ(«  فِِ  طُرِحَ  ثُمَّ  عَلَيهِْ  در  .  فَطُرحَِتْ  است که  امت م  کسی  در  »مفلس    رشکسته 

که به نام س ای  دشنام داده    آید درحالی ی( ر زه   نناز   زکات می ر ز قنامت با )ت شه 
را خ رده است، پس در جایش نشانده می  ای   دیگری تهنت زده   ما   از  به  ای   ش د   

هایش پنش از  دارد، پس هرگاه ننکی هایش بر می دارد   آم یکی از ننکی هایش بر می ننکی 
بدهی  پرداخت  برداشته  اتنام  آنام  گناهام  از  برسد،  پایام  به  گناهانش  سبب  به  هایش 

انداخته می می  ا   بر )گردم(  آتش افکنده می ش د    در  با  ] .  ش د«ش د، سپس  امام مسلم 
( )2581شماره  شماره  با  ترمذی  امام  و   )2418( شماره  با  احمد  امام  و  روایت 8029(  را  آن   )

 [.اند؛ و این لفظ امام احمد است كرده

يؤُذِْي  :  فرمایدمی   اللّٰه رس        شَجَرَةٍ  غُصْنُ  رِيقِ  الطَّ عََلَ  فَأدُْخِلَ  »كََنَ  رجَُلٌ  فَأمََاطَهَا  النَّاسَ 
کرد، پس مردی آم را  ی درختی در مسنری قرار داشت که مردم را اذیت می»شاخه.  الْجنََّةَ«

( به همین  652امام بخاری با شماره )].  از سر راه برداشت   )به هنن  سبب(  ارد بهشت شد«
( و امام احمد با شماره  3682( همانند آن و امام ابن ماجه با شماره )1914معنا و امام مسلم با شماره ) 

   [.اند و لفظ حدیث مذكور از روایت ابن ماجه و امام احمد است( آن را روایت كرده10432)

شه د، نظرتهام در  برداشت  اسباب آزار   اذیت مردم از مسنر راه باعث  ارد شدم بهه بهشهت می
 کند؟شام را تباه نن ده   مختل میرساند   زندگیم رد کسی چنست که به مردم آزار می
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نوشايدن  :  انجامد، مانند اسلام آمده تا عقل را حفظ کند و هر آنچه به تباهو عقل مو  -37
داشاته اسات و آن را مالاک  ها، حرام کرده اسات؛ و منزلات عقال را بزرگ کننده مست 

پرساتو رهانياده  بت تكاليف شرعو قرار داده اسات؛ و آن را از زنجيرهااى خراساات و  
خااص باشاد و   ۀ است؛ در اسلام هي  اسرار یا احكامو نيست که مخصوص یک طبق 

 .  احكام و قوانين آن مواسق عقل صايح و بر مبناى عدالت و حكمت است   ۀ هم 
 : فرمایدمی  متعا اللّٰه اسلام آمده تا عقل را حفظ نناید   منزلت آم را بالا ببرد؛ 

وْلََٰٓئكَِ كََنَ عَنۡهُ مَسۡـ ُولَّٗ إنِا  ...﴿
ُ
مۡعَ وَٱلۡبَصََُ وَٱلۡفُؤَادَ كُُّ أ  [ 36 :]الإسراء﴾36ٱلسا

   .«م رد پرسش  اقع خ اهند شد هاآمهنانا شن ایی، بننایی   قلب، هنه »

ها  کنندهمستبنابرای  بر انسام  اجب است که از عقل خ د محافظت کند، از هنن  ر ی اسلام  
ها ذکر  کننده( دلایل تحریم مست34)  ۀ  م اد مخدر را حرام دانسته است؛ در بخش شنار 

 : رسد پایام می به    متعا اللّٰه  شد   آیات بسناری از قرآم کریم با ای  سخ   

 [ ٢٤٢ :]البقرة﴾٢٤٢لعََلاكُمۡ تَعۡقِلُونَ  ...﴿

   . « شاید شنا خرد  رزید » 

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه     

ٓ   وَمَا﴿ نۡيَا ٱلُّ ةُ  ٰۖٓ   لَعِبر   إلَِّا   ٱلۡۡيََوَٰ ارُ   وَلهَۡور ِينَ   خَيۡرر   ٱلۡأٓخِرَةُ   وَللَِا فَلََ   يَتاقُونَۚۡ   ل لَِّا
َ
  ﴾ ٣٢  تَعۡقِلُونَ   أ

 [ ٣٢ :]الأنعام

  زندگی دننا چنزی جز بازیچه   سرگرمی ننست   قطعاً سرای آخرت برای کسانی که  »
   . «اندیشند؟است، آیا ننیپرهنزگارند بهتر 

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

﴿ ٓ نزَلۡنََٰهُ  إنِاا
َ
ا قُرۡءَٰناً أ  [ ٢ :]يوسف ﴾ ٢تَعۡقِلُونَ  لاعَلاكُمۡ  عَرَبيِ ٗ

   .«هنانا ما قرآم را )به زبام( عربی ناز  کردیم، شاید شنا بنندیشند»
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بهره    متعا اللّٰه   حکنت  هدایت    از  عقل  خردمندام    احبام  تنها  که  نن ده  بنام 
 :فرمایدمی متعا اللّٰه برند؛ می

وْلوُاْ    يُؤۡتِِ ﴿
ُ
أ  ٓ إلَِّا رُ  كا يذَا وَمَا  كَثيِٗراَۗ  ا  خَيۡرٗ وتَِِ 

ُ
أ فَقَدۡ  ٱلۡۡكِۡمَةَ  يُؤۡتَ  وَمَن   ۡۚ يشََاءُٓ مَن  ٱلۡۡكِۡمَةَ 

لۡبََٰبِ 
َ
 [ ٢٦٩ :]البقرة ﴾٢٦٩ٱلۡأ

تردید، به هر کسی که حکنت داده  دهد   بی( به هر کسی که بخ اهد حکنت میاللّٰه)»
 . «گنرندباشد، خنر فرا انی بخشنده است؛   جز خردمندام پند ننی

هنن  است؛  از  داده  قرار  تکلنف  معنار  را  عقل  اسلام  »رُفعَِ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس    ر  
بِِِّ حَتََّّ يََْتَلِمَ وعََنِ المَْجْنُونِ حَتََّّ  عَنِ  :  القَْلمَُ عَنْ ثلَََثٍ  النَّائمِِ حَتََّّ يسَْتيَقِْظَ وعََنِ الصَّ

از آنکه خ ابنده تا بندار ش د   از  :  اند»تکالنف شرعی از سه کس برداشته شده.  يَعْقِلَ« 
امام بخاری آن را به صورت  ].  ک دک تا آنکه به بل غ برسد   از دی انه تا آنکه عاقل ش د«

( آورده است؛ و امام ابوداود آن را با شماره 5269ی جزم قبل از ذكر حدیث )معلق اما با صیغه
( به صورت متصل روایت كرده و لفظ مذكور روایت اوست؛ و امام ترمذی با شماره  4402)
( با اختلافی  956( و امام احمد با شماره )7346( و نسائی در سنن كبری با شماره )1432)

   [.اند( و به صورت مختصر آن را روایت كرده2042اندک و ابن ماجه با شماره )

هایی که به  حا  امت  ۀدربار   متعا  اللّٰه  پرستی آزاد کرده است؛    ا  را از زنجنرهای خرافات   بت
 : فرمایدکنند، میآمده رد می  اللّٰهزنند   حقی را که از س ی  خرافات خ د چنگ می

ٓ   وَكَذََٰلكَِ ﴿ رۡسَلۡنَا  مَا
َ
ِن  قَرۡيَةٖ   فِِ   قَبۡلكَِ   مِن  أ ٓ   قَالَ   إلَِّا   ناذِيرٍ   م  ٓ   إنِاا  مُتَۡفَُوهَا َٰٓ   ءَابَاءَٓنَا  وجََدۡنَا   عََلَ

ةٖ  ما
ُ
َٰٓ  وَإِناا أ قۡتَدُونَ  ءَاثََٰرهِمِ عََلَ  [ ٢٣ :]الزخرف ﴾٢٣ مُّ

ای نفرستادیم، مگر اینکه    اینگ نه در هنچ )شهر  ( ر ستایی پنش از ت  هشدار دهنده»
به  گنام ما  ایم   بیما نناکام خ د را بر آیننی یافته:  گفتند  هاآممفسدام خ شگزارم  

   . « منراث )بجامانده( آنام پایبند هستنم 

 : آ رده که ایشام خطاب به ق مش فرم د  در بنام حا  ابراهنم خلنل   تعالی اللّٰه     
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بيِهِ   قَالَ   إذِۡ ﴿
َ
نتُمۡ   ٱلِامَاثيِلُ ٱلاتِٓ   هََٰذِهِ   مَا  وَقَوۡمِهِۦ  لِأ

َ
ٓ   قَالوُاْ   ٥٢عََٰكِفُونَ   لهََا أ  لهََا  ءَابَاءٓنََا  وجََدۡنَا

 [ ٥٣-٥٢ :]الأنبياء﴾ ٥٣عََٰبدِِينَ 

اید؟!  )در کنارشام( اعتکاف کرده  هاآمها چه هستند که شنا برای )عبادت(  مجسنهای   »
پس اسلام آمد   مردم  .  « ایمیافته  هاآمکنندگام  ما پدرام خ د را عبادت:  گفتند  (52)

ها   رها کردم خرافات م ر ثی از پدرام   اجداد فراخ اند   به را به ترک عبادت بت
 . دع ت نن د  پنر ی از راه پنامبرام

از علههی بهه  ابههی .  ای خههاص باشههد  در اسلام اسرار یا احکامی ننست که مخص ص طبقه
  اللّٰهرسهه   آیهها :   دامههاد ایشههام بهه د، پرسههندند  که پسر عن ی پنامبر   طالب

چنزی را مخصهه ص مهها    اللّٰهرس    :  چنزی را مخص ص شنا قرار داده است؟ فرم د
مردم نگفته باشند، مگههر آنچههه در غههلاف ایهه  شنشههنرم   ۀبه هنقرار ندادند که آم را  
لعنت کنههد کسههی کههه  اللّٰه: ای را بنر م آ رد که در آم ن شته ب داست؛ سپس  حنفه

ها )  حد   مرزهای( زمههن  را لعنت کند کسی که نشانه اللّٰهقربانی کند     اللّٰهبرای غنر  
لعنت کند کسی که پدرش را   اللّٰهبدزدد )  تغننر دهد تا زمن  مردم را تصاحب کند(    

  .[(1978صحیح مسلم )]. لعنت کسی که جنایتکاری را پناه دهد«  اللّٰهلع  کند   

 .  احکام اسلام   تشریعات آم م افق با عقل سالم هستند   به مقتضای عد    حکنت  ۀهن

شان نتوانند تناقض موجود در ایان ادیاان را درک  ادیان باطل، وقتو پيروان  ۀ و در هم  -38
کنند و از سىم امور خلاف عقال موجاود در تعااليم آن ادیاان نااتوان بمانناد، مراجاا  

اند که دیان سراتار از عقال اسات و عقال  شان این توهم را در بين آنان ایجاد کرده دینو 
داناد کاه راه را  که اسلام، دیان را همانناد ناورى مو تواند دین را درک کند، درحالو نمو 

خواهند که عقل خاود را  سازد، اما پيروان ادیان باطل از انسان مو براى عقل روشن مو 
خواهد که عقال خاود  که اسلام از انسان مو کنار گذاشته و پيروىِ آنان شوند، درحالو 

 .  را بيدار کند و به کار اندازد تا حقيقت امور را چنانكه هستند بیناسد 
پنر ام  ۀ  در هن  باطل،  قتی  از  ادیام  را درک کنند    ادیام  ای   تناقض م ج د در  نت انند  شام 

شام ای  ت هم را  فهم ام ر خلاف عقل م ج د در تعالنم آم ادیام نات ام بنانند، مراجع دینی
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کرده ایجاد  آنام  بن   ننیدر  عقل  است    عقل  از  فراتر  دی   که  کند،  اند  درک  را  دی   ت اند 
میدرحالی ن ری  هنانند  را  دی   اسلام،  میکه  ر ش   عقل  برای  را  راه  که  اما  داند  سازد، 

انسام می از  باطل  ادیام  آنام ش ند،  پنر ام  پنر یِ  کنار گذاشته    را  خ اهند که عقل خ د 
میدرحالی انسام  از  اسلام  تا حقنقت  که  اندازد  کار  به  کند    بندار  را  که عقل خ د  خ اهد 

 : فرماید می  متعا اللّٰه  ام ر را چنانکه هستند بشناسد؛  

ٓ   وَكَذََٰلكَِ ﴿  ِنۡ   رُوحٗا   إلََِۡكَ   أوَحَۡيۡنَا ۚۡ   م  يمََٰنُ   وَلََّ   ٱلۡكِتََٰبُ   مَا   تدَۡرِي   كُنتَ   مَا  أمَۡرِناَ   جَعَلۡنََٰهُ   وَلََٰكِن   ٱلۡإِ
 ۦ  ناهۡدِي نوُرٗا اشَاءُٓ  مَن  بهِِ ۚۡ   مِنۡ   ن سۡتَقِيمٖ   صِرََٰطٖ   إلَََِٰ   لَِهَۡدِيٓ  وَإِناكَ  عِبَادِناَ  [ ٥٢  :]الشورى ﴾ ٥٢مُّ

  اینگ نه بر ت  )ای پنامبر( ر حی را )که قرآم کریم است( به فرمام خ د  حی کردیم، »
دانستی که کتاب   اینام چنست،  لی ما آم را ن ری قرار دادیم،  ت  )پنش از ای ( ننی

بندگام از  آم هرکس  با  پنامبر  )تا(  )ای  ت   بخ اهنم، هدایت کننم؛   هنانا  که  را  مام 
   . «کنیها را( به س ی راه راست هدایت میانسام

می کافی  براهن   دلایل    شامل  الهی  عقل حی  که  دلایلی  باشد  س ی  به  را  سالم  های 
 :  فرمایدمی متعا اللّٰه کند که ش ق شناخت   اینام به آم را دارد؛ راهننایی می

أيَُّهَا﴿  ِن  بُرۡهََٰنر  جَاءَٓكُم  قَدۡ   ٱلنااسُ  يََٰٓ ب كُِمۡ  م  ٓ  را بيِنٗا   نوُرٗا  إلََِۡكُمۡ  وَأنَزَلۡنَا  [ ١٧٤  :]النساء   ﴾١٧٤ مُّ

ای مردم! هنانا دلنل   برهانی از جانب پر ردگارتام برای شنا آمده   ن ری آشکار را به  »
   . «س ی شنا ناز  کردیم

انسام  اللّٰهی  خ استه برای  تعالی  ن ر هدایت   علم   حقنقت    سبحانه    ای  است که در 
خ استه اما  کنند،  تاریکیزندگی  در  انسام  که  است  ای   ط اغنت  شناطن     های  ی 

 :فرمایدمی متعا اللّٰه کفر   جهل   گنراهی باقی بناند؛ 

﴿ ُ ِينَ   وَلُِّ   ٱللَّا ِنَ   يُُۡرجُِهُم  ءَامَنُواْ   ٱلَّا لُمََٰتِ   م  ِينَ   ٱلنُّورِِۖ   إلََِ   ٱلظُّ وۡلََِاؤُٓهُمُ   كَفَرُوٓاْ   وَٱلَّا
َ
 أ

َٰغُوتُ  ِنَ  يُُۡرجُِونَهُم ٱلطا لُمََٰتِِۗ  إلََِ  ٱلنُّورِ  م   [٢٥٧ :]البقرة  ﴾٢٥٧...ٱلظُّ
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آ رد   به  های )کفر   شرک( بنر م می اند، آنام را از تاریکی د ستدار کسانی است که اینام آ رده   اللّٰه » 
شام طاغ ت هستند )که(  اند، د ستدارام کند   کسانی که کافر شده س ی ن ر )اینام( هدایت می 

 .  « برند های )کفر   شرک( بنر م می آنام را از ن ر )اینام( به س ی تاریکی 

دارد و باه پاژوهش علماو خاالو از هرگوناه  اسلام، علم صايح را گرامو مو  -39
کناد؛ و باه دیادن و اندییايدن در درون خاود و جىاان  هواى نفس تیویق مو 

 .  خواند؛ و نتایج علمو صايح با اسلام تعارضو ندارند مان سرا مو پيرامون 
 :فرمایدمی متعا اللّٰه دارد؛ اسلام، علم  حنح را پاس می

 ﴿…   ُ ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِرر    يرَۡفَعِ ٱللَّا ِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجََٰتِٖۚ وَٱللَّا ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّا   ﴾ ١١ٱلَّا
 [ ١١ :]المجادلة

  اند   کسانی که به آنام علم ارزانی)مقام   منزلت( کسانی از شنا را که اینام آ رده  اللّٰه»
گاه استبه آنچه انجام می اللّٰه برد   شده است )بر حسب( درجات بالا می  . « دهند، آ

ملائکه  متعا اللّٰه   شهادت  خ د    شهادت  کنار  در  را  علنا  بزرگ شهادت  برای  تری  اش 
 :فرمایدمی متعا اللّٰه شهادت قرارداده است؛ 

ُ   شَهِدَ ﴿ ناهُۥ  ٱللَّا
َ
وْلوُاْ   وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ   هُوَ   إلَِّا   إلََِٰهَ   لََّٓ   أ

ُ
  هُوَ   إلَِّا   إلََِٰهَ   لََّٓ   بٱِلۡقِسۡطِِۚ   قَائٓمَِاۢ  ٱلۡعِلۡمِ   وَأ

 [١٨ :عمران لآ]﴾١٨ٱلۡعَزِيزُٱلۡۡكَِيمُ 

گ اهی داده که معب دی )بحق( جز ا  ننست   فرشتگام    احبام دانش، )ننز بر    اللّٰه»
به عدالت دارد،    اللّٰهکه )دهند(، درحالیای  مطلب گ اهی می در جهام هستی( قنام 

 .  «معب دی )بحق( جز ا  ننست )  ا ( ت اننند حکنم است

پنامبرش را به    متعا اللّٰه    ای  بنانگر جایگاه  الای علنا   دانشنندام در اسلام است؛    
 : فرماید می   متعا اللّٰه  طلبی در هنچ م ردی امر نکرده، مگر در باب علم؛  افز م

ِ زدِۡنِّ عِلۡمٗا ...﴿  [ ١١٤ :]طه ﴾١١٤وَقُل راب 

   .« به علم م  بنفزا   )ای پنامبر( بگ  پر ردگارا! » 
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طَرِيقًا  :  فرمایدمی   اللّٰهرس        سَلَكَ  إلََِ  »مَنْ  طَرِيقًا  لََُ   ُ اللََّّ لَ  سَهَّ عِلمًْا  فِيهِ  يلَتْمَِسُ 
لََُ  يسَْتَغْفِرُ  العِْلمِْ  وَإنَِّ طَالِبَ  العِْلمِْ  لِطَالِبِ  جْنِحَتَهَا رضًِا 

َ
أ لَََضَعُ  المَْلََئكَِةَ  وَإنَِّ    الْجنََّةِ 

كَفَضْلِ   العَْابدِِ  عََلَ  العَْالمِِ  فَضْلَ  وَإِنَّ  المَْاءِ  فِِ  الِْْيتاَنِ  حَتََّّ  رضِْ 
َ
وَالْْ مَاءِ  السَّ فِِ  مَنْ 

دِينَارً  ثوُا  يوَُرِّ لمَْ  نبِْياَءَ 
َ
الْْ إنَِّ  نبِْياَءِ 

َ
الْْ وَرَثةَُ  العُْلمََاءَ  إِنَّ  الكَْوَاكِبِ  سَائرِِ  عََلَ  وَلََّ  القَْمَرِ  ا 

وَافرٍِ«  بَِظٍَّ  خَذَ 
َ
أ خَذَهُ 

َ
أ فَمَنْ  العِْلمَْ  ثوُا  وَرَّ إنَِّمَا  در جستج ی  .  دِرهَْمًا  را  راهی  »هرکس 

سازد   ملائکه از  راهی به س ی بهشت برایش هن ار می  اللّٰه علم   دانش دنبا  کند،  
  ۀ گشایند؛   برای طالب علم هنشام را برای ا  میهایباب رضایت از طالب علم، با 

طلبند؛   هنانا  ها در آب، آمرزش میکسانی که در آسنام   زمن  هستند، حتی ماهی
برتری عالم بر عابد، مانند برتری ماه بر سایر ستارگام است، علنا  ارثام پنامبرانند    

نگذاشته ارث  به  درهنی  دینار    گذاشتهپنامبرام  ارث  به  را  علم  بلکه  پس  اند؛  اند، 
است« کرده  دریافت  را  فرا انی  زیاد    سهم  فراگنرد  را  آم  با ].  هرکسی  را  آن  ابوداود 

( و امام احمد با شماره 223) ( و ابن ماجه با شماره  2682( وترمذی با شماره )3641شماره )
   [. اند؛ و لفظ مذكور، روایت ابن ماجه است ( روایت كرده 21715) 

می تش یق  نفس  ه ای  از  د ر  به  علنی  پژ هش  به  اسلام  بررسی    هنچنن   به  کند   
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه خ اند؛ اندیشه در خ د   در جهام پنرام م فرا می

نفُسِهِمۡ   وَفِّٓ   ٱلۡأٓفَاقِ   فِِ   ءَايََٰتنَِا  سَنُُِيهِمۡ ﴿
َ
َٰ   أ َ   حَتا ناهُ   لهَُمۡ   يتَبََينا

َ
َۗ   أ وَلمَۡ   ٱلَۡۡقُّ

َ
 ۥ  برَِب كَِ   يكَۡفِ   أ ناهُ

َ
 أ

 َٰ ءٖ  كُ ِ  عََلَ  [٥٣ :]فصلت﴾٥٣شَهِيدٌ  شََۡ

شام  های خ د را در آفاق )هستی(   در ) ج د( خ دشام به آنام نشام خ اهنم داد تا برای به ز دی نشانه » 
   . « ر ش  ش د که قرآم حق است، آیا کافی ننست که پر ردگارت بر هر چنزی گ اه است؟ 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

مَلكَُوتِ  ﴿ فِِ  ينَظُرُواْ  وَلمَۡ 
َ
مََٰوََٰتِ ٱأ رۡضِ ٱ وَ   لسا

َ
خَلقََ    لۡأ ُ ٱوَمَا  ن   للَّا

َ
أ عَسَََٰٓ  نۡ 

َ
وَأ ءٖ  شََۡ مِن 

ي ِ حَدِيث  بَعۡدَهُ  قۡتََبََ ٱيكَُونَ قَدِ 
َ
ٰۖٓ فَبأِ جَلُهُمۡ

َ
 [١٨٥ :]الأعراف ﴾١٨٥يُؤۡمِنُونَ  ۥأ
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آفریده،   اللّٰه  زمن    آنچه را که    هاآیا در مُلک )گسترده، عظنم   شگفت انگنز( آسنام»
ننیننی فکر  )آیا  اجلنگرند؟    شاید  ای   کنند(  از  بعد  پس  باشد؟  شده  نزدیک  شام 

  .«آ رند؟)قرآم( به کدام سخ  اینام می

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

وَلمَۡ ﴿
َ
رۡضِ   فِِ   يسَِيُرواْ   أ

َ
ِينَ   عََٰقِبَةُ   كََنَ   كَيۡفَ   فَيَنظُرُواْ   ٱلۡأ ۚۡ   مِن  ٱلَّا شَدا   كََنوُٓاْ   قَبۡلهِِمۡ

َ
ةٗ   مِنۡهُمۡ   أ   قُوا

ثَارُواْ 
َ
رۡضَ   وَأ

َ
ٓ   ٱلۡأ كۡثَََ   وعََمَرُوهَا

َ
ا  أ نََِٰتِِۖ   رُسُلُهُم  وجََاءٓتَۡهُمۡ   عَمَرُوهَا  مِما ُ   كََنَ   فَمَا  بٱِلۡبيَ   ٱللَّا

نفُسَهُمۡ  كََنوُٓاْ  وَلََٰكِن لََِظۡلمَِهُمۡ 
َ
 [ ٩ :]الروم  ﴾٩يَظۡلمُِونَ   أ

آیا در زمن  گردش نکردند، تا بنگرند عاقبت کسانی که پنش از آنام ب دند، چگ نه ب ده است؟!  »
ب دند   در زمن  دگرگ نی به  ج د آ ردند   آم را بنشتر از آنچه   )آنام( ننر مندتر از اینام 

آمدند، پس    ها آمشام با دلایل ر ش  به س ی  اند، آباد کردند؛   پنامبرام)اینام( آبادش کرده
 .  «کردندبر آم نب د که بر آنام ستم کند   لنک  )آنام( به خ دشام ستم می  اللّٰه

بی، با اسلام تعارضی ندارد؛ در اینجا تنها یک  ینتایج تحقنقات علنی  حنح در عل م تجر
می ذکر  دربارماا   قرآم  که  جزئنات    ۀ کننم  پنش  سا   هزار   چهار  د  از  بنش  آم 

آم   است؛    برده  پی  آم  به  اخنراً  ن ی   علم  که  چنزی  است؛  داده  ارائه  را  دقنقی 
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه آفرینش جنن  در شکم مادر است؛ 

نسََٰنَ   خَلَقۡنَا  وَلَقَدۡ ﴿ ِن  سُلََٰلَةٖ   مِن  ٱلۡإِ رَارٖ   فِِ   نُطۡفَةٗ   جَعَلۡنََٰهُ   ثُما   ١٢طِينٖ   م 
 ثُما   13ماكِينٖ   قَ

  لَۡۡمٗا   ٱلۡعِظََٰمَ   فَكَسَوۡناَ   عِظََٰمٗا  ٱلمُۡضۡغَةَ  فَخَلَقۡنَا  مُضۡغَةٗ   ٱلعَۡلَقَةَ   فَخَلَقۡنَا   عَلَقَةٗ   ٱلنُّطۡفَةَ   خَلَقۡنَا
نََٰهُ  ثُما 

ۡ
نشَأ
َ
ۚۡ  خَلۡقًا أ ُ  فَتَبَارَكَ  ءَاخَرَ حۡسَنُ  ٱللَّا

َ
 [ 14-١٢ :]المؤمنون﴾14ٱلۡخََٰلقِِينَ  أ

از چکنده» را  انسام  قطعاً،     ( آفریدیم  گِل  از  نطفه  (12ای  بص رت  را  ا   قرارگاهی  سپس  در  ای 
دادیم ) آنگاه خ مِ    (13است ار )رحِم( قرار  نطفه را )بص رت( خ م بسته درآ ردیم    سپس 

بسته را )بص رت( پاره گ شتی درآ ردیم، سپس پاره گ شت را )بص رت( استخ ام درآ ردیم  
ها گ شت پ شاندیم، سپس آم )جنن ( را آفرینش دیگری بخشندیم، )پر    آنگاه بر استخ ام

 .  « (14برکت  ( بزرگ ار است پر ردگاری که ننک تری  آفریننده است )
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دهد مگر از کسو که باه  پذیرد و در آخرت پاداشو براى آن نمو عملو را نمو  اللّٰ  -40
را   -عليىم الصلاة والسالام -پيامبرانش  ۀ و از او اطاعت کند و هم   ایمان آورد   اللّٰ 

پذیرد مگر عبادتو که خاود آن را میاروع  هي  عبادتو را نمو   اللّٰ تصدیق کند؛ و  
کفر ورزد، اماا از او انتظاار    اللّٰ تواند به  کرده است، با این همه چگونه انسان مو 

  ۀ پذیرد مگر آنكاه باه هماایمان هيچيک از مردم را نمو   اللّٰ پاداش داشته باشد؟  
 .  ایمان آورند    پيامبران ایمان آورند و به رسالت مامد 

  اللّٰه دهد مگر از کسی که به  پذیرد   در آخرت برای آم پاداشی ننیعنل انسام را ننی  متعا اللّٰه  

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  را تصدیق کند؛     اینام آ رد   از ا  اطاعت کند   پنامبرانش 

لۡنَا  ٱلۡعَاجِلةََ   يُرِيدُ   كََنَ   مان﴿  ۥ  عَجا  ۥ  جَعَلۡنَا  ثُما   نُّرِيدُ   لمَِن  نشََاءُٓ   مَا  فيِهَا  لََُ  يصَۡلَىَٰهَا   جَهَنامَ   لََُ
دۡحُورٗا  مَذۡمُومٗا رَادَ   وَمَنۡ   ١٨ما

َ
  سَعۡيُهُم   كََنَ   فَأوُْلََٰٓئكَِ   مُؤۡمِنر   وَهُوَ   سَعۡيَهَا  لهََا  وَسَعََٰ   ٱلۡأٓخِرَةَ   أ

شۡكُورٗا  [ ١٩-١٨ :]الإسراء  ﴾١٩ما

دننا  » ای   در  بخ اهنم  که  کسی  برای  بخ اهنم  آنچه  است،  ز دگذر  )دننای(  خ اهام  هرکس 
کننم که در آنجا خ ار   رانده  آ ریم، سپس )در ر ز قنامت( د زخ را نصنبش میفراهم می

می )شده،  ارد  با    (18گردد  آم  به(  )رسندم  برای  بخ اهد    را  آخرت  )زندگی(  هرکس    
 .  « شام قدردانی خ اهد شدز تلاشجدیّت بک شد   مؤم  باشد، اینام کسانی هستند که ا

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

َٰلِحََٰتِ   مِنَ   يَعۡمَلۡ   فَمَن ﴿   ۦ  كُفۡرَانَ   فَلََ   مُؤۡمِنر   وَهُوَ   ٱلصا  ۥ  وَإِناا   لسَِعۡيهِِ  [ ٩٤  :]الأنبياء   ﴾ ٩٤كََٰتبُِونَ   لََُ

ناسپاسی نخ اهد  » ا   برابر ک شش  باشد، در  انجام دهد   مؤم   هرکس کارهای شایسته 
   . «ن یسنمشد   ما )اعنالش( را برای ا  می

 : فرمایدمی  متعا اللّٰه  پذیرد مگر آنچه خ د آم را مشر ع کرده باشد؛  عبادتی را ننی  متعا اللّٰه     

ٓۦ أحََدَۢا   ...﴿  هِِ  [ ١١٠  :]الكهف   ﴾ ١١٠فَمَن كََنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَب هِِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلَٗ صََٰلِحٗا وَلََّ يشُۡۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَب 
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امند دیدار  »  را در  پس هرکس که  انجام دهد   کسی  باید عنل  الح  پر ردگارش دارد، 
   .«عبادت پر ردگارش شریک نسازد

آنکه  بنام نن ده که عنل  الح ننی  متعا اللّٰه  به ای  ترتنب   آم را مشر ع کرده    اللّٰهباشند مگر 
انجام برای  دهندهباشد    عنلش  در  آم  باشد      اللّٰهی  داشته  اینام  ا   به  ب ده    مخلص 

 : فرمایددرباره ا  می  متعا اللّٰه  پنامبرانش را تصدیق کند، اما کسی که عنلش جز ای  باشد،  

﴿ ٓ نثُورًا  هَبَاءٓٗ  فَجَعَلۡنََٰهُ  عَمَلٖ  مِنۡ  عَمِلُواْ  مَا إلَََِٰ  وَقَدِمۡنَا  [٢٣ :]الفرقان﴾٢٣ما

 .  « دهنم پردازیم، پس آم را )چ م( غبار پراکنده )در ه ا( قرار می   ما به هر عنلی که انجام داده، می » 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

 [ 4-٢ :]الغاشية ﴾4ناَرًا حَامِيَةٗ  تصَۡلَََٰ  3نااصِبَةر  عََمِلَةر  ٢خََٰشِعَةٌ  يوَۡمَئذٍِ  وجُُوهر ﴿

]در دننا[ پن سته تلاش کرده ] [ خسته شده ]     ( 2هایی خ ار   ذلنل خ اهند ب د ) ر ز، چهره در آم  » 
 .  « ( 4به آتشی بسنار داغ داخل خ اهند شد )   ( 3)   اند[ ای ندیده چ م در راه حق نب ده، نتنجه 

اللّٰه  اند، اما چ م بر مبنای هدایت الهی عنل نکردند،  ها از سختی تلاش   زحنت خستهای  چهره
  اللّٰهعاقبت آنام را آتش د زخ نن ده است؛ زیرا تهلاش آنهام در جهز ر شهی به ده کهه    متعا 

مشر ع نن ده است، بلکه با عبهادات باطهل بهه عبهادت پرداختنهد   از سهرام گنراههی کهه  
  اللّٰهاند؛ زیهرا کهار ننکهی کهه نهزد  اند، پنر ی کردهشام ادیانی باطل را ساخته   پرداختهبرای 

باشد؛ حا  چگ نهه منکه      ش د هنام است که م افق ر ش   رهنن م پنامبرپذیرفته می
 کفر  رزد، سپس از ا  انتظار پاداش داشته باشد؟!   اللّٰهاست انسام به  

ننی  متعا اللّٰه   را  هنچکسی  هناینام  به  آنکه  مگر  آ رده     پنامبرام  ۀپذیرد  اینام 
( به  20)  ۀتر در بخش شنارننز اینام آ رده باشد؛ پنش   باشد؛   به پنامبری محند

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه برخی از ای  دلایل اشاره کردیم؛ 

 ۦ  مِن  إلََِۡهِ   أنُزِلَ  بمَِآ  ٱلراسُولُ  ءَامَنَ ﴿  ب هِِ ِ  ءَامَنَ  كٌُّ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚۡ   را  ۦ بٱِللَّا  ۦ  وَمَلََٰٓئكَِتهِِ  ۦ وَكُتُبهِِ   لََّ  وَرُسُلهِِ
ِقُ  حَدٖ   بيَۡنَ   نُفَر 

َ
ِن   أ ٰۖٓ   سَمِعۡنَا   وَقَالوُاْ   رُّسُلهِِۡۦۚ   م  طَعۡنَا

َ
 [ ٢٨٥  :]البقرة ﴾ ٢٨٥ٱلمَۡصِيرُ   وَإِلََۡكَ   رَبانَا   غُفۡرَانكََ   وَأ
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آ رده»   اینام  ناز  شده  ا   بر  پر ردگارش  از )س ی(  آنچه  به  به    پنامبر  است   مؤمنام؛ هنگی 
کتاب  اللّٰه فرشتگام    آ رده   اینام  پنامبرانش  سخ ها      ( که(اند،  است  ای   منام  :  شام 

پنامبرانش فرق ننی از  داریم(   گفتندهنچنک  اینام  به هنه  شنندیم   اطاعت  :  گذاریم )  
   .« کردیم، پر ردگارا آمرزش ت  را )خ اهاننم(   بازگشت )تنام ام ر( به س ی ت ست

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

يُّهَا﴿
َ
أ ِينَ   يََٰٓ ِ   ءَامِنُواْ   ءَامَنُوٓاْ   ٱلَّا رسَُولَِۦِ  وَٱلۡكِتََٰبِ   وَرسَُولَِۦِ  بٱِللَّا  َٰ عََلَ لَ  نزَا ِي   وَٱلۡكِتََٰبِ   ٱلَّا

ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِِۦ  ۚۡ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِللَّا نزَلَ مِن قَبۡلُ
َ
ِيٓ أ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلََۡوۡمِٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلا  ٱلَّا

 [ ١٣٦ :]النساء  ﴾١٣٦ضَلََٰلََۢ بعَِيدًا

  پنامبرش   کتابی که بر ا  ناز  کرده است   )به    اللّٰهاید، به  ای کسانی که اینام آ رده»
هر( کتابی که پنش از ای  فرستاده است اینام بنا رید )  بر آم پایدار باشند(   هرکس  

کتاب  اللّٰهبه   ا     فرشتگام  بی   کفر  رزد،  قنامت  ر ز  پنامبرانش    در  ها    تردید 
   .«گنراهی د ر   درازی افتاده است

 :  فرمایدمی متعا  اللّٰه   

خَذَ   وَإِذۡ ﴿
َ
ُ   أ ٓ   ٱلنابيِ ـِنَۧ   مِيثََٰقَ   ٱللَّا ِن  ءَاتيَتُۡكُم  لمََا  رَسُولر   جَاءٓكَُمۡ   ثُما   وحَِكۡمَةٖ   كتََِٰبٖ   م 
قر  ِ ۡۥۚ   بهِِۦ  لَُِؤۡمِنُُا   مَعَكُمۡ   ل مَِا  مُّصَد  ناهُ إصِِۡۡيِۖ   قَالَ   وَلَِنَصُُُ ذََٰلكُِمۡ   َٰ عََلَ خَذۡتُمۡ 

َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
ءَأ
َٰهِدِينَ  ِنَ ٱلشا نَا۠ مَعَكُم م 

َ
ۚۡ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ قۡرَرۡناَ

َ
 [٨١ :عمران لآ] ﴾٨١قَالوُٓاْ أ

یاد  » را که    )به  به شنا    اللّٰه بنا رید( هنگامی  پننام گرفت که هرگاه  پنامبرام عهد    از 
کتاب )از  آنچه  که  آمد  شنا  س ی  به  پنامبری  سپس  دادم،  حکنت  های  کتاب   

رسانند،   یاری  را  ا   بنا رید    اینام  ا   به  باید  کند،  تصدیق  شناست  هنراه  آسنانی( 
فرم د گفتند:  )آنگاه(  پذیرفتند؟  را  پننانم  عهد    امر  ای   بر  کردید    اقرار  اقرار  :  آیا 
 .  «ی گ اهام هستمپس گ اه باشند   م  )ننز( با شنا از جنله: کردیم، فرم د
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هاى الىو این است که انسان را با پيوستن به دین حق به مقام و جایگااه  پيام   ۀ هدف هم   -41
ها یا بنادگو  شود؛ و او را از بندگو انسان   مخلص پروردگار جىانيان   ۀ وا یو برساند و بند 

دهد  اشخاص قدسيت نمو اسلام به    -بينيد  چنانكه مو   -ماده یا خراسات برهاند؛ بنابراین  
 .  سازد دهد و از آنان معبود و اله نمو شان قرار نمو و آنان را با تر از جایگاه 

های الهی ای  است که انسام را با پن ست  به دی  حق، به مقام   جایگاه  پنام  ۀهدف هن
ها یا بندگی  مخلص پر ردگار جهاننام ش د   ا  را از بندگی انسام ۀ الایی برساند   بند

رهَْمِ وَالقَطِيفَةِ  :  فرمایدمی   اللّٰهرس    ماده یا خرافات برهاند؛   يناَرِ وَالدِّ »تعَِسَ عَبدُْ الدِّ
رضََِِ   عْطِيَ 

ُ
أ إنِْ  يرَْضَ«وَالخمَِيصَةِ  لمَْ  يُعْطَ  لمَْ  بنده»بنده.  وَإنِْ  درهم    دینار    ی  ی 

اگر از ام ا  دننا برخ ردار ش د، خشن د .  های زیبا ناب د بادهای نفنس   لباسپارچه
  .[(6435صحیح بخاری )]. گردد«گردد   اگر برخ ردار نش د، خرسند ننیمی

آ رد   ما    ثر ت یا جاه   منصب   قبنله ا  را سر فر  می  اللّٰهانسام متعاد  تنها در برابر  
کشاند؛ ای  داستام برای خ اننده آشههکار خ اهههد کههرد کههه مههردم به بردگی خ د ننی

 : چگ نه ب دند   پس از آم چه شدند   پنش از پنامبری محند

بهه   -نجاشهی  -هنگامی که مسلنانام برای بار نخست به حبشه هجرت کردند   پادشاه  قت حبشهه 
ههای  "ای  چه دینی است که بخاطرآم ق م خ د را رها کردیهد    ارد دیه  مه    ملت :  آنام گفت 

"ای پادشهاه، مها قه می به دیم از اههل  :  در پاسخش گفهت    جعفر ب  ابی طالب . دیگر نشدید؟" 
شهدیم   پن نهد  خه ردیم   مرتکهب فحشها می کهردیم   مهردار می ها را عبادت می جاهلنت که بت 

نن دیم   قه ی مها حهق ضهعنف را  کردیم   در حق هنسایه بدرفتاری می خ یشا ندی را قطع می 
ب     اللّٰه خ رد، ما در هنن   ضعنت ب دیم تا آنکهه می  پنهامبری را بهه سه ی مها فرسهتاد کهه نَسهَ

فراخ انهد کهه ا  را یکتها    اللّٰه شناسنم، پس ما را به س ی  راستگ یی   امانتداری   پاکدامنی ا  را می 
عبهادت    اللّٰه مام از سنگ   بت به جهای    یگانه بداننم   تنها ا  را عبادت کننم   آنچه را ما   پدرام 

رحم   ننکی بها هنسهایگام   دسهت   ۀ کردیم، رها کننم   ما را به راستگ یی   ادای امانت    ل می 
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کشندم از حرام   خ نریزی دست ر داد؛   از فحشا   سخ    گ اهی ناحق   خ ردم مها  یتهنم    
را عبهادت کنهنم   چنهزی را بها ا     اللّٰه تهنت زدم به زنام پاکدام  نهی کرد؛   دست ر داد که تنها  
سپس امه ر اسهلام را  :  گ ید را ی می .  شریک نسازیم   دست ر داد تا نناز، زکات   ر زه را ادا کننم" 

برشنرد، "پس ا  را راستگ  شنردیم   به ا  اینام آ ردیم   پنر یِ پنامی شدیم کهه بها خه د آ رد؛  
را به تنهایی عبادت کردیم   چنزی را با ا  شریک نساختنم   آنچهه را بهر مها حهرام ننه د   اللّٰه پس 

( باا  1740اماام احماد آن را باا شاماره ) ] . " ... حرام دانستنم   آنچه را حلا  کرده ب د، حلا  شنردیم 
   [. به صورت مختصر آورده است  115/  1اندكی اختلاف روایت كرده و ابونعیم نیز در "حلیة الأولیاء"  

می چنانکه  ننیبنابرای ،  مقدس  را  اشخاص  اسلام  منزلتبننند  از  را  آنام  شام  شنارد   
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه .  سازدمعب د   اله ننی ها آمبالاتر نبرده   از 

َ   إلَِّا   نَعۡبُدَ   أَلَّا   وَبَيۡنَكُمۡ   بيَۡنَنَا   سَوَاءٓ    كََمَِةٖ   إلَََِٰ   تَعَالوَۡاْ   ٱلۡكِتََٰبِ   يََٰٓأهَۡلَ   قُلۡ ﴿   ۦ  نشُِۡۡكَ   وَلََّ   ٱللَّا  ـٗا   بهِِ   وَلََّ   شَيۡ
ِن   أرَۡبَابٗا   بَعۡضًا   بَعۡضُنَا   يَتاخِذَ  ِۚۡ   دُونِ   م   [ ٦٤  :عمران   ل آ ]   ﴾ ٦٤مُسۡلِمُونَ   بأِنَاا   ٱشۡهَدُواْ   فَقُولوُاْ   توََلاوۡاْ   فَإنِ   ٱللَّا

را عبادت   اللّٰه ما   شنا یکسام است، اینکه جز    ای اهل کتاب بنایند به س ی سخنی که منام :  بگ  » 
به معب دی نگنرد،   اللّٰه نکننم   چنزی را شریک ا  نسازیم   بعضی از ما بعضی دیگر را به جای  

  . « گ اه باشند که ما مسلناننم : پس اگر )از ای  دع ت( ر ی گرداندند، بگ یند 

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

مُرَكُمۡ   وَلََّ ﴿
ۡ
ن   يَأ

َ
ۚۡ   وَٱلنابيِ ـِنَۧ   ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ   تَتاخِذُواْ   أ رۡبَاباً

َ
مُركُُم  أ

ۡ
يَأ
َ
نتُم   إذِۡ   بَعۡدَ   بٱِلۡكُفۡرِ   أ

َ
  أ

سۡلمُِونَ   [٨٠ :عمران لآ] ﴾٨٠مُّ

دهد که فرشتگام   پنامبرام را به معب دی بگنرید، آیا پس از  ( به شنا دست ر ننیاللّٰه  )»
   .«دهد؟!آنکه مسلنام شدید، شنا را به کفر  رزیدم دست ر می

ِ  :  فرماید می    اللّٰه رس        مَا أَناَ عَبْدُهُ فَقُولوُا عَبدُْ اللََّّ »لََّ تُطْرُونِِ كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارىَ ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّ
مبالغه کردند، م   »در ست دم م  مبالغه نکنند هنانط ر که نصارا در ست دم پسر مریم  .  وَرسَُولَُُ« 
   . [ ( 3445صحیح بخاری ) ] .  اش«   فرستاده   اللّٰه ی  بنده :  هستم، پس به م  بگ یند   اللّٰه   ۀ فقط بند 
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بازگیات  :  توبه را در اسلام میروعيت بخیيده است و توباه کاردن یعناو  متعال اللّٰ  -42
گناهاان    ۀ ش و ترک گناه؛ و اسلام آوردن باعث پاک شدن هما انسان به سوى پروردگار 

کند؛ بنابراین نياازى باه  ى گناهان پيش از خود را پاک مو شود و توبه همه گذشته مو 
 .  اعتراف کردن به گناهان در برابر انسان دیگرى نيست 

بازگشت انسام  :  ت به را در اسلام مشر عنت بخشنده است؛   ت به کردم یعنی  متعا اللّٰه  
 : فرمایدمی متعا  اللّٰه ش   ترک گناه؛ به س ی پر ردگار

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلاكُمۡ تُفۡلحُِونَ ...﴿
َ
ِ جََِيعًا أ  [31 :]النور ﴾31وَتُوبُوٓاْ إلََِ ٱللَّا

   .«ت به کنند، شاید رستگار ش ید اللّٰه  ای مؤمنام، هنگی به س ی »

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

نا  ﴿
َ
أ لمَۡ يَعۡلَمُوٓاْ 

َ
َ ٱ أ خُذُ    ۦعَنۡ عِبَادِهِ   لِاوۡبَةَ ٱ يَقۡبَلُ  هُوَ    للَّا

ۡ
دَقََٰتِ ٱوَيَأ نا    لصا

َ
َ ٱوَأ  لِاواابُ ٱهُوَ    للَّا

 [١٠٤ :]الِوبة ﴾١٠٤لراحِيمُ ٱ
تردید ستاند   بیپذیرد    دقات را میاست که ت به را از بندگانش می  اللّٰهدانند  آیا ننی»

   .«پذیر مهربام استاست که ت به اللّٰه

 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

ِي   وَهُوَ ﴿   ۦ  عَنۡ   ٱلِاوۡبةََ   يَقۡبَلُ   ٱلَّا ـِ َاتِ   عَنِ   وَيَعۡفُواْ   عِبَادِهِ ي   [ 25  :]الشورى   ﴾ 25تَفۡعَلُونَ   مَا   وَيَعۡلَمُ   ٱلسا

ت به» که  می  ا ست  بندگانش  از  بدیرا  از  درمیپذیرد    انجام  هایشام  را  آنچه  گذرد   
   .«دانددهند، میمی

يَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ  :  فرمایدمی   اللّٰه رس        ُ أشََدُّ فرَحًَا بِتَوْبَةِ عَبدِْهِ المُْؤْمِنِ مِنْ رجَُلٍ فِِ أَرضٍْ دَوِّ »لَلََّّ
ابهُُ فَنَامَ فاَسْتَيقَْظَ وَقدَْ ذَهَبتَْ فَطَلَبَهَا حَتََّّ أدَْرَكَهُ العَْطَشُ ثُمَّ  :   قَالَ رَاحِلَتُهُ عَلَيهَْا طَعَامُهُ وَشَََ

فاَسْتيَقَْ  لََِمُوتَ  سَاعِدِهِ  عََلَ  سَهُ 
ْ
رَأ فَوَضَعَ  أَمُوتَ  فَأنَاَمُ حَتََّّ  فِيهِ  كُنتُْ  ي  ِ الََّّ مَكََنَِِّ  إِلََ  ظَ  أرَجِْعُ 

مِ  المُْؤْمِنِ  العَْبدِْ  بِتَوْبَةِ  فرَحًَا  أشََدُّ  فَالُل  ابهُُ  وَشَََ وَطَعَامُهُ  زَادُهُ  وعََلَيهَْا  رَاحِلَتُهُ  هَذَا  وعَِندَْهُ  نْ 
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وَزَادِهِ«  ت ب   اللّٰه ».  برَِاحِلَتِهِ  می  ۀبند   ۀاز  خ شحا   مردی  از  بنشتر  در  مؤمنش  تنها  که  ش د 
حنل   را  غذایش  آب    آم  ر ی  بر  باشد    شترش  هنراه  به  خطرناک  خشک    سرزمننی 

ت شهمی شترش    که  ش د  بندار  درحالی  بخ ابد    خستگی(  ر ی  )از  پس  رفته  کند،  اش 
به جستج ی   ا  غلبه کند، سپس )با خ د(    هاآمباشند، پس  بر  تا جایی که تشنگی  بپردازد 

برمی:  بگ ید ا    مکام  س ی  میبه  آنجا(  )در  بازگشت (  گردم    )از  پس  بننرم،  تا  خ ابم 
بر ر ی ساعدش می را  که آب    سرش  بارش  بندار شدم شتر    از  پس  اما  بننرد،  تا  گذارد 

می خ د  نزد  دارد،  پشت  بر  را  ت به  اللّٰهیابد؛  غذایش  بند از  مرد    ۀی  ای   از  بنشتر  مؤمنش، 
   .[ (2744صحیح مسلم ) ] .  اش را یافته است«ش د که شتر   ت شهخ شحا  می

ش د   ت به ننز باعث پاک شدم  گناهام گذشته می  ۀ   اسلام آ ردم باعث پاک شدم هن
 :فرمایدمی متعا اللّٰه ش د؛ گناهام گذشته می

ِينَ   قُل﴿ ا  لهَُم   يُغۡفَرۡ   ينَتَهُواْ   إنِ  كَفَرُوٓاْ   ل لَِّا  سُناتُ   مَضَتۡ   فَقَدۡ   يَعُودُواْ   وَإِن  سَلَفَ   قَدۡ   ما
ليِنَ  وا

َ
 [ ٣٨ :]الأنفال﴾٣٨ٱلۡأ

شده» کافر  که  کسانی  به  پنامبر!(  بگ )ای  بر  :  اند،  دست  کردم(  دشننی  کفر رزیدم    )از  اگر 
ش د   اگر )به گناهام   دشننی  رزیدم( بازگردند،  دارند، )گناهام( گذشته آنام آمرزیده می

 .  «گنام سنت )الهی دربارۀ دشننام( پنشن  جاری شده است )  آنام ناب د شدند(بیپس  

 :  نصراننام را به ت به فرا خ انده   فرم ده است متعا اللّٰه 

فَلََ ﴿
َ
ِ  إلََِ  يَتُوبُونَ  أ ۡۥۚ  ٱللَّا ُ  وَيسَۡتَغۡفِرُونهَُ  [٧٤ :]المائدة﴾٧٤ راحِيمر  غَفُورر  وَٱللَّا

  . « آمرزندۀ مهربام است  اللّٰه کنند؟ حا  آنکه  گردند   از ا  طلب آمرزش ننی بازننی  اللّٰه آیا به س ی  » 

 :  نافرمانام   گناهکارام را به ت به تش یق کرده   فرم ده است ۀهن متعا  اللّٰه هنچنن   

ِينَ   يََٰعِبَادِيَ   قُلۡ  ۞﴿ فُواْ   ٱلَّا سۡرَ
َ
َٰٓ   أ نفُسِهِمۡ   عََلَ

َ
ِۚۡ   راحَۡۡةِ   مِن  تَقۡنَطُواْ   لََّ   أ َ   إنِا   ٱللَّا نوُبَ   يَغۡفِرُ   ٱللَّا  ٱلَُّّ

 ۡۚ  [٥٣ :الزمر] ﴾٥٣ٱلراحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ  هُوَ  إنِاهُۥ جََِيعًا



129 

بگ » پنامبر(  کرده:  )ای  ستم(    ( اسراف  خ د  بر  که  م   بندگام  رحنت  ای  از  ناامند    اللّٰهاید! 
   .«ی بسنار مهربام است بخشد، هنانا ا  آمرزندهمیهنه گناهام را    اللّٰهنش ید، هنانا  

هنگامی که عنر  ب  عاص تصننم گرفت مسلنام ش د، ترسند که مبادا گناهانی که پنش از  
"هنگامی که  :  کند اسلام انجام داده، بخشنده نش ند؛  ی ای  ر یداد را اینگ نه ر ایت می 

آمدم تا با ا  بنعت کنم، ایشام دستش را     اسلام را در دلم انداخت، نزد پنامبر   اللّٰه
  ۀ کنم تا اینکه گناهام گذشت ، با ت  بنعت ننی اللّٰه رس    ای  :  به س ی م  گش د، پس گفتم 

بنامرزی؛ پس   مَا  :  به م  فرم د   اللّٰهرس    مرا  تََُبُّ  الهِْجْرَةَ  نَّ 
َ
أ مَا عَلِمْتَ 

َ
أ عَمْرُو،  »ياَ 

نوُبِ  نوُبِ« .  قَبْلهََا مِنَ الَُّّ نَّ الْْسِْلََمَ يََُبُّ مَا كََنَ قَبْلَهُ مِنَ الَُّّ
َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
»ای  .  ياَ عَمْرُو، أ

کند؟ ای عنر ،  ی گناهام قبل از آم را پاک می دانی که هجرت کردم هنه عنر ، آیا ننی 
ننی  هن آیا  آ ردم  اسلام  که  می   ۀدانی  پاک  را  خ د  از  پنش  این  ] .  کند؟" گناهام  مسلم 

مفصل را  به شماره )حدیث  روایت  این  مانند  و  با شماره  121تر  احمد  امام  و  است  روایت كرده   )
   [.( آن را روایت كرده و لفظ مذكور روایت اوست17827)

بصورت مستقيم است، بنابراین نيازى باه ایان    متعال اللّٰ  ى بين انسان و  در اسلام رابطه   -43
ها را باه الاه و  واسطه شود، پس اسلام از اینكاه انساان   اللّٰ ندارید که کسو ميان شما و  

 .  دارد شریک او قرار دهيم، بازمو   متعال اللّٰ  معبود تبدیل کنيم یا در ربوبيت و الوهيت  
ی بن  انسام در اسلام ننازی به اعتراف   اقرار به گناهام در برابر بشر ننست؛ چراکه در اسلام رابطه 

 اسطه   اللّٰه بص رت مستقنم است، بنابرای  ننازی به ای  ندارید که کسی منام شنا      متعا  اللّٰه     
یادآ ر شدیم،  36ش د، چنانکه در بخش )  به   ۀ هن   متعا  اللّٰه  (  ت به   بازگشت   مردم را به س ی 

س ی خ د فراخ انده است   هنن  ط ر مردم را از ای  مهم نهی کرده که پنامبرام یا ملائکه را به 
 : فرماید می  متعا  اللّٰه  ای منام ا    بندگانش قرار دهند؛  عن ام  اسطه 

مُرَكُمۡ   وَلََّ ﴿
ۡ
ن   يَأ

َ
ۚۡ   وَٱلنابيِ ـِنَۧ   ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ   تَتاخِذُواْ   أ رۡبَاباً

َ
مُركُُم  أ

ۡ
يَأ
َ
نتُم   إذِۡ   بَعۡدَ   بٱِلۡكُفۡرِ   أ

َ
  أ

سۡلمُِونَ   [٨٠ :عمران لآ] ﴾٨٠مُّ

دهد که فرشتگام   پنامبرام را به معب دی بگنرید، آیا پس از  ( به شنا دست ر ننیاللّٰه  )»
 .«دهد؟!مسلنام شدید، شنا را به کفر  رزیدم دست ر می آنکه
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دارد که بشر را اله   معب د بشناریم یا  از ای  بازمی  -بننند  چنانکه می  -بنابرای  اسلام  
 :فرمایدنصراننام می ۀدربار متعا اللّٰه قرار دهنم؛  اللّٰه در رب بنت   ال هنت، شریک 

ذَُوٓاْ ﴿ حۡبَارَهُمۡ   ٱتَا
َ
رۡبَابٗا  وَرُهۡبََٰنَهُمۡ   أ

َ
ِن  أ ِ   دُونِ   م  ٓ   مَرۡيَمَ   وَٱلمَۡسِيحَٱبۡنَ   ٱللَّا مِرُوٓاْ   وَمَا

ُ
 إلَِّا   أ

َٰهٗا لَِعَۡبُدُوٓاْ  ٰۖٓ  إلَِ ٓ  وََٰحِدٗا ا سُبۡحََٰنَهُۥ هُوَۚۡ  إلَِّا  إلََِٰهَ  لَّا  [31 :]الِوبة ﴾31 يشُِۡۡكُونَ  عَما

دانشنندام» بجای    )آنام(  معب دهایی  را  مریم  پسر  مسنح  )هنچنن (  خ یش    راهبام    اللّٰه   
درحالی هنچ  گرفتند،  که  کنند  عبادت  را  یگانه  یکتا    معب د  اینکه  جز  نداشتند  دست ر  که 

   .« دهند پاک   منزه استمعب دی )به حق( جز ا  ننست؛   از آنچه شریک ا  قرار می

می  متعا اللّٰه   سرزنش  را  خ د    کافرانی  منام  که  قرار   اسطه  متعا اللّٰه  کند  هایی 
 : دهند؛ چنانکه فرم ده استمی

لََّ ﴿ 
َ
ِ   أ ِينُ   لِلَّا ِينَ  ٱل  ِ زُلۡفَََٰٓ إنِا   ٱلَۡاَلصُِۚۡ وَٱلَّا بُونَآ إلََِ ٱللَّا ِ  لَُِقَر 

وۡلََِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلَِّا
َ
ٓۦ أ َذُواْ مِن دُونهِِ ٱتَا

  َ ارر ٱللَّا َ لََّ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبر كَفا  [ 3  :]الزمر ﴾ 3يَُۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فِِ مَا هُمۡ فِيهِ يَُۡتَلِفُونََۗ إنِا ٱللَّا

آمِ  » از  از شرک[،  ]  خالی  دی  خالص  باشند که  گاه  غنر    اللّٰهآ افرادی که  را    اللّٰهاست   
را فقط به ای    هاآم[ : اند ]پندارشام ای  است که ]د ست  [ کارساز خ د انتخاب کرده

به  دلنل عبادت می .  مام را بنشتر کنند[گردانند ]  منزلتنزدیک    اللّٰهکننم که ما را 
در م اردی که با هم اختلاف دارند منام آنام ]  م حدامِ راستن [ دا ری خ اهد   اللّٰه
   .«کسی را که در غگ ی ناسپاس باشد، هدایت نخ اهد کرد اللّٰهتردید، بی. کرد

هایی را قرار  اسطه  اللّٰهمنام خ د      -اهل جاهلنت-پرستام  بنام نن ده که بت  متعا اللّٰه  
 .  سازندنزدیک می اللّٰهها آنام را به  ای   اسطه:  گفتندداده ب دند   می

مردم را از  اسطه قرار دادم پنامبرام یا ملائکه منام ا    بندگانش نهی    متعا اللّٰه   قتی  
گرفت   اسطه نظر  در  است،  نهی  کرده  ای   شامل  ا لی  طریق  به  ننز  دیگر  های 

سبقت    متعا  اللّٰه  خ د برای نزدیک شدم به     ش ند؛ حا  آنکه انبنا   رس لاممی
 :فرمایددر بنام حا  انبنا   رس لام می متعا اللّٰه گنرند؛ می

ٰۖٓ وَكََنوُاْ لَنَا خََٰشِعِيَن    ...﴿  [ ٩٠  :]الأنبياء  ﴾ ٩٠إنِاهُمۡ كََنوُاْ يسََُٰرعُِونَ فِِ ٱلَۡيَۡرََٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗا

   . «   در برابر ما فر ت  ب دند   خ اندند  رزیدند   ما را از ر ی بنم   امند فرامی ها شتاب می آنام در )انجام( ننکی » 
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 : فرمایدمی متعا  اللّٰه   

وْلََٰٓئكَِ ﴿
ُ
ِينَ   أ يُّهُمۡ   ٱلوۡسَِيلَةَ   رَب هِِمُ   إلَََِٰ   يبَۡتَغُونَ   يدَۡعُونَ   ٱلَّا

َ
قۡربَُ   أ

َ
  وَيَخَافُونَ   رحَۡۡتََهُۥ  وَيَرجُۡونَ   أ

 [ ٥٧ :]الإسراء ﴾٥٧...عَذَابهَُۥٓۚۡ 

ای ]برای  خ انند، خ د ]با عبادت   عنل  الح[  سنله   دعا[ می   کسانی را که آنام ]به یاری»
[  اللّٰه یک از آنام ]به عبادت  ج یند ]  در رقابتند تا بدانند[ کدامتقرّب[ به پر ردگارشام می 

می نزدیک عذابش  از  امند ارند    رحنتش  به  بی ترند    که[  ]چرا  عذاب  ترسند؛  تردید، 
شایستۀ   هن اره  استپر ردگارت  جای  :  یعنی .  «پرهنز  به  که  فریاد    اللّٰهکسانی  به  را  آنام 

ج یند   امند به رحنتش  نزدیکی می   اللّٰه خ انند، از جنله پنامبرام    الحام، خ د به  می 
 .  ش ند؟ خ انده می   اللّٰهدارند   از عذابش بننناکند، پس چگ نه به جای  

ماردم باا وجاود اخاتلاف زماانو و قاوميتو و    شاویم کاه در پایان این رساله یادآور مو   -44
و ماايط و کاار، نياازى    انسانو با وجود تفاوت در اسكار و اهداف   ۀ سرزمينو، بلكه جامع 

ضرورى به هدایتگرى دارد که آنان را راهنمایو کند؛ و به نظامو نيازمندند که آناان را کناار  
  -عليىم الصلاة والسالام    -هم جما کند، و حاکمو که از آنان حمایت کند؛ پيامبران بزرگوار  

این مىم را با وحو خداوندى بر عىده گرستند و مردم را به راه خير و هدایت رهنمون کردند و  
آنان را بر مبناى شریعت الىو گرد هم جما نمودند؛ و بر اساس حق ميان آنان داورى کردند،  

نزدیكو دوران آنان به دوران پيامبران،  درنتيجه امور آنان بر حسب پذیرش دعوت پيامبران و  
باه پایاان     ها را با پياامبرى ماماد رسالت   متعال اللّٰ  سرو سامان یاسته است؛ و در پایان  

رسانده و بقا و ماندگارى این رسالت را مقرر و مسلم نموده و آن را هدایت و رحمت و نور و  
 .  شود راهنما به سوى راهو قرار داده که به او منتىو مو 

ش یم که مردم با  ج د اختلاف زمانی   ق منتی   سرزمننی   بلکهه  در پایام ای  رساله یادآ ر می
هایی که در افکار   اهداف   محهنط   کهار دارد، ننهازی ضهر ری بهه  انسانی با تفا ت  ۀجامع

هدایتگری دارد که آنام را راهننایی کند   به نظامی ننازمندند که آنام را در گرد ههم جنهع  
ای  مههم را    -علنهم الصلاة  السلام-کند   حاکنی که از آنام حنایت کند؛ پنامبرام بزرگ ار  

با  حی الهی بر عهده گرفتند   مردم را به راه خنر   ههدایت رهننه م کردنهد   آنهام را بهر  
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شریعت الهی گردهم جنع نن دند   بر اساس حق منام آنهام دا ری کردنهد، درنتنجهه امه ر  
آنام بر حسب پذیرش دع ت پنامبرام   نزدیکی د رام آنام به د رام پنامبرام، سر   سهامام  

  متعها اللّٰه  ها عبهادت شهدند،  یافته است؛   هنگامی که گنراهی   جهل گسترش یافت   بت
ههای کفهر   جههل    را با هدایت   دی  حق فرستاد تا مهردم را از تاریکی   پنامبرش محند

 .  پرستی به س ی اینام   هدایت خارج گرداندبت

کنم که صادقانه و به دور از تقليد و عادت  روى تو را به این دعوت مو اى انسان، از همين   -45
گاردى؛ و توصايه  به پا خيزى و بدانو که پس از مرگ به سوى پروردگارت بر مو   اللّٰ براى  

کنم در وجود خود و در جىان پيرامونت بيندییو و اسلام بياورى تا در دنياا و آخارت  مو 
کند کاه گاواهو  سعادتمند شوى؛ و هرگاه قصد مسلمان شدن داشتو، همين کفایت مو 

أشىد أن   إلاه إ   :  و بگویو ) اوست    ۀ نيست و مامد سرستاد   اللّٰ دهو معبودى به حق جز  
شود اعلام برائت و بيزارى  عبادت مو   اللّٰ و از هر آنچه جز  (  اللّٰ رسول  وأشىد أن مامدا    اللّٰ 

شان برانگيخته خواهد کرد و باور داشته  مردگان را از قبرهاى   اللّٰ کنو؛ و ایمان بياورى که  
، مسلمان  باشو که حساب و جزاى قيامت حق است؛ پس چون به این موارد شىادت دادى 

را چنانكه خود میروع کرده، از طریق نماز،    اللّٰ خواهو شد و پس از آن  زم است عبادت  
 .  به جاى آورى   -بیرط توانایو -  زکات، روزه و حج 
کنم که  ادقانه   به د ر از تقلند   عادت  ر ی ت  را به ای  دع ت میای انسام، از هنن 

 : ت  را فرا خ انده است متعا اللّٰه به پا خنزی؛ چنانکه  اللّٰهبرای 

ٓ   قُلۡ  ۞﴿ عِظُكُم  إنِامَا
َ
ِۖ   أ َٰحِدَةٍ ن   بوَِ

َ
ِ   تَقُومُواْ   أ ِن   بصَِاحِبكُِم مَا  تَتَفَكارُواْۚۡ   ثُما   وَفُرََٰدَىَٰ   مَثۡنََِٰ   لِلَّا   م 

 [٤٦ :]سبأ ﴾٤٦شَدِيدٖ  عَذَابٖ  يدََيۡ   بيَۡنَ  لاكُم نذَِيرر  إلَِّا  هُوَ  إنِۡ  جِناةٍِۚ 

یا یک نفر  :  دهم کههنانا م  شنا را به یک )خصلت( اندرز می:  پنامبر!( بگ ای  » د  نفر د  نفر 
)رضایت(   برای  نفر  )محند(    اللّٰهیک  شنا  هننشن   ای   که  بنندیشند  سپس  خنزید،  بر 

   .«ای قبل از عذاب شدید ننستهنچگ نه دی انگی ندارد، ا  برای شنا جز هشدار دهنده
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 :فرمایدمی متعا اللّٰه   بدام که پس از مرگت به س ی پر ردگارت باز خ اهی گشت؛  

ن﴿
َ
نسََٰنِ   لايسَۡ   وَأ نا   ٣٩سَعََٰ   مَا  إلَِّا   للِِۡۡ

َ
َٰهُ   ثُما   40  يُرَىَٰ   سَوۡفَ   سَعۡيَهُۥ  وَأ وۡفََّٰ   يَُۡزَى

َ
  ٤١ٱلََۡزَاءَٓٱلۡأ

نا 
َ
 [ ٤٢-٣٩ :]النجم ﴾٤٢ٱلمُۡنتَهََٰ  رَب كَِ  إلَََِٰ  وَأ

  هنانا ثنرۀ سعی   تلاش ا  )در    (39  هنانا برای انسام تنها ثنرۀ سعی   تلاش خ د ا ست )»
( شد  خ اهد  دیده  قنامت(  کاستی    (40ر ز  بد م  کامل    ا   تلاش(  )سعی    جزای  سپس 

 .  « (42  هنانا سرانجام )هر کاری( به س ی پر ردگار ت ست)  (41ش د )داده می

 :فرمایدمی  متعا  اللّٰه   اینکه در  ج د خ د   در هستی پنرام نت بنگری؛ 

وَلمَۡ ﴿
َ
مََٰوََٰتِ   مَلكَُوتِ   فِِ   ينَظُرُواْ   أ رۡضِ   ٱلسا

َ
ُ   خَلقََ   وَمَا  وَٱلۡأ ءٖ   مِن  ٱللَّا نۡ   شََۡ

َ
ن  عَسَََٰٓ   وَأ

َ
 أ

ٰۖٓ  ٱقۡتََبََ  قَدِ  يكَُونَ  جَلُهُمۡ
َ
ي ِ  أ

َ
 [١٨٥ :]الأعراف ﴾١٨٥يُؤۡمِنُونَ  بَعۡدَهُۥ حَدِيث   فَبأِ

آسنام» انگنز(  شگفت  عظنم    )گسترده،  مُلک  در  آنچه    هاآیا  زمن     آفریده،    اللّٰه  
ننیننی فکر  )آیا  اجلنگرند؟    شاید  ای   کنند(  از  بعد  پس  باشد؟  شده  نزدیک  شام 

 . «آ رند؟)قرآم( به کدام سخ  اینام می

پس اسلام بنا ر تا در دننا   آخرت سعادتنند ش ی؛   هرگاه قصد مسلنام شهدم ننه دی، تنهها کهافی  
 .  باشد می   اللّٰه ننست   اینکه محند فرستاده    اللّٰه است که گ اهی دهی معب دی به حق جز 

که   هنگامی  فرستاد،   اللّٰهرس       ین   به س ی  اسلام  به  مردم  دع تِ  برای  را  معاذ   ،

إلََِّّ  :  خطاب به ا  فرم د إِلَََ  نَّ لََّ 
َ
أ إِلََ شَهَادَةِ  هْلِ الكِْتاَبِ فَادْعُهُمْ 

َ
تِِ قَوْمًا مِنْ أ

ْ
»إِنَّكَ تأَ

خََْسَ   عَلَيهِْمْ  افتَََْضَ  الَل  نَّ 
َ
أ عْلِمْهُمْ 

َ
فَأ لكَِ  لََِّ طَاعُوا 

َ
أ هُمْ  فإَِنْ  الِل  رسَُولُ  نِِّّ 

َ
وَأ الُل 

نَّ الَل افتَََْضَ عَلَيهِْمْ صَدَقَةً 
َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
لكَِ فَأ طَاعُوا لََِّ

َ
  صَلَوَاتٍ فِِ كُُِّ يوَْمٍ وَلََلَْةٍ فإَنِْ هُمْ أ

مْوَالهِِمْ 
َ
لكَِ فإَِيَّاكَ وَكَرَائمَِ أ طَاعُوا لََِّ

َ
غْنِياَئهِِمْ فَتَُدَُّ فِِ فُقَرَائهِِمْ فإَِنْ هُمْ أ

َ
»ت  .  « تؤُخَْذُ مِنْ أ

می کتاب  اهل  از  مردمانی  دهند  نزد  گ اهی  که  دع ت ک   ای   به  را  آنام  پس  ر ی، 
هستم؛ پس اگر در ای  م رد    اللّٰه   ۀ ننست   اینکه م  فرستاد  اللّٰه معب دی )به حق( جز  

گاه ک  که   پنج نناز را در هر شبانه ر ز بر آنام    اللّٰهاز ت  اطاعت کردند، آنام را آ
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گاه ک  که   -  اللّٰهفرض کرده است، پس اگر در ای  م رد از ت  اطاعت کردند، آنام را آ
ش د   به  زکاتی را در ام ا  آنام فرض نن ده که از ثر تنندام آنام گرفته می -عز جل
بازگردانده میفقرای به  شام  ت  اطاعت کردند، زنهار که  از  باره  ای   اگر در  ش د، پس 

   .[(19صحیح مسلم )]. ام ا  خ ب   نفنس آنام نزدیک ش ی«

جز   که  هر چنزی  از  اینکه  می  اللّٰه   حننفنت    عبادت  هنام  ای   بنزاری ج یی    ش د، 

 :فرمایدمی متعا اللّٰه است؛   ملت ابراهنم

سۡوَةٌ   لَكُمۡ   كََنتَۡ   قَدۡ ﴿
ُ
ِينَ   إبِرََٰۡهيِمَ   فِِٓ   حَسَنَةر   أ   مِنكُمۡ   برَُءَٰٓؤُاْ   إنِاا  لقَِوۡمهِِمۡ   قَالوُاْ   إذِۡ   مَعَهُۥٓ   وَٱلَّا

ا ِ   دُونِ   مِن  تَعۡبُدُونَ   وَمِما بَدًا  وَٱلۡبغَۡضَاءُٓ   ٱلۡعَدََٰوَةُ   وَبيَنَۡكُمُ   بيَنَۡنَا  وَبَدَا  بكُِمۡ   كَفَرۡناَ  ٱللَّا
َ
 أ

 َٰ ِ  تؤُۡمِنُواْ  حَتا  [ 4 :]الممتحنة﴾ 4…وحَۡدَهُۥٓ  بٱِللَّا
ابراهنم   کسانی که به ا  گر یده   هنراه ا  ب دند، الگ ی خ بی است،    یقنناً برای شنا، » 

کنند، بنزاریم   به  عبادت می  اللّٰه ما از شنا   از آنچه جز  :  آنگاه که به ق م خ د گفتند
ایم   منام ما   شنا برای هننشه عدا ت   دشننی آشکاری به  ج د شنا کافر شده

   .«یگانه اینام آ رید اللّٰه آمده است، تا اینکه به 

 : فرماید می  متعا  اللّٰه  سازد؛  کسانی را که در قبرها هستند، برانگنخته می  ۀ هن  اللّٰه   اینام بنا ری که  

نا   ذََٰلكَِ ﴿
َ
َ   بأِ ناهُۥ  ٱلۡۡقَُّ   هُوَ   ٱللَّا

َ
ناهُۥ  ٱلمَۡوۡتََِٰ   يحَُِۡ   وَأ

َ
َٰ   وَأ ءٖ   كُ ِ   عََلَ نا   ٦قَدِيرر   شََۡ

َ
اعَةَ  وَأ  ءَاتيَِةر   ٱلسا

نا  فيِهَا رَيۡبَ  لَّا 
َ
َ  وَأ  [ ٧-٦ :]الۡج﴾٧ٱلۡقُبُورِ  فِِ  مَن يَبۡعَثُ  ٱللَّا

کند   ا  بر هر  حق است   ا  مردگام را زنده می  اللّٰهای  به خاطر آم است که )بدانند(  »
( ت اناست  اینکه    (6چنز  ننست    آم  در  شکی   ) ( است  راه  در  قنامت  هنانا    اللّٰه  

 .  «(7کند )در قبرها هستند، برانگنخته می ی( کسانی که)هنه

 :فرمایدمی متعا  اللّٰه   اینکه حساب   جزا حق است؛ 

ُ   وخََلَقَ ﴿ ِ وَلُِِجۡزَىَٰ كُُّ نَفۡسِۭ بمَِا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لََّ يُظۡلمَُونَ   ٱللَّا مََٰوََٰتِ وَٱلۡأرَۡضَ بٱِلَۡۡق   ﴾٢٢ٱلسا
 [ ٢٢ :]الَاثية
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ها   زمن  را به حق آفریده است تا هرکس را در برابر آنچه انجام داده است  آسنام  اللّٰه   »
 .  «ستنی نخ اهد رسند هاآمپاداش دهد   به 

ای   پس از آم، آنچه باید انجام دهی ای  است اگر به ای  ام ر شهادت دهی، مسلنام شده
 -را بر اساس آنچه خ د مشر ع کرده، عبادت کنی؛ با نناز، زکات، ر زه   حههج    اللّٰهکه  

 .های مشر ع   دیگر عبادت  -اگر ت انایی حج را داشته باشی  

 

 .  هجری قنری 1441-11-19: تاریخ ای  نسخه

 السحيم  اللّٰهپروفسور محمد بن عبد : تأليف

 های اسلامیاستاد سابق عقيده در بخش پژوهش

 تربيت معلم، دانشگاه ملک سعود  ۀدانشکد

 ریاض، پادشاهی عربستان سعودی
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 59 .کرده است یرا به آنام  ح امشنخدا ند پ

کهه عبارتنهد   خ اند ی فرا م  ی ا ل  ی ها عبادت  ق ی اللّٰه، از طر  ی اسلام مردم را به عبادت م حدانه   -23
ا ست   انسام ر زانه پنج بهار آم را ادا   ی اللّٰه، ثنا   دعا  اد ی رک ع، سج د،  ام، ن نناز که شامل ق : از 

     س ن   رئه  ر نهثر تننهد   فق   ام نههها م تفا ت   ۀ کند   در هنگهام ادای آم در  هف ننهاز هنهمی 
که   ی ر ی   بر اساس شر ط   مقاد  -از ما  است   ی   زکات که مقدار کن   ر د؛ ی م     ن از ب   ردست ی ز 

در ام ا  ثر تنندام  اجب است که از آنهام گرفتهه شهده بهه فقنهرام     -ها را قرار داده اللّٰه آم 
  ی   ر زه کهه بهه معنها  شه د؛ ی   تنها سالی یهک بهار پرداخهت م  ش د؛ ی مستحقام داده م   گر ی د 

(  د ن از طل ع فجهر تها غهر ب خ رشه) ر زه در ر زهای ماه رمضام   ی ها از باطل کننده   ی خ ددار 
اللّٰه در    ت ن قصد ب   ی   حج که به معنا  ش د؛ ی م  ی  بر در نفس بشر است؛   باعث پر رش اراده   

ادای آم را    یی  اجب اسهت کهه ت انها   ی شخص   ی بار در ط   عُنر انسام برا  ک ی  ی مکرمه برا  ۀ مک 
هها    تفا ت  ۀ خهالق متعها  برابرنهد   هنه ی آ ردم بهه سه   ی مردم در ر   ۀ دارد؛   در حج، هن 

 65 .ر دی م     ن ها از ب  ابستگی 

   قهت   شهر ط آم را اللّٰه  تنهفناست کهه ک  یعبادت در اسلام ا یهایژگی   یتراز بزرگ  -24
 یزنچ یبشر چنآم را ابلاغ کرده   تا به امر ز ه  ا   امبرنمشر ع نن ده   پ  یسبحانه   تعال

    یههبههه ا (  هههای خهه د را )ملت    امبرام نههپ   ۀ هنهه  از آم نکاسههته اسههت؛    فههز دهنبههه آم ن
 70 . اند بزرگ فراخ انده   ی ها عبادت 

در   شهامیاست؛ ا  -السلام   هنا ن عل -  م ن ب  ابراه   ل ن از نسل اسناع    اسلام، محند ب  عبداللّٰه   امبر ن پ   -2۵
مبعه ث شهده    یامبرنشهر به پ  نبه جهام گش د   در هن  دهیدر مکه د  یلادنم   ۵71سا   

 یپرسهتی بها قه م خه د هنهراه نشهد، امها در کارههامهاجرت کرد؛   در بت  نهیسپس به مد 
 الا به د   قه مش ا  را   یاخلاقه  یدارا  زناز بعات ن  شن  پ  کردیم   یارزشنند با آنام هنکار

مبعه ث  یامبرنهرا بهه پ  شامیمتعا  االلّٰه    ،یبه چهل سالگ   ی   دمنبا رس  دند؛ننام یم «   نام »
معجهزات، قهرآم    یها   یترکرد که بزرگ  د ینهای بزرگی  ی را تك  نشانه(  معجزات)نن د   با  
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 امبرامناز پ ناندهنباق ی  تنها معجزه  امبرامنتنام پ  ۀمعجز   یتراست؛ قرآم کریم، بزرگ  میکر
را کامهل ننه د   رسه     ید شامیا ۀمتعا  به  اسطآنکه اللّٰه تا امر ز است؛ پس از (  پنشن )

 نهی فات نن د   در مد  یشکل ابلاغ نن د، در س  شصت   سه سالگ    یرا به بهتر   ید   اللّٰه
حهق   یه  د تیاست که اللّٰه ا  را با ههدا  ن  مرسل  انخاتم انب   به خاک سپرده شد؛ محند 

 نهامی  ا  د نه  کفر   جهالهت بهه سه ی نه ر ت ح  یپرستبت  یهایک یفرستاد تا مردم را از تار
ا  فرسهتاده   یرا با فرمام خ د برای دع ت بهه سه   شامیداده که ا  یهدایت کند؛   اللّٰه گ اه

 72 .است

    یالهه  یها  رسهالت  ههاامنپ  ۀآم را آ رده، خاتنه   محنهد   امبرمهامناسلام که پ  عتیشر  -26
مهردم نهفتهه  این  دن   یباشد؛   در آم  لاح دکامل می  یعتیاست؛   شر  یربان  یهاعتیشر

دههد؛ خه م، مها ، عقهل   نسهل مهردم اهننهت می  ،ینخست به حفظ د  ۀاست؛   در درج
  نشههنهای پاسههت، چنانکههه شههریعت  نشههنپ یهههاعتیشههر ۀشههریعت اسههلامی ناسههخ هنهه

 76 اند. هم ب ده یکنندهنسخ

 امبرمهامنپ  یدینهی کهه ب اسهطه  رد،یپهذ یبه جز دی  اسلام را نن  ینید  یاللّٰه سبحانه  تعال  -27
 78. نخ اهد شد  رفتهیاز ا  پذ  ند،یرا برگز گرییآمده است   هرکس جز اسلام دی  د  محند 

کهرده   کهلام  ی حه  محنهد  امبرشنهمتعها  آم را بهه پاست که اللّٰه   یکتاب  م،یقرآم کر  -28
تها   دهنرا به مبارزه طلب  امنها   جنآم انسام  ۀکه اللّٰه به  اسط  یاست، کتاب  امنپر ردگار جهان

تاکن م ادامه   یطلبمبارزه   ی  هن ز ا  ا رند؛نب  شیهااز س ره  یک یمانند    یاس ره  ایهنانند آم  
 اداشته  رتنانسام را به ح ها منلنکه م  دهد یپاسخ م   یمهن  یهابه پرسش  میقرآم کر.  دارد

از آم  ی  حرف ناندهنناز  شده باق یکه به زبام عرب  یتاکن م به هنام شکل  مناست؛ قرآم عظ
آم  یمعان ۀترجن ایکتاب بزرگ   یا. باشد منتشر می( در جهام)کم نشده است   چاپ شده   

 شهامیی انامهههها   زندگی  آم زه   محنهد   امبرمامنمطالعه است، چنانکه سنت پ  ۀستیشا
کهه زبهام  یم رد اعتناد نقل شده   بهه زبهام عربه امیاز را  یامحف ظ است   ت سط سلسله

ترجنهه شهده   انهدن  یههااز زبام  یارنباشد؛   به بسهب د، چاپ شده   در دسترس می  امبرنپ
آم است؛ چراکه اسلام  عاتیتنها منابع احکام اسلام   تشر  امبرن  سنت پ میقرآم کر. است

  سنت  منکه شامل قرآم عظ  یاله  یش د، بلکه از  حاز رفتار افراد منتسب به آم گرفته ننی
 80 .ش دیگرفته م  ینب 
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اگر مسهلنام ههم نباشهند   بهه  یدهد، حتکردم به پدر   مادر دست ر می  یک ن  اسلام به ن  -29
 84 . کند یم   ه نننکی کردم به فرزندام ننز ت  

 89 . دهد دست ر می -با دشننام یحت-کردم عدالت در گفتار   کردار  تیاسلام به رعا -30

  رفتار   یمکارم اخلاق  یمردم دست ر داده است   به س   ۀکردم در حق هن  یک ناسلام به ن  -31
 91 کند.یپسندیده دع ت م 

شهجاعت، بخشهش،   ا،نهپاکهدامنی، ح  ،یامانتهدار  ،یراسهت:  اسلام به اخلاق شایسته ماننهد   -32
بجها   ه،یبه هنسها  یک نغذا دادم به گرسنه، ن  ده،یکنک به ستند   ازمند،نن  یِ اریسخا تنندی،  

 93 . خ اند یفرام   اناتنبا ح یرَحِم   مهربان ۀآ ردم  ل

 یزگنقلب   پهاک  یزگنرا حلا  کرده است   به پاک  پاکنزه  یهایدننها   ن شاسلام  خ ردنی  -33
 امبرانشنخاطر ازد اج را حلا  نن ده است؛ چنانکه به پ   نبدم   منز  دست ر داده   به هن

 98. دهند یای دست ر م پاکنزه زن هر چ( استفاده کردم از)دست ر داده است؛   آنام به    نچن

نسبت دادم   ،یپرستهای محرمات، مانند شرک  رزیدم به اللّٰه، کفر، بت  اسلام ا      پایه  -34
در  یکهه حرمهت دارد، تبهاه یبه اللّٰه بد م علم   دانش، کشت  فرزندام، کشت  جهان  یسخن
گرایی، ربها خه اری، آشکار   پنهام، زنا، ل اط   هنجنس  یهایزشت  ،یسحر   جاد گر   ،نزم 

ها   نجاست گریشده، گ شت خ ک   د یها قربانبت  یخ ردم گ شت مردار، خ ردم آنچه برا
را حهرام کهرده    ی شها ند ی خ     ند نکم کردم پننانه یا  زم   قطع پ  م،نتیخ ردم ما     ها،یناپاک

 100 . م ارد اتفاق دارد  یا میبر تحر  امبرام ن پ   ۀ هن (  تشریعات ) است؛    

نت، فریبکاری، حسادت، انخ ،یدر غ، کلاهبردار: مانند  ی  ناپسند  دهناسلام از اخلاق نک ه  -3۵
ای نههی کرده   از هرگ نه اخلاق ناپسندیده  ینه  ی  ستنگر  یتجا زگر  ،یزشت، دزد  رنگنن

 105 .کرده است

بهه   ایهتقلهب باشهند    ایهظلهم    ایابهام    ای  امیز  ایربا    ۀکه در بر دارند   یاسلام از هر معامله مال  -36
 112 .کرده است یش د، نهها   افراد منجر می عن می به ج امع، ملت امیها   زفاجعه

 دمنن شه: ماننهد  انجامهد،یعقهل م  یاسلام آمده تا عقل را حفظ کند   ههر آنچهه بهه تبهاه  -37
داشهته اسهت   آم را مهلاک تکهالنف ها، حرام کرده است؛   منزلت عقل را بزرگکنندهمست

اسهت؛ در اسهلام  دهنهرهان یپرسهتخرافات   بت رهاینشرعی قرار داده است؛   آم را از زنج
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آم   ناحکهام   قه ان ۀخاص باشد   هنه ۀطبق کیکه مخص ص  ستنن  یاحکام   ایاسرار    چنه
 115 .عدالت   حکنت است ی  بر مبنا ح نم افق عقل  ح

را درک کنند     امیاد   ینت انند تناقض م ج د در ا  شامر امنپ  یباطل،  قت  امیاد  ۀ  در هن  -38
ته هم    یا  شامینینات ام بنانند، مراجع د  امیآم اد  مناز فهم ام ر خلاف عقل م ج د در تعال

را درک کنهد،   یهد ت انهد یفراتر از عقل است   عقل نن  یاند که دآنام ایجاد کرده  نرا در ب
امها   سهازد،یعقهل ر شه  م   یکهه راه را بهرا  داند یرا هنانند ن ری م    یه اسلام، دکیدرحال

آنهام شه ند،  یِ ر نهکه عقل خ د را کنار گذاشهته   پ خ اهند یباطل از انسام م   امیاد  ر امنپ
ام ر  قتنکند   به کار اندازد تا حق دارنکه عقل خ د را ب خ اهد یاسلام از انسام م   کهیدرحال

 117 . را چنانکه هستند بشناسد 

  ق ی نفهس تشه    ی خهالی از هرگ نهه هه ا   ی   به پژ هش علنه  دارد ی م   ی را گرام   ح ن اسلام، علم  ح   -39
  ی علنه  ج ی   نتها   خ انهد؛ ی فهرا م   مام رام م ن   به دیدم   اندیشندم در در م خ د   جهام پ   کند؛ ی م 

 119 . ندارند   ی با اسلام تعارض   ح ن  ح 

  نهام ی که بهه اللّٰه ا   یمگر از کس  دهد یآم نن  یبرا  ی  در آخرت پاداش  ردیپذ یاللّٰه عنلی را نن  -40
 چنکنهد؛   اللّٰه هه قیرا تصد  -الصلاة  السلام   هم ن عل -  امبرانش ن پ   ۀ آ رد   از ا  اطاعت کند   هن 

هنه چگ نه انسهام   یکه خ د آم را مشر ع کرده است، با ا  یمگر عبادت  ردیپذ یرا نن  یعبادت
از مهردم را  کنهچنه نهامیبه اللّٰه کفر  رزد، اما از ا  انتظار پاداش داشته باشد؟ اللّٰه ا  ت اند یم 
 122 . اینام آ رند   آ رند   به رسالت محند  نامیا امبرامنپ ۀ مگر آنکه به هن ردیپذ ینن

 گهاهیاست که انسام را با پن ست  به دی  حهق بهه مقهام   جا   یا  یاله  یهاامنپ  ۀهدف هن  -41
مهاده  یبندگ  ایها انسام یش د؛   ا  را از بندگ   امنمخلص پر ردگار جهان  ۀ الایی برساند   بند 

  آنام را   دهد ینن  تناشخاص قدساسلام به    -  د نننبیچنانکه م   -   یخرافات برهاند؛ بنابرا  ای
 125 . سازدی   از آنام معب د   اله نن دهد یقرار نن شامگاهیبالاتر از جا

بازگشت انسام بهه :  یعنیاست   ت به کردم    دهنبخش  تنمتعا  ت به را در اسلام مشر عاللّٰه    -42
   ش دیگناهام گذشته م  ۀپر ردگارش   ترک گناه؛   اسلام آ ردم باعث پاک شدم هن  یس 

به اعتراف کردم بهه گناههام  یازنن  یبنابرا کند؛یاز خ د را پاک م  شنگناهام پ یت به هنه
 127 .ستنن گرییدر برابر انسام د
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  یهبهه ا  یازنهن   یاسهت، بنهابرا  منمتعا  بص رت مستقی بن  انسام   اللّٰه  در اسلام رابطه  -43
ها را بهه الهه   معبه د شنا   اللّٰه  اسطه ش د، پس اسلام از اینکه انسام  امنم   یکه کس  د یندار
 129 . داردیبازم  م،نا  قرار ده کیمتعا  شردر رب بنت   ال هنت اللّٰه   ای منکن لیتبد 

 ،ینن  سهرزم   یتن  ق م   یکه مردم با  ج د اختلاف زمان  میش یم   ادآ ریرساله     یا  امیدر پا  -44
بهه   یضهر ر  یازنه  کهار، ن  طن  محه  با  ج د تفا ت در افکهار   اههداف  یانسان  ۀبلکه جامع

که آنام را کنار هم جنع کند،  ازمندند نن یکند؛   به نظام  ییدارد که آنام را راهننا  یتگریهدا
مههم را بها   یا  -الصلاة  السلام    همنعل  -بزرگ ار    امبرامنکند؛ پ  تیکه از آنام حنا  ی  حاکن

رهنن م کردنهد   آنهام را بهر   تی  هدا  رنبر عهده گرفتند   مردم را به راه خ  یخدا ند   ی ح
 جهنکردند، درنت  یآنام دا ر  امنگرد هم جنع نن دند؛   بر اساس حق م   یاله  عتیشر  یمبنا

سهر    امبرام،نهد رام آنهام بهه د رام پ  یک ی  نزد  امبرامندع ت پ  رشیام ر آنام بر حسب پذ 
رسانده   بقا  امیبه پا  محند  یامبرنها را با پمتعا  رسالتاللّٰه  امیسامام یافته است؛   در پا

 ی   رحنت   ن ر   راهننا به س  تیرسالت را مقرر   مسلم نن ده   آم را هدا  یا  ی  ماندگار
 131 . ش د ی م  ی قرار داده که به ا  منته  یراه

  عهادت  د نهکه  ادقانه   بهه د ر از تقل کنمیدع ت م   یت  را به ا  یر ای انسام، از هنن   -4۵
  کنم ی م   ه ن گردی؛   ت   پر ردگارت بر می   یکه پس از مرگ به س   ی  بدان  یزناللّٰه به پا خ  یبرا

  آخهرت سهعادتنند  انهتها در دن یا رنهبنندیشی   اسلام ب رام نت ن در  ج د خ د   در جهام پ 
به   یمعب د  یده  یکه گ اه  کند یم   تیکفا   نش ی؛   هرگاه قصد مسلنام شدم داشتی، هن

أشهد أم لا إله إلا اللّٰه  أشهد أم محندا :  یی  بگ )ا ست    ۀ  محند فرستاد  ستنحق جز اللّٰه ن
 یا رنهب نهامی  ا ؛یکن یزارناعلام برائت   ب  ش دی  از هر آنچه جز اللّٰه عبادت م (  اللّٰهرس    

کهه حسهاب    یخ اهد کهرد   بها ر داشهته باشه ختهنبرانگ  شامیکه اللّٰه مردگام را از قبرها
شد   پهس از  یمسلنام خ اه ،یم ارد شهادت داد  یحق است؛ پس چ م به ا  امتنق  یجزا

- ننهاز، زکهات، ر زه   حهج قیهآم لازم است عبادت اللّٰه را چنانکه خ د مشر ع کرده، از طر
 132 . یآ ر یبه جا -ییبشرط ت انا
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